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به نام خداوند بخشنده و مهربان

ــزان  ــما عزی ــه ش ــخن” را ب ــوج س ــریه “م ــماره اول نش ــار، ش ــحالی و افتخ ــال خوش ــا کم ب
ــی  ــی و معرف ــات فارس ــترش ادبی ــج و گس ــدف تروی ــا ه ــریه ب ــن نش ــم. ای ــی می‌کنی معرف
ادبیــات لرســتان و جهــان، ارائــه دیدگاه‌هــای تــازه، و ایجــاد فضایــی بــرای تبــادل اندیشــه‌ها 
ــه صــدای نویســندگان،  ــال آن هســتیم ک ــه دنب ــا ب ــدازی شــده اســت. م ــی راه‌ان ــار ادب و آث

ــانیم. ــگان برس ــوش هم ــه گ ــی را ب ــات فارس ــه ادبی ــدان ب ــاعران، و علاقه‌من ش
ــرای  ــخ و فرهنــگ غنــی خــود، همــواره منبعــی از الهــام و تفکــر ب ــا تاری ــات فارســی ب ادبی
نســل‌ها بــوده اســت. از اشــعار عاشــقانه حافــظ و ســعدی گرفتــه تــا نثرهــای مانــدگار جــال 
آل‌احمــد ،چوبــک و دیگــران هــر کــدام از ایــن آثــار دنیایــی از احساســات و اندیشــه‌ها را در 
دل خــود نهفتــه دارنــد. مــا در نشــریه “ادبیــات فارســی” بــه دنبــال بررســی و تحلیــل ایــن 

آثــار و همچنیــن معرفــی نویســندگان و شــاعران گذشــته ومعاصــر هســتیم.
در ایــن شــماره، شــما می‌توانیــد مقالاتــی در مــورد ادبیــات فارســی، نقــد و بررســی 
آثارمعاصــر، و همچنیــن معرفــی شــاعران و نویســندگانی از ادبیــات لرســتان و ملــل مختلــف 
و....  را مطالعــه کنیــد. همچنیــن فضایــی ویــژه بــرای معرفــی کتاب‌هــای تــازه منتشــر شــده 
و مصاحبــه بــا نویســندگان و اســاتید را داریــم. مــا مشــتاقانه منتظــر دریافــت آثــار و نظــرات 

شــما هســتیم، زیــرا ایــن نشــریه متعلــق بــه همــه شماســت.
هــدف مــا ایــن اســت کــه بــا ایجــاد یــک بســتر فرهنگــی و ادبــی، بــه گســترش عشــق بــه 
ادبیــات فارســی  کمــک کنیــم و فضایــی بــرای خلاقیــت و تبــادل ایده‌هــا فراهــم آوریــم. از 
شــما دعــوت می‌کنیــم تــا بــا مــا همــراه باشــید و بــا ارســال آثــار و نظــرات خــود، مــا را در 

ایــن مســیر یــاری دهیــد.
ــن  ــدازی ای ــه در راه‌ان ــانی ک ــندگان و کس ــه، نویس ــم تحریری ــای تی ــام اعض ــان، از تم در پای
نشــریه مــا را یــاری کرده‌انــد، صمیمانــه تشــکر می‌کنــم. بیاییــد بــا هــم بــه ترویــج ادبیــات 

ــه همــگان بشناســانیم. فارســی بپردازیــم و دنیــای زیبــای کلمــات را ب
با آرزوی موفقیت و خلاقیت برای همه شما.

 سخن سردبیر 

ــی،  ــوری لک ــد س ــر محم امی
ــخن ــوج س ــریه م ــردبیر نش س



4 گاهنامه علمی -تخصصی موج سخن  ا انجمن علمی دانشجویی ادبیات دانشگاه لرستان دوره جدید ا سال اول ا شماره اول ا بهمن 1404

ادبیات ایران
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چکیده:
شــعر معاصــر فارســی از اوایــل قــرن چهاردهــم شمســی بــا ظهــور نیمــا یوشــیج دگرگونــی اساســی یافت. 
ایــن تحــول نــه تنهــا ســاختار شــعر و نظــام موســیقایی آن را متحــول کــرد، بلکــه در ســاحت‌های معنــا، 
جهانبینــی، زبــان، تخیــل و کارکــرد اجتماعــی شــعر نیــز تغییراتــی بنیادیــن ایجــاد کــرد. ایــن پژوهــش 
بــا رویکــرد تحلیــل محتــوای تاریخــی ـ انتقــادی و بــا اســتفاده از منابــع معتبــر فارســی و انگلیســی، نقش 
ــامدرن  ــای پس ــا جریان‌ه ــپهری ت ــروغ و س ــوان، ف ــاملو، اخ ــا، ش ــر ـ از نیم ــعری معاص ــای ش جریان‌ه
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــش نش ــج پژوه ــد. نتای ــی می‌کن ــی بررس ــات فارس ــکل‌دهی ادبی ــر ـ را در ش معاص
شــعر معاصــر به‌واســطه پیونــد همزمــان بــا ســنت و مدرنیتــه، نــه تنهــا نظــام زیبایــی شــناختی ادبیــات 
را دگرگــون کــرده، بلکــه نســبت ادبیــات بــا جامعــه، سیاســت، فردیــت، تجربــه زیســته و زبــان را نیــز 
ــا تحلیــل میان‌رشــته‌ای نشــان می‌دهــد کــه شــعر  ــن پژوهــش ب بازتعریــف کــرده اســت. همچنیــن ای
معاصــر در عبــور از گفتمان‌هــای کلاســیک و رمانتیــک، زمینه‌هــای شــکل‌گیری روایت‌هــای نــو، 
ــی  ــات نمایش ــان و ادبی ــی، رم ــد ادب ــر، نق ــر معاص ــی را در نث ــای تجرب ــی و فرم‌ه ــای چندصدای زبان‌ه

فراهــم کــرده اســت.
کلیدواژه‌ها:

 شعر معاصر، نیما یوشیج، ادبیات فارسی، تحول شعری، مدرنیته ادبی، زبان شاعرانه

حسین ندری دانشجوی دکتری
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 مقدمه

ــی از  ــی یک ــر فارس ــعر معاص ــول ش تح
در  ادبــی  رخدادهــای  بنیادین‌تریــن 
تاریــخ فرهنــگ ایــران به شــمار مــی‌رود. 
ــار و در  ــر دوره قاج ــول از اواخ ــن تح ای
فرهنگــی،  ارتباطــات  گســترش  پــی 
ترجمــه، مدرنیزاســیون و دگرگونی‌هــای 
اجتماعــی آغــاز شــد و بــا نیمــا یوشــیج 
بــه مرحلــه‌ای رســید کــه می‌تــوان آن را 
»انقــاب شــعری« نامیــد. شــعر فارســی 
ــوع  ــا وجــود تن پیــش از دوره معاصــر، ب
ــی  ــاختار وزن ــبک‌ها، در س ــا و س قالب‌ه
ــی تاریخــی داشــت.  ــان، ثبات و نحــوه بی
ــه  ــی ن ــعر فارس ــر، ش ــرن اخی ــا در ق ام
ــای  ــه در حوزه‌ه ــرم، بلک ــا از نظــر ف تنه
معنــا، تصویــر، ژانــر، زبــان و نقــش 

ــد. ــی ش ــار دگرگون ــز دچ ــی نی اجتماع

پژوهش‌هــای فراوانــی دربــاره شــعر معاصر 
انجــام شــده اســت، امــا اغلــب آنهــا یــا بــه 
ــد  ــاص پرداخته‌ان ــاعر خ ــک ش ــی ی بررس
ــال شــعر توجــه  ــه فرم ــه جنب ــا ب ــا تنه ی
کرده‌انــد. برخــی آثــار مهــم در ایــن حــوزه 

عبارتانــد از:
* براهنــی )طــا در مــس،۱۳۷۱(: نقــد و 

بررســی نیمــا و ســایر شــعرای معاصــر.
ابــری  ام  )خانــه  *پورنامداریــان 
ــا  ــا از ســنت ت ــر نیم اســت،۱۳۸۳( : شع

تجــدد.
ــا  ــاز ت ــو از آغ ــی )شــعر ن * محمــد حقوق
جریان‌هــای  تحلیــل   :)۱۳۷۷ امــروز، 

ــرا. ــعری نوگ ش
ــات  ــا تحقیق ــه ب ــش در مقایس ــن پژوه ای
ــر  ــرا دارد و تأثی ــردی کل‌گ ــین، رویک پیش
ــعر،  ــط درون ش ــه فق ــر را ن ــعر معاص ش
بلکــه در کل ادبیــات بــه صورتــی اجمالــی 

بررســی می‌کنــد.

 تحولات نظری و زیبایی‌شناختی   شعر معاصر

.۱-۳نیمــا یوشــیج و شــکل‌گیری 
ــد(( ــعری جدی ــام ش ))نظ

مهم‌تریــن تحــول ادبــی قــرن اخیــر ظهــور 
نظــام شــعری نیماســت؛ نیمــا بــا توجــه به 

دغدغــه انســان معاصــر و محیــط حاکــم بر 
زمانــه خــود و بــا توجــه بــه نوپــرداز بودنــش 
کــه دیگــر شــاید نتــوان آن را معلولــی، 
نیازمنــد بــه علت دانســت به ساختارشــکنی 

و البتــه ســنت شــکنی روی آورد.
ــی مانیفســت  ــه نوع ــانه« ب ــا در »افس نیم
شــعر نــو را بــه ادبــا واهالــی فرهنــگ و هنر 

معرفــی کــرد.
مهم‌ترین دستاوردهای نیما:

* نسبیت‌بخشی به وزن 
* تبدیل بیت به »سطر شعری« 

* وارد کردن زمان، مکان و روایت 
* شکستن قافیه و فاصله‌گذاری معنایی 

ــره در دل  ــی روزم ــعر و زندگ ــد ش * پیون
جامعــه

.۲-۳شعر سپید و تجربه رادیکال 
آزادی زبان )شاملو(

شــاملو بــا فاصله‌گیــری کامــل از وزن 
عروضــی، شــعر را وارد مرحلــه‌ای کــرد کــه 
برخــی آن را »مدرنیســم کامــل« در شــعر 

ــد. ــف کرده‌ان ــی توصی فارس
ویژگی‌های سبکی شاملو:

* ریتم جمله‌محور 
* واژگان استعاری و اسطوره‌ای

* جهان‌بینی اومانیستی
تقطیــع  بــدون  موســیقی  ســاخت   *

عروضــی
ــر  ــان نث ــود، زب ــژه خ ــان وی ــا زب ــاملو ب ش
گفتــار  و حتــی  روزنامه‌نــگاری  ادبــی، 
روشــنفکری پــس از دهــه ۴۰را تغییــر داد.

.۳-۳اخوان ثالث: سنت‌گرای مدرن
اخــوان بــا زبــان کهــن، اســطوره‌های 
ایرانــی و موســیقی نیمایــی، ســبکی خلــق 
کــرد کــه تــا پیــش از آن مشــاهده نشــده 
بــود، هرچنــد کــه اخــوان همــواره خــود را 

ــت. ــی می‌دانس ــاعری نیمای ش
تأثیر او در: 

* بازخوانی تاریخ ایران در ادبیات 
* شکل‌گیری شعر اسطوره‌ای دهه ۴۰ 
* گسترش واژگان کهن در شعر معاصر

.۴-۳ســهراب ســپهری: عرفــان نــو و 
تصویرگرایی

هایکــو،  از  بهره‌گیــری  بــا  ســپهری 
بودیســم، طبیعت‌گرایــی و عرفــان ایرانــی، 
شــعری ســاخت کــه در ســطح جهانــی نیز 

ــه اســت. ــل مطالع قاب
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.۵-۳جریان‌های پسامدرن و شعر امروز
ــه  ــز در جامع ــعار نی ــر از اش ــی دیگ برخ
ــد کــه  مــدرن و عصــر امــروزه وجــود دارن
شــاید بتــوان گفــت هنــوز کمتــر پذیرفتــه 
شــده هســتند و رونقــی در میــان ادبیــات و 

شــعر معاصــر ندارنــد .
* شعر حجم

* شعر پست‌مدرن

تأثیر شعر معاصر بر ادبیات فارسی

.۱-۴تأثیر بر نثر داستانی
* جمله‌هــای کوتــاه، ریتمیــک و تصویــری 

* تقویــت تک‌صدایی/چندصدایــی
ــال:  ــان مث ــتعاره‌ها در رم ــترش اس * گس
آثــار گلشــیری، دولت‌آبــادی، معروفــی، 

ابراهیمــی

.۲-۴تأثیر بر نقد ادبی
* ورود نقد مدرن، ساختارگرا، 

اسطوره‌ای، پساساختارگرا
* شکل‌گیری مطالعات زبان‌شناختی 

درباره شعر نو

.۳-۴تأثیر بر زبان ادبی
* روزمره‌سازی زبان 

* نزدیکی نوشتار به گفتار
* ورود اصطلاحات فلسفی/سیاسی/

جامعه‌شناختی

بسترهای تاریخی ـ اجتماعی 
شکل‌گیری شعر معاصر

ــی  ــروطه و دگرگون ــاب مش ۱-۵ انق
ــات نقــش ادبی

انقــاب مشــروطه )1285( نقطــه عطفــی 
ــور  ــود. ظه ــران ب ــی ای ــخ فرهنگ در تاری
ــهری،  ــوادان ش ــترش باس ــا، گس روزنامه‌ه
رشــد ترجمــه و ورود مفاهیمــی همچــون 
آزادی، قانــون، ملــت و حقــوق شــهروندی، 
فضــای ادبیــات فارســی را دگرگــون کــرد. 
شــعر کــه در قــرون گذشــته عمدتــاً 
ــی  ــا تغزل ــی ی ــاری، حکم ــردی درب کارک
داشــت، بــه رســانه‌ای بــرای بیان اعتــراض، 
ــی  ــج جمع ــی رن ــی و بازنمای آگاهی‌بخش

ــل شــد. تبدی
قزوینــی،  عــارف  چــون  شــاعرانی 
عشــقی و فرخــی یــزدی، بــا وارد کــردن 
مؤلفه‌هــای اجتماعــی و سیاســی بــه 

شــعر، کارکــرد شــعر به‌عنــوان ابــزار 
گفتمــان عمومــی را توســعه بخشــیدند.

.۲-۵ورود ادبیــات غــرب و تحــولات 
بین‌المللــی

نیمــا به‌صراحــت در نامه‌هــا و مقالاتــش بــه 
تأثیــر ادبیــات فرانســه اشــاره می‌کنــد، البتــه کــه 
چندیــن پژوهــش در بــاب تاثیــر اشــعارپل الــوار و 

دووینــی بــر شــعر نیمــا نیــز کار شــده اســت.

.۳-۵ مدرنیزاسیون و تحول زیست 
‌جهان شهری

انقلاب‌هــای  شهرنشــینی،  گســترش 
ــه  ــر روی ــی، تغیی ــی و بیرون ــدد درون متع
ــی،  ــان اجتماع ــای خفق ــت و فض حاکمی
ســاختار ذهنــی شــاعر ایرانــی را بــه مفهوم 
»فــرد« نزدیــک کــرد. شــعر از جهــان 
ــان  ــه جه ــته ب ــی گذش ــتایی ـ عرفان روس
شــهری، اضطــراب مــدرن، بیگانگی انســان 
معاصــر و بحــران هویت وارد شــد، درســت 
ــکلی  ــات ش ــه ادبی ــود ک ــه ب ــن نقط در ای
ــای  ــت و نماده ــود گرف ــه خ ــمبلیک ب س
ــا  ــر ج ــات معاص ــان ادبی ــعری در می ش

ــد. ــوش کردن خ

.۶ وزن در شعر سپید )شاملو(

ــا  ــت ام ــروض اس ــپید آزاد از ع ــعر س ش
ــت: ــی‌وزن نیس ب

* تکرار آوایی
* تعادل نحوی

* ضرباهنگ جمله 
* هارمونی معنایی

.۷اسطوره‌گرایی مدرن

ــطوره  ــاملوگرایان اس ــاملو و ش ــوان، ش اخ
ــد  ــزار نق ــه »اب ــدس« ب ــت مق را از »روای
اجتماعــی« تبدیــل کردنــد، کــه بــار دیگــر 
بــه همان ادبیــات ســمبلیکی بــاز می‌گردد 

ــت. ــکل گرف ــان ش ــه در دوران خفق ک
نمونــه: اســتفاده اخــوان از اســطوره ضحاک 
در »قصــه شــهر سنگســتان« و بهره‌گیــری 
ــه  ــی خاص ــر ایران ــاطیر غی ــاملو از اس ش

یونانــی .

.۸تأثیر شعر معاصر بر نثر و داستان فارسی

جمله‌سازی شاعرانه
داستان‌نویســانی چــون معروفی، گلشــیری 
و دیگــر ادبــا کــه تعدادشــان ســر بــه فلــک 
ــی و  ــعر نیمای ــر ش ــت تأثی ــد تح می‌کش

ســپید، بــه ســمت:
* جملات کوتاه

* توصیف‌های نغز
* ابهام شاعرانه

ــال: شــازده احتجــاب  ــد. مث حرکــت کردن
)گلشــیری( کــه ســاختاری کاملاً شــاعرانه 

دارد.

اثــر  و  شــعر  در  .۹روایت‌منــدی 
ــان ــر رم ــل آن ب متقاب

شــعر روایــی شــاملو، فــروغ و حتــی 
دهــه  در  ســپهری، 

۵۰-۴۰سبب شد روایت در شعر و رمان به 
یکدیگر نزدیک شوند.

.۱۰تأثیر شعر معاصر بر نقد ادبی و 
نظریه‌پردازی ایرانی

ورود نقد مدرن
براهنــی،  نقدهــای شــفیعی کدکنــی، 
حقوقــی و زرینکــوب دربــاره شــعر معاصــر، 
اولیــن شــکل‌گیری »نقــد علمــی« را رقــم 
زدنــد. جایــی کــه فــرم در ادبیــات جایــگاه 
ــه  ــوری ک ــه ط ــرد، ب ــدا ک ــری پی ویژه‌ت
شــفیعی کدکنــی همــان جملــه معــروف را 

نقــل کــرد:
))ادبیــات و هنــر فــرم اســت، فــرم اســت، 

فــرم اســت و دیگــر هیــچ((
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.۱۱شعر معاصر و جامعه: کارکردهای نو

.۱-۱۱شعر به‌عنوان رسانه
در جنبش‌هــای اجتماعــی دهــه ۴۰و ۵۰و 
همینطــور دهــه اخیــر، شــعر دوبــاره نقش 
»رســانه« پیــدا کــرد و بــه کمک شــاعرانی 
ــن  ــگ تری ــی پررن ــه در برهه‌های ــد ک آم
نقش‌هــای سیاســی ایــران را ایفــا کردنــد، 
ــروغ،  ــعار ف ــد اش ــه مانن ــعار ب ــی اش برخ
شــاملو و براهنــی، چیــزی جــز بیانیه‌هــای 

ایدئولوژیــک نبودنــد.
.۲-۱۱شکل‌گیری گفتار روشنفکری

ــنفکری  ــان روش ــروغ زب ــاملو و ف ــعر ش ش
را تعریــف کــرد، جایــی کــه ســنت‌ها 
بــه صلابــه کشــیده شــدند و شــاید حتــی 
ــدت  ــدر ش ــر آنق ــن ام ــت ای ــوان گف بت
ــه  ــی ب ــز انتقادات ــه نی ــه جامع ــت ک گرف

ایــن جریــان فکــری در برخــی اشــعار وارد 
ســاخت، زبانــی کــه اگــر جنبش‌هــای 
زمانــه در آن دوران نبــود، چــه بســا هیــچ 

گاه پــا نمی‌گرفــت.

.۳-۱۱سوژه سیاسی مدرن
ــا مفاهیــم عدالــت، آزادی،  شــعر معاصــر ب
ــت، درســت در  ــد یاف ــدن پیون ــت و ب هوی
همــان زمــان کــه جامعــه شــهری یافتــه 
بــود کــه بایــد بــرای آزادی بجنگــد و ایــن 
ــان و  ــود، جه ــران نب ــه ای ــا مختــص ب تنه
خاصــه خاورمیانــه آبســتن حوادثی گشــته 
بــود کــه بــرای آگاه‌ســازی و تحریــک 
ــان  ــه دام ــت ب ــد دس ــه بای ــوم جامع عم

ــات میشــد. ادبی

.۱۲بررسی تطبیقی شعر معاصر با شعر 
کلاسیک

.۱-۱۲تغییر ساختار روایت
در شعر کلاسیک، روایت عمدتاً: 

* خطی
* تمثیلی

* اسطوره‌محور بود.
اما شعر معاصر: 

* قطعه‌ای
* لحظه‌محور

* تجربی
* غیرخطی

است.
ــار ســعدی، روایــت  مثــال تطبیقــی: در آث
همیشــه یــک »اصــل اخلاقــی« را تثبیــت 

می‌کنــد.
اغلــب  روایــت  شــاملو،  اشــعار  در 
را  انســان«  تجربــه  »ازهم‌گســیختگی 

می‌دهــد. نشــان 

.۲-۱۲تغییر کارکرد استعاره
در شعر کلاسیک:

 * استعاره، آرایه‌ای برای زیبایی است.
در شعر معاصر:

ــه:  ــزار تفکــر« اســت. نمون * اســتعاره، »اب
در ادبیــات بــه کار بــرده توســط ســپهری، 
اســتعاره‌ها معنایــی عرفانــی و هســتی 
گرایانــه نیــز دارنــد ، نــه فقــط زینت شــعر.

.۱۳تحلیل سبک شناختی نمونه‌های شعری

ــل  ــم تحلی ــه مه ــش، دو نمون ــن بخ در ای
می‌شــود.

.۱-۱۳نمونه نیما: ))ققنوس((
قُقنــوس، مــرغ خوش‌خــوان، آوازه جهــان، 

آواره مانــده از وزش بادهــای ســرد،
بر شاخ خیزران، بنشسته است فرد...

تحلیل:  
ریتم جمله‌محور 

* وزن متغیر اما منسجم 
* تصویرسازی سینمایی

* روایت از زاویه دید لحظ‌های

.۲-۱۳نمونه فروغ: ))ایمان بیاوریم به 
آغاز فصل سرد((

ــد  ــی نخواه ــاب معرف ــه آفت ــرا ب ــی م کس
ــرد ک

ــک‌ها  ــی گنجش ــه میهمان ــرا ب ــی م  کس
ــرد ــد ب نخواه

 پرواز را به‌خاطر بسپار
 پرنده مردنی‌ست 

تحلیل:
* زبان گفتاری
* لحن وجودی
* فردیت زنانه

*تصویرپردازی تیره ـ روشن 
*روایت پاره‌پاره

نتیجه‌های کلیدی:
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شــعر از فــرم ثابــت بــه فرم‌هــای آزاد، 
ــل شــده اســت.  ــه تبدی ــی و چندلای تجرب
از جهان‌بینــی عرفانــی ـ کلی‌نگــر بــه 
ــی  ــودی، اجتماع ــردی، وج ــی ف جهان‌بین
ــه  ــر ب ــعر معاص ــیده‌ایم. ش ــهری رس و ش
ــا،  ــم در انقلاب‌ه ــده؛ ه ــل ش ــانه تبدی رس
هــم در جنبش‌هــای اجتماعــی. نثــر، 
ــی و حتــی  داســتان، نمایشــنامه، نقــد ادب
زبــان روزمــره و ژورنالیســتی تحــت تأثیــر 

ــد. ــر کرده‌ان ــر تغیی ــعر معاص ش
ــر  ــعر معاص ــردازی در ش ــتعاره و نمادپ اس
تنهــا ابزارهــای زیبایی‌شــناختی نیســتند، 
ــی  ــان نظــام اندیشــه و معرفت بلکــه حام
عصــر جدیدنــد. شــاعران معاصــر بــا 
ــتعاره،  ــاد و اس ــطوره، نم ــری از اس بهره‌گی
شــعر را از ســطح بیــان عاطفــی بــه ســطح 

ــد. ــا دادن ــا ارتق تولیــد معن
روایت‌مندی و چندصدایی

یکــی از ویژگی‌هــای مهــم شــعر معاصــر، 
حضــور روایــت اســت؛ چیــزی کــه در 
ــت.  ــود داش ــر وج ــیک کمت ــعر کلاس ش
شــعر معاصــر بــه ســمت »داســتان کوتــاه 

ــت. ــرده اس ــت ک ــوم« حرک منظ

.۱۴تأثیر بر هنرهای دیگر

شعر معاصر بر: 
* موسیقی

* سینما
* تئاتر

*هنرهای تجسمی اثر مستقیم گذاشته است.
ــران )مثــل ابتهــاج،  ترانه‌ســرایی مــدرن ای
فریــدون مشــیری، یغمــا گلرویــی( تقریبــاً 

ــت. ــدون شــعر معاصــر شــکل نمی‌گرف ب
ــز  ــه ۷۰و ۸۰ نی ــاعرانه ده ــینمای ش س
ــعر  ــر ش ــان تصویرگ ــی زب ــه‌ی طبیع ادام

ــت. ــروغ اس ــپهری و ف س

.۱۵جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و مدل 
پیشنهادی پژوهش

جمع‌بندی کلی
پژوهــش حاضــر نشــان می‌دهــد کــه شــعر 
ــا  ــیج ت ــا یوش ــران، از دوره نیم ــر ای معاص
شــاعران دهه‌هــای اخیــر، تغییــر بنیادیــن 
ــا  ــر و معن ــان، وزن، تصوی ــاختار، زب در س
ــه  ــرات ب ــن تغیی ــت. ای ــرده اس ــاد ک ایج

ــر خلاصــه میشــوند: شــکل زی
.۱ساختار و وزن:

 * عبــور از وزن عروضــی کلاســیک به وزن 

تابــع معنــا )نیما.(
 * ایجــاد شــعر ســپید و آزادی ریتــم 

)شــاملو(. 
* ظهــور شــعر مینیمــال و مــوج نــو 

احمــدی(. )احمدرضــا 
.۲زبان و جمله‌بندی:

ــار  ــه گفت ــان شــعر ب ــک شــدن زب * نزدی
ــره. روزم

* حــذف ایجــاز و پیچیدگــی مصنوعــی در 
ــدی. جمله‌بن

 * ایجــاد زبــان تصویــری، اســتعاری و 
چندلایــه )ســپهری، فــروغ(.

.۳جهان‌بینی و معنا:
و  عرفانــی  جها‌‌ن‌بینــی  از  حرکــت   *
اخلاقــی بــه جهان‌بینــی فــردی، اجتماعی 

ــفی. و فلس
* تاکیــد بــر تجربــه زیســته، هویــت فردی 

و بحران‌هــای مــدرن.
ــرای  ــتعاره ب ــاد و اس ــطوره، نم * ورود اس

ــی. ــاً زیبای ــه صرف ــان اندیشــه، ن بی
.۴نقش اجتماعی و فرهنگی:

* شــعر بــه رســانه و ابــزار نقــد اجتماعی و 
سیاســی تبدیل شــد. 

* زبــان روشــنفکری و ژورنالیســتی تحــت 
تأثیــر شــعر معاصــر شــکل گرفــت.

* تأثیــر مســتقیم بر داســتان و نثــر معاصر 
و حتی ســینما و موســیقی شاعرانه.

.۱۶پیشنهادات پژوهشی آینده

. تحلیــل کمــی و کمی-کیفــی شــعر 
ــه  ــی ب ــتفاده از زبان‌شناس ــا اس ــر ب معاص

ــد. ــات جدی ــع و نظری ــک مناب کم
  بررســی ارتبــاط شــعر و رســانه‌های نویــن 

ــاگ،  ــتاگرام، وب ــر )اینس ــران معاص در ای
مطالعــه   . شــعرخوانی(.  پلتفرم‌هــای 
ــعر  ــی و ش ــر ایران ــعر معاص ــی ش تطبیق
معاصــر جهــان بــا تاکیــد بــر جریان‌هــای 

پســت‌مدرن. 
 تحلیل نقش شاعران زن در تغییر زبان و 
جهان‌بینی در ادبیات فارسی پس از فروغ.

.۱۷جمع‌بندی نهایی

* شــعر معاصــر ایــران از لحاظ ســاختاری، 
ــی  ــی، دگرگون ــی و اجتماع ــی، معنای زبان

عمیــق ایجــاد کــرده اســت.
تــا  نیمــا  از  شــعری،  جریان‌هــای   *
ــانگر  ــرت، نش ــت‌مدرن و مهاج ــعر پس ش
ادبیــات  در  نــوآوری  و  انعطاف‌پذیــری 

فارســی هســتند.
ــد و  ــر، نق ــر نث ــر ب ــعر معاص ــر ش * تأثی
فرهنــگ ایرانــی پایــدار و گســترده اســت. 
* مــدل ارائــه شــده، راهنمایی جامــع برای 
تحلیــل آینــده شــعر معاصــر و جایــگاه آن 

در ادبیــات فارســی فراهــم مــی‌آورد.
منابع

.۱پورنامداریــان، تقــی.  ۱۳۸۱فرهنــگ 
تاریخــی زبــان فارســی. تهــران: نشــر مرکز.

محمدرضــا.  کدکنــی،  .۲شــفیعی 
ــران: نشــر آگاه. ۱۳۹۸موســیقی شــعر. ته
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تــا امــروز. تهــران: نشــر نــگاه.
.۴یاحقــی، محمدجعفــر.  ۱۳۸۶کلیــات 
تاریــخ ادبیات فارســی. تهران: فرهنگســتان 

ــان و ادب فارســی. زب
.۵شمیســا، ســیروس.  ۱۳۹۴مکتبهــای 

ــردوس. ــر ف ــران: نش ــی. ته ادب
.۶براهنــی، رضــا.  ۱۳۷۹طــا در مــس: نقد 

شــعر نــو. تهــران: نشــر نو.
.(۱۳۷۱تاریــخ   ( شــمس.  .۷لنگــرودی، 
ــر  ــز نش ــران: مرک ــو. ته ــعر ن ــی ش تحلیل

دانشــگاهی.
.۸یوشــیج، نیمــا. ۱۳۸۸نامههــا و نوشــتهها. 

تهــران: نشــر نــگاه.
ــر.  ــدی دیگ ــزاد.  ۱۳۷۰تول ــروغ فرخ .۹ف

ــگاه. ــر ن ــران: نش ته
.۱۰ســپهری، ســهراب. ۱۳۷۳صــدای پــای 
ــور،  ــی پ ــگاه. .۱۱یحی ــر ن ــران: نش آب. ته
آریــن.  ۱۳۷۲از نیمــا تــا روزگار مــا. تهــران: 

انتشــارات زوار
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زنــدگــی نــامــه

فریدون مشیری

فریــدون مشــیری در ســی ام شــهریور مــاه 1305 در تهــران 
بدنیــا آمــد. در دوران خردســالی بــه شــعر علاقــه داشــت و 
در دوران دبیرســتان و ســال اول دانشــگاه دفتــری از غــزل و 
مثنــوی ترتیــب داد. آشــنایی بــا شــعر نــو و قالــب هــای آثار 
او را از ادامــه شــیوه کهــن بــاز داشــت. امــا راهــی میانــه را 
برگزیــد. مشــیری، نــه اســیر تعصبــات ســنت گرایــان شــد، 
ــد  ــردازان افراطــی. راهــی را کــه او برگزی ــه محجــوب نوپ ن
همــان حالــت نمایــان بنیانگــذاران شــعر نویــن ایــران بــود. 
بــه ایــن معنــا کــه او شکســتن قالــب هــای عروضــی و کوتاه 
ــا و اســتفاده بجــا و منطقــی را از  ــد شــدن مصــرع ه و بلن
قافیــه پذیرفتــه و از لحــاظ محتــوی و مفهــوم هــم بــا نگاهی 
تــازه و نــو بــه طبیعــت و اشــیاء، اشــخاص و آمیختــن آنهــا 
بــا احســاس ونــازک اندیشــی هــای  خــاص خــود پرداختــه 
و بــه شــعرش اینهــا چهــره ای کامــا مشــخص مــی دهــد. 
ــاره  ــوب، درب ــن ک ــر عبدالحســین زری ــد، دکت   اســتاد فقی
فریــدون مشــیری گفتــه اســت: » بــا چنیــن زبــان ســاده، 
ــا  ــه واژه ب ــدون، واژه ب ــه فری ــت ک ــانی اس ــن و درخش روش
مــا حــرف مــی زنــد، حــرف هایــی را میزنــد کــه مــال خــود 
اوســت، نــه ابهــام گرایــی رندانــه، شــعر او را تــا حــد هذیــان، 
ــه   ــی از شــعور آن را ب ــه شــعار خال نامفهــوم مــی کنــد و ن
وســیله مریدپــروری و خودنمایــی مــی ســازد. شــعر او، زبــان 
در ســخن شــاعری اســت کــه دوســت نــدارد در پنــاه جبهــه 
ــل  ــدگاه خــاص خــود را از اه ــب خــاص و دی خــاص، مکت
عصــر جــدا ســازد. او بــی ریــا عشــق را مــی ســتاید، انســان 
را مــی ســتاید و ایــران را کــه جــان او بــه فرهنــگ آن بســته 

اســت دوســت دارد.« 
ــزده  ــاً از پان ــی و تقریب  مشــیری ســرودن شــعر را از نوجوان
ســالگی شــروع کــرد. اولیــن مجموعــه شــعرش با نام تشــنه 
توفــان در 28 ســالگی او بــا مقدمه محمدحســین شــهریار و 
علــی دشــتی در 1334 بــه چــاپ رســید. خــود او دربارهــه 
ایــن مجموعــه مــی گوید:»چهارپــاره هایــی بــود کــه گاهــی 
ســه مصــرع مســاوی بــا یــک قطعــه کوتــاه داشــت، و هــم 
وزن داشــت، هــم قافیــه و هــم معنــا، آن زمــان چندیــن نفر 
از جملــه نــادر نادرپــور، هوشــنگ ابتهــاج )ســایه(، ســیاوش 
ــد  ــری بودن ــد زه ــث و محم ــوان ثال ــدی اخ ــرایی، مه کس
کــه بــه همیــن ســبک شــعر مــی گفتنــد و همــه شــاعران 
نامــدار شــدند، زیــرا بــه شــعر گذشــته بــی اعتنــا نبودنــد. 

اخــوان ثالــث، نادرپــور و مــن بــه شــعر قدیــم احاطــه کامــل 
داشــتیم، یعنــی آثــار ســعدی و حافــظ و فردوســی را خوانده 
بودیــم، در مــورد آن هــا بحــث مــی کردیــم و بــر آن تکیــه 

مــی کردیــم.«
 فریــدون مشــیری در دوران شــاعری خــود، در هیــچ عصری 
ــر  ــه مظاه ــت از هم ــی اس ــعرش بازتاب ــد، ش ــف نش متوق
ــته  ــان گذش ــون او در جه ــه پیرام ــی ک ــی و حوادث زندگ
ــر  ــی، و بیانگ ــی و زیبای ــی و پاک ــواره، ستایشــگر خوب و هم
همــه احساســات و عواطــف انســانی بــوده و بیــش از همــه 

ــت.  ــانیت اس ــذار انس خدمتگ
 

علاقه به شعر و موسیقی 
 

فریــدون مشــیری ســرودن شــعر را از نوجوانــی و تقریبــاً از 
پانــزده ســالگی شــروع کــرد. اولیــن مجموعــه شــعرش بــا 
نــام تشــنه توفــان در 28ســالگی او بــا مقدمۀ محمدحســین 
شــهریار و علــی دشــتی در  1334بــه چاپ رســید. مشــیری 
همچنیــن توجــه خاصــی بــه موســیقی ایرانــی داشــت و در 

پــی همیــن دلبســتگی طــی ســال هــای 1350 تــا 1357
عضویــت شــورای موســیقی و شــعر رادیــو را پذیرفــت، و در 
کنــار هوشــنگ ابتهــاج، ســیمین بهبهانــی و عماد خراســانی 
ــا موســیقی، و غنــی  ــد دادن شــعر ب ســهمی بســزا در پیون
ســاختن برنامــه گل هــای تــازه در رادیــو ایــران در آن ســال 

ساحل گودرزی  کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
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هــا داشــت. 
ــان  ــه آلم ــال 1377 ب ــیری در س ــدون مش    فری
و آمریــکا ســفر کــرد و مراســم شــعرخوانی او 
در شــهرهای کلــن، لیمبــورگ و فرانکفــورت و 
همچنیــن در 24 ایالــت آمریــکا از جمله در دانشــگاه 
هــای برکلــی و نیوجرســی بــه طــور بــی ســابقه ای 
مــورد توجــه دوســتداران ادبیــات ایــران قــرار گرفت. 
در ســال 1378 طــی ســفری بــه ســوئد در مراســم 
شــعر خوانــی در چندیــن شــهر از جمله اســتکهلم و 

مالمــو و گوتبــرگ شــرکت کــرد. 
ــام دارد  ــه« ن ــعر »کوچ ــر وی ش ــن اث   معروفتری
ــنفکر«  ــه »روش ــت 1339 در مجل ــه در اردیبهش ک
چــاپ شــد. ایــن شــعر از زیباتریــن و عاشــقانه ترین 

ــان فارســی اســت.  ــو زب شــعرهای ن
     

کتاب های اشعار فریدون مشیری: 

 تشــنه طوفــان، گنــاه دریا، نایافتــه، ابر، ابــر و کوچه، 
بهــار را بــاور کــن، پــرواز بــا خورشــید، از خاموشــی، 
مرواریــد مهــر، آه بــاران، ســه دفتــر، از دیــار آشــتی، 
بــا پنــج ســخن ســرا، لحظــه هــا و احســاس، آواز آن 
پرنــده غمگیــن، تــا صبــح تابنــاک اهورایــی، نوایــی 

هماهنــگ بــاران، از دریچــه مــاه. 
    

گزینه اشعار او عبارتند از: 

ــه اشــعار  ــا، گزین ــده ه ــا خورشــید، برگزی ــرواز ب  پ
ــده، و  ــمان پرن ــک آس ــن، ی ــر، دلاویزتری ــه دفت س
همچنیــن برگزیــده ای از کتــاب اســرار التوحیــد بــه 

ــام   تشــنه طوفــان.  ن

 
 وفات فریدون مشیری:  

 
فریــدون مشــیری ســال هــا بود کــه گرفتــار بیماری 
شــده بــود و از آن رنــج مــی بــرد. وی ســرانجام در 
ســن هفتــاد و چهــار ســالگی در بامــداد روز جمعــه 
ــی را وداع  ــان مــاه 1379 در تهــران دار فان ســوم آب
گفــت. مــزار ایشــان در بهشــت زهــرا، قطعــه ی 88 

هنرمنــدان، ردیــف 164 و شــماره 10 قــرار دارد. 
 

تشنه طوفان 

ــه  ــا ک ــم، آن عشــق ه ــه روزگار نمــی بین  دیگــر ب
ــوزد، ــوان س ــاب و ت ت

 در ســینه هــا ز عشــق نمــی جوشــد، آن شــعله هــا 
کــه خرمــن جــان ســوزد،

ــر انگیــزد، وان دردهــا کــه  ــج هــا کــه درد ب  آن رن
ــدازد نیســت روح گ

 آن شــوق و اضطــراب کــه شــاعر را، چنگــی بــه تــار 
جــان بنوازد نیســت

 در ســینه، دل، چــو بــرگ خــزان دیــده، بــی عشــق 
مانــده ســر بــه گریبــان اســت 

از بوســه ی نســیم نمــی لــرزد؛ ایــن بــرگِ خشــک، 
تشــنه طوفــان اســت !

ــان عشــق نیســت کــه دل هــا را، در تنگنــای  طوف
ســینه بلرزانــد 

تــا بــر شــراره هــای روان ســوزش، شــاعر سرشــک 
شــوق بیافشــاند

 عشــقی نــه تــا بــه ســر فکنــد شــوری رنجــی نــه تا 
بــه دل شــکند خاری 

داغــی نــه تــا بــه دفتــر دانایــی؛ آتــش زنــم ز گرمــی 
گفتاری!

ــان  ــون زب ــودم؛ اکن ــخن ب ــروز س ــمع دلف ــن ش  م
ــم  ــده و خاموش برُی

ــد روزگار،  ــر، مانن ــد آخ ــز کن ــعر نی ــه ش ــم ک ترس
ــم ... فراموش
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زبــان  اســتادگروه  حیــدری  دکترعلــی 
و ادبیــات فارســی وعضوهیئــت علمــی 
۱۳۷۷در  ســال  ،در  لرســتان  دانشــگاه 
مقطــع دکتــری رشــته زبــان وادبیــات 
ــی  ــه طباطبائ ــگاه علام ــی وارد دانش فارس
ــون نظــم  ــد .تخصــص ایشــان مت شــده ان
ــری  ــاله دکت ــت . رس ــت اس ــوم بلاغ وعل
ــوی  ــابه مثن ــات مش ــاره حکای ــان درب ایش
مولــوی وعطــار بود ،اســتادراهنمای ایشــان 
دکتــر شمیســا ومشاورشــان دکتــر کــزازی 
ــگاه  ــال ۱۳۸۱از دانش ــت .در س ــوده اس ب
ــل شــده  ــارغ التحصی ــی ف ــه طباطبائ علام
ــغول  ــما مش ــون رس ــال ۸۲تااکن ــد.از س ان
لرســتان  دانشــگاه  در  وظیفــه  انجــام 
هستند.درســال ۱۴۰۳در شــمار یــک در 
ــده  ــناخته ش ــان ش ــمندان جه ــد دانش ص
ــرای  ــال ۱۴۰۴ب ــون درس ــم اکن ــد ،وه ان
ــر دانشــگاه  ــار پژوهشــگر برت ــن ب یازدهمی

ــت . ــده اس ــی ش معرف

ــاس  ــی از کلاس درس احس ــه زمان چ
رضایــت مــی کنیــد؟

ــخصی  ــم وش ــس میکن ــه تدری ــی ک زمان
میانــه کلاس جملــه خســته نباشــید را 
بــه کار نمــی بــرد وبااشــتیاق بــه ســخنانم 

ــد. ــی ده ــرا م ــوش ف گ

چگونــه  را  ادبیــات  دانشــجویان 
ارزیابــی مــی کنیــد؟

اکثردانشــجویان علاقمنــد ودرس خــوان 
وپــرذوق .عــده کمــی هــم از ســر ناچــاری 

ــد. ــن رشــته روی اورده ان ــه ای ب

بهتریــن و بدتریــن خاطــره دانشــگاه 
لرســتان شــما چیســت؟

ــجو  ــن دانش ــره نگرفت ــره نم ــن خاط بدتری
ــا  ــدن انه ودرس نخوان

بهتریــن خاطــره دیــدن برگــه ی امتحــان 
توانســته  کــه  دانشــجوی درس خــوان 

ــد  ــام ســوالات پاســخ درســت بده ــه تم ب
ــم  ــی میکن ــه اورا بازخوان ــار برک ــه ناچ ،وب
کــه بتوانــم ۲۵صــدم از نمــره او کــم 

کنم)صرفاجهــت خنــده(

ــجویان  ــار دانش ــدام رفت ــتر ک بیش
ــد؟ ــمارا ازار میده ش

کــردن  صحبــت  باگوشــی  ســرکلاس 
تمــام  )گویــی  باگوشــی  کار  ومشــغول 
ــه  ــم ب ــت ووقت ــی ثمراس ــم ب ــاش های ت

بطالــت گذرانــده مــی شــود(

ــی  ــره قبول ــرای نم ــجویی ب اگردانش
ــی  از شــما خواهــش کنــد چــه جواب

ــد؟ مــی دهی
متاسفم

او  بانــام  کــه  شــاعری  اولیــن 
ــت ؟ ــی اس ــه کس ــد چ ــده ای اشناش

استادشهریار

نظرشما درخصوص ادبیات چیست ؟
یاهمه چیزاست یا هیچ چیز

بــه نظــر شــما نقطه ضعــف دانســگاه 
ــتان چیست ؟ لرس

فضــا و محیــط دانشــگاه یــک فصــای 
علمــی نیســت و زنــگ وبــوی علمــی 

نــدارد.

ــتادان  ــوص اس ــما در خص ــر ش نظ
فارســی  وادبیــات  زبــان  گــروه 

؟ چیســت
یکــی از یکــی بهتــر. مــی توانــم بگویــم کــه 
قابــل قیــاس بــا اســاتید هیــچ دانشــگاهی 
نیســتند.علم دوســت و علــم پــرور هســتند.

ــی  ــای بلاغ ــما از ابزاره ــر ش ــه نظ ب
ــت؟ ــر اس ــذار ت ــک تاثیرگ ــدام ی ک

ایهام واستعاره

ــم  ــی باه ــان شناس ــت و زب ــا بلاغ ای
ــد؟ ــاط دارن ارتب

بلــه پایــه واســاس خیلــی از مســائل بلاغــی 
زبانــی اســت .بلاغــت بــه طــور کلــی از دل 
زبــان بیــرون مــی ایــد .اکثــر اســتعاره هــا 
از دل زبــان پــرورده مــی شــوند ومجددابــه 

زبــان بــر مــی گردنــد

چگونــه مــی تــوان یــک متــن شــعر 
را تحلیــل کــرد؟

ــی  ــای ادب ــش ه ــر دان ــتن ب ــلط داش باتس
قبیله:دستور،بلاغت،ســبک  از  وزبانــی 
ــن  ــی همچنی ــای ادب ــنت ه ــی وس شناس
مســائل جانبــی ماننــد تاریــخ ،جامعــه 
،فلســفه..  شناســی  .ســتاره  شناســی 
وســایرعلومی کــه بامتــن مــورد نظــر 

دارد. ارتبــاط 

ــه نظــر شــما یکــی از مهــم تریــن  ب
ــی  ــم فارس ــعر قدی ــای ش ــی ه ویژگ

ــت؟ چیس
شــعرای  شــعر  مهمتریــن  از  یکــی 
ــر مســائل  کلاســیک تســلط ان شــاعران ب
ادبــی و ســایر علــوم اســت مثــا نظامــی در 
چهــار مقالــه عروضــی مــی گوید)شــاعرباید 
ــز  ــد ت ــد(یعنی بای ــوم باش ــتطرف العل مس
ــد.چنانکه  ــته باش ــره ای داش ــم به ــر عل ه
ــه کار مــی رود شــعر  هرعلمــی در شــعر ب
ــت . ــتفاده اس ــورد اس ــی م ــم درهرعلم ه

وسخن آخر:
ــه  ــجویان :باعلاق ــه دانش ــما ب ــه ش توصی
و کوشــش درس بخوانبــد دانشــجومانند 
قابلیــت  کــه  اســت  مســاعدی  زمیــن 
ــر  ــذری دارد .اگ ــر ب ــرورش ه ــت وپ کش
ــی را برداشــت  ــد دانای ــش بکاری ــم ودان عل
مــی کنید،واگــر تنبلــی وســهل انــگاری را 
کشــت کنیــد حاصــل وثمــری جــز نادانــی 

ــت. ــد داش نخواهی

مصاحبه گر:هانیه رحمن زاده 

ــد  ــش بکاری ــم و دان ــر عل اگ
دانایــی برداشــت مــی کنیــد.

دکترعلی حیدری استادگروه زبان و ادبیات فارسی 

وعضوهیئت علمی دانشگاه لرستان

   هانیه رحمان زاده کارشناسی ادبیات فارسی

مصـاحـبه
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‌دکتر محمدرضا روزبه
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

از عصــر تجــدد و بــه ویــژه پس از شــهریور 
اندیشــه‌های  نفــوذ  از  متأثــر   ۱۳۲۰
وارداتــی از غــرب و شــرق ، خصوصــأ آرای 
فلســفی امثــال نیچــه، ســارتر، کافــکا، 
ــی  ــی الهیات ــا مبان ــتیز ب ــر و...، س هایدگ
نثــر  و  شــعر  در  دینــی  مؤلفه‌هــای  و 
معاصــر رواج نســبی یافــت . در پــاره‌ای از 
ــی،  ــارف قزوین ــرزاده عشــقی، ع اشــعار می
ــور،  ــران، نادرپ ــار و از متأخ ــرزا، به ایرج‌می
نصــرت رحمانــی و احمــد شــاملو بــه 
ــم. ــن رویکــرد برمی‌خوری ــی از ای  نمونه‌های
ــبه  ــا ش ــادی ی ــی ازگرایش‌هــای الح یک
ــران،  ــعرمعاصر  ای ــه ش ــادی در عرص ‌الح
اســت  وشیطان‌ســتایی«  »ابلیس‌گرایــی 
کــه بــه مثابــه نوعــی کنــش  روشــنفکرانه 

ــد.  ــه رخ می‌کش ــود را ب خ
ــذار  ــرور و اعت ــئله ش ــه مس ــم ک می‌دانی
فکــری  رویکردهــای   از  یکــی  ابلیــس 
تاریــخ  در  مخاطره‌آمیــز  ذوقــیٍ   -
ــاص دارد.  ــی خ ــت و جایگاه ــوف اس تص
عرفــا کوشــیده‌اند تــا عصیــانِ ابلیــس 
چشــم‌اندازی  و  کلامــی   راازمنظــری 
تفســیرٍ  و  توجیه،تطهیــر  زیباشناســانه، 
ــانه  ــان را نش ــد و آن عصی ــه کنن موحدان
ــدا  ــه خ ــس ب ــدّت عشــق ابلی شــدت و ح
ســخنان  گســتره،  ایــن  در  بنمایاننــد. 
الالتبــاس  طاســین‌الازل ‌و  در  حــاج 
ــی از آن در »شــرح  ــان بقل وتفســیر روزبه
ــی در  ــد غزال ــخنان احم ــطحیات«, س ش
ــیدالدین  ــاق«، رش ــوانح العش ــاله »س رس
ــرار«,  ــف الاس ــیر کش ــدی»  در تفس میب
عین‌القضــاة  همــه،  از  برجســته ‌تــر  و 
همدانــی در تمهیــدات و »مکتوبــات« و 
نیــز تجلــی ایــن اندیشــه‌ها درپــاره‌ای 

ومولــوی،  عطــار  ازاشعارســنایی 
 بســیاردرخور بازخوانــی وبازشناســی اســت.

ــا  ــروز، ب ــاعران ام ــتایی ش ــا شیطان‌س ام
ــری  ــی فک ــه همگون ــه، ن ــخنان متصوف س
دارد ونــه همســانی ٍ جمــال‌  شــناختی 
ــری از روح  ــل تأثیرپذی ــا ً حاص ــه غالب بلک
ــر اندیشــه‌های فلســفی  ــی حاکــم ب عصیان
 یا شــبه  فلســفی قرون ۱۹ و ۲۰ اروپاســت.

ــاعر  ــی) ۱۳۰۸- ۱۳۷۹ )ش ــرت رحمان نص
نوپــرداز معاصــر و از نخســتین پیــروان 
شــیوه نیمــا بــود. در آثــار او، متاثــر از 
نــگاه بــوف کــوری و نیــز نوعــی نیهیلیســمِ 
مضامینــی  بــه  گاه  انســان‌گرایانه، 
الهیاتــی  مفاهیــم  علیــه  عصیان‌گرانــه 
هماننــد  البتــه  کــه  می‌خوریــم  بــر 
فرم‌بازی‌هــای او فاقــد عمــق و ارتفــاع 
بعــدأ  وزیبایی‌شــناختی‌اند.  اندیشــگی 
در ایــن بــاره ســخن خواهــم گفــت. فعــاً 
ــوان  ــا عن ــاره‌ای از او ب ــه چهارپ ــم ب بنگری
: »ترمــه  کتــاب  از  دیگــر«   » خدایــی 

 ابلیس خدای بی سروپایی‌ست
 انگشت‌نما شده به ناپاکی

 تن شسته در آب چشمه خورشید
 تف کرده به روی آدم خاکی

 خندیده به بارگاه شیطانی
 دندان طمع ز آسمان کنده
 بندیٍ غرور خویشتن گشته

 زانو نزده به پای هر بنده

 در بند کشیده ناخدایان را
 خود نیز در انزوای خود زنجیر

 از دوزخ و از بهشت، آواره
 در برزخٍ خویش مانده بی‌تدبیر

 مطرود شما سیاه‌کیشان است
 کز بیم، نیازمند یزدانید

 لیکن چو به خویشتن پناه آرید،
 دانید که بندگان شیطانید

 ابلیس منم، خدای بی‌تا جان
 پیشانی خود بر آسمان سوده
 سوزانده غرور، اگرچه بالم را

 ابلیس اگر منم، ...

 )گزینه اشعار، چ دوم، ص ۷۳ - ۷۴(

شــعر بــالا، اگرچه ســروده‌ای اســت ضعیف 
و کم‌رمــق، لیــک به دلیــل برخــورداری‌اش 
ــان  ــتیز و عصی ــرف و عادت‌س ــی ع از نگاه
تمام‌نمــای  آیینــه  می‌توانــد  گرانــه، 
ایرانــی  روشــنفکران  فکــری  فضاهــای 
ــهریور ۲۰و  ــس از ش ــال‌های پ ــد درس باش

ــای۱۳۳۲. ــس از کودت ــژه پ ــه وی ب

همانطــور کــه پیش‌تــر گفتــه شــد، چنیــن 
رویکرد‌هایــی نــه از ســنخ نــگاه عرفــا 
بــه مقولــه عصیــان ابلیــس اســت و نــه از 
ــتان دوران  ــیطان پرس ــم ش ــس و جن جن
مــا، بلکــه هــم متأثــر از اندیشــه‌های 
ــم  ــت، ه ــی آن دوران اس ــادی واردات الح
نوعــی عصیان‌نمایــی روشــنفکرانه ومــد 
و  ســرخوردگی‌ها  حاصــل  هــم  و  روز، 
آرمــان  روشــنفکران  دلمردگی‌هــای 
ــا  ــا، ام ــس از کودت ــال‌های پ ــه در س باخت
ــار اندیشــگی ٍ  ــد عمــق فلســفی و اعتب فاق
ــن حــال، نشــانگر  ــا ای ــی. ب درخــور توجه
ــی  سرگشــتگی‌های فکــری نصــرت رحمان
ســیاه  رمانتیســم  نماینــده  اســت، 
روحــی  بــا  چهــل،  و  ســی  دهه‌هــای 
ســرکش، عصیــان‌زده، طاعونــی و بی‌پــروا: 
زندگــی. تاریــک  نیمکــره  دار   آینــه‌ 

نمودی از ابلیس‌گرایی در شعر امروز
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                   رسول حیدری 
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                    ادبیات فارسی

مستم و دانم که هستم من
ای همه هستی ز تو

آیا تو هم هستی؟

تامــل در دفترهــای اخیــر اخــوان، حکایــت از 
نوعــی تغییــر و دگردیســی در ســپهر معرفتــی 
ــه  ــوان آن را ب ــی ت ــه م ــدادی ک او دارد؛ رخ
تعبیــر دکتــر شــفیعی کدکنــی، ذیــل عنــوان 
ــه نمــود.  ــی"  توجی ــای الهیات "زیگــزاگ ه
ایــن تغییــر  بیشــتر از آنکــه در ســاحت زبــان 
ــه چگونگــی درک او از  شــعری او باشــد، ب
ــین دمِ  ــوانِ آتش ــردد؛ اخ ــی گ ــر م ــتی ب هس
ــین،  ــالهای واپس ــروش، در س ــوش و خ پرج
بــه شــاعری آرام و اندیشــمند بــدل مــی شــود 
و در دفترهــای پایانــی، شــعله هــای ســرکش 
شــعرش فــرو مــی نشــیند، امــا شــعور هســتی 
شناســانهاش رنــگ پختگــی به خــود میگیرد، 
تــا جایــی کــه در همیــن دفترهــای بــه ظاهــر 
ــون  ــها و چندوچ ــا پرسش ــا ب ــه، باره میانمای
ــس و  ــویم. ان ــه میش ــفی او مواج ــای فلس ه
الفــت بســیاری از دوســتداران شــعر اخــوان با 
دفترهایــی چون "زمســتان"، "از این اوســتا" 
و "آخــر شــاهنامه" - کــه لحنــی فاخرتــر و 
ــری  ــیتر دارد- و تاثیرپذی ــی حماس ضرباهنگ
از گزارشــهای مرســوم و قرائــت هــای مشــابه 
ــش  ــه بخ ــت ک ــده اس ــث ش ــه، باع و مقلدّان
مهمــی از شــخصیت شــعری اخــوان، در غبار 
ــن در  ــرد، ای ــرار بگی گمنامــی و فراموشــی ق
حالــی اســت کــه تأمــات هستی‌شناســانه‌ از 
اصلی‌تریــن‌ دل مشــغولی‌هاي او در طــول 
ــه  ــال اندیش ــن ح ــا ای ــت. ب ــوده اس ــات ب حی
مکاتــب‌  در  نمی‌تــوان  را  اخــوان  هــای 
فلســفی‌ شــناخته‌ شــده و معهــود گنجانــد 
ــی  ــن ادعای ــز چنی ــاعر نی ــود ش ــا خ و اساس
ــرِ  ــد و چــون فیلســوفان، چــون ب ــدارد؛ چن ن
دیــوار ندبه‌ســت / ‌پیــرك چنــدي زنــخ‌ زن، 
ــون  ــهر افلاط ــارت/ ش ــان در کن ــش‌ جنب ری
ابلــه‌، دیــده تــا پــس‌ کوچه‌هایــش‌ / گشــته‌ وز 
ــارت/  ــرش خم ــد خم ــتم‌؛ می‌کن آن بازگش
مــا غلامانیــم‌ و شــاعر، در فنــون جنــگ‌ 
ماهــر/ ســنگ‌ چــون اردنــگ‌ می‌ســازیم‌ اي 

ــن‌ و  ــاي روش ــارت/ اي کلاغ صبح‌ه ــه‌ نث ابل
ــوفی،‌  ــر فیلس ــتر از ه ــی‌/ خوش ــوش برف خام
دوســت‌ دارم قارقــارت! )تــو را ای کهــن بــوم 
و بــر دوســت دارم، 1389: 136(. نحــوه ورود 
و خــروج شــاعر در مباحــث بنیادیــن هســتی‌، 
روح  از  حکایــت‌  امــا  نیســت‌  فیلســوفانه‌ 
ــه‌ دنبــال یافتــن‌ راه  جســتجوگري دارد کــه‌ ب

حلّــی‌ بــراي معمّــاي هســتی‌ اســت‌.  
    اندیشــه دربــاره »هســتی« و »هســتن« شــاید 
فلســفی تریــن موضــوع در شــعر اخــوان 
باشــد؛ ایــن کــه مصــداق »هســت بــودن« یــا 
»هســتن‌« چیســت‌ و بــه‌ چــه‌ نــوع کیفیتــی‌ می‌ 
تــوان عنــوان »هســتی«‌ داد و آیا کیفیتــی‌ براي 
آنچــه‌ کــه‌ از آن بــه‌ »هســتن‌« تعبیــر می‌شــود 
می‌تــوان یافــت‌ یــا نه‌، پرسشــی اســت بنیادین 
ــا عمیــق بــه  کــه اخــوان پاســخی شــاعرانه امّ

ــت: آن داده اس
من چه پنهان از تو، در پنهان
گاهی اندیشیدهام با خویش

واقصــای  نیســتی  تاریکــژرفِ  کاندریــن 
نادانــی

چیست هستی؟ یا بگو هستن؟
... من نمی دانم که هستی چیست یا هستن

مستی است و راستی، بشنو!
من نمی دانم که دانستن

لیک می دانم که چون از بادهای مستم...
کائنات آواز می خواند که: »آنک مست! 

آنک مست!«
و اوج می گیرد موجهای سحر و زیبایی

و آید از جوّی اثیری پاسخ و پژواک: » اینک 
هست! اینک هست!«
مستی است و راستی

راست می گویم
باده هر بادهست، گو باشد

مهر و کین، یا طیفی و انگور یا هر شعله دیگر
همچنان کز هر خم و ساغر
من یقین دارم که در مستی

می تواند بود اگر باشد
هستی و هستن

شعله هر شعلهست گو باشد
من سخن از آتشِ آدم شدن در خویشتن 

گویم.
)درحیاط کوچک پاییز در زندان ، 1390: 133(

ــا »هســتی«  ــرای شــاعر، مســاوی ب »مســتی« ب
اســت امـّـا ایــن‌ مســتی‌، مســتی‌ِ انگــور نیســت 

ــعله‌اي  ــد(، ش ــو باش ــت‌ گ ــر بادهس ــاده ه )ب
ــدس و  ــد مق ــخن‌ می‌گوی ــه‌ از آن س ــم‌ ک ه
ارزشــمند اســت‌. اخوان هســتی‌ واقعی‌ انســان 
را در شــور و شــکفتگی‌ و تکاپــوي روح 
می‌دانــد؛ آدمــی‌ تــا از چیــزي ســرخوش 
ــت‌ و  ــی‌ورزد، هس ــق‌ م ــه‌ آن عش ــت‌ و ب اس
وجــود دارد. تــا زمانی‌ که‌ انســان گمشــدهای 
ــا پیــدا می‌کنــد و البتــه  دارد، »هســتن« او معن
والاتریــن‌ِ ایــن‌ شــرابها و شــعله‌ها، »آدمیــت« 
ــدن در  ــش‌ِ آدم ش ــخن‌ از آت ــن‌ س ــت )م اس
ــا اخــوان »هســتی‌ و  ــم‌(. نهایت خویشــتن‌ گوی
هســتن‌« را در ایــن‌ دو عبــارت خوش ترکیب‌ 
خلاصــه‌ می‌کنــد: »اوج مســتی‌، کســوت 
هســتی‌ اســت‌« و »مــا اگــر مســتیم‌، بــی‌ گمــان 
هســتیم». جملــه‌ اخیر خوانشــی دیگرگــون از 
ــم‌،  ــن‌ می‌اندیش ــروف دکارت‌ )م ــه‌ مع جمل
پــس‌ هســتم‌( و جلــوه پررنگ‌تــر و متعالیتری 
از‌ »اندیشــیدن« اســت‌؛ اندیشــه‌اي کــه‌ آدمــی‌ 
را بــه‌ ســوی شــوق و مســتی‌ ســوق مــی دهــد.
ــم  ــری نی ــه تعبی ــا ب ــوفانه ی    تأمــات فیلس
چــون  اشــعاری  در  را  اخــوان  فیلســوفانه 
نمــاز، ماجــرا کــم کــن، درخــت معرفــت، و 
ندانســتن، او هســت هســت، صــدا یــا خــدا و 
روی جــاده نمنــاک مــی تــوان پــی گرفــت. 
پرسشــهای اخــوان از چیســتی زندگــی ، 
ماهیــتِ دانســتن، مفهــوم خــدا، زروان و 
فلســفه مــرگ و نیســتی، نمونــه هایــی از 
ــر  ــه تعبی ــتی و ب ــر هس ــاعر در براب ــرت ش حی
فیلســوفان هســتگرای امروزیــن، گمشــدگی 
ــاده در پهنــه جهــان اســت کــه   انســان فروافت

ــت.  ــی اس ــای زندگ ــن معن ــی یافت در پ

تأملات نیم فیلسوفانه اخوان
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مقدمه
ــر  ــه در شــعر و نث ــان عامیان ــگ و زب فرهن
فارســی همــواره جایگاهــی در خــور توجــه 
داشــته و موجــب پربارتــر و رنگین‌‌‌تــر 

ــت. ــده اس ــی ش ــدن ادب فارس ش
 Van Gennep“ " ــف ــق تعری        طب
زبان‌شــناس فرانســوی، فرهنــگ عامــه 
ــه  ــی گفت ــال و رفتارهای ــا و اعم ــه باوره ب
می‌شــود کــه بــدون هیــچ فلســفه خاصــی 
و بــدون هیــچ پشــتوانه‌ علمــی و منطقــی، 
صرفــا از روی عــادت از تــوده مــردم صــادر 

می‌شــود.
       ریشــه و نمــود ایــن فرهنــگ را 
ــادی از  ــندگان زی ــار نویس ــوان در آث می‌ت
جملــه: ســیمین دانشــور، جــال آل‌احمد، 
ــور و  ــرو روانی‌پ ــادی، منی ــود دولت‌‌آب محم

بســیاری دیگــر بررســی کــرد.
        از ســرآمدان داستان‌نویســی بــه 
بــه  می‌تــوان  ایــران  در  نویــن  شــیوه 

کــه  کــرد  اشــاره  چوبــک"  "صــادق 
از ادبیــات و زبــان بومــی بــه زیبایــی 
در آثــارش بهــره جســته اســت. نمــود 
ادب عامــه در نثــر فارســی، از قدمتــی 
ــه  ــوان ب ــت و می‌ت ــوردار اس ــی برخ طولان
داســتان‌های مشــهور و دلنشــین هــزار 
ــین‌کرد  ــار، حس ــمک عی ــب، س ــک ش و ی

شبســتری و... اشــاره کــرد.
       هــر خطّــه بــر اســاس عوامــل 
فرهنگــی، جغرافیایــی، ســبقه‌ی تاریخــی، 
ــان و بســیاری  ــش و زب ــو، گوی ــق و خ خل
ــه شــکل‌گیری ادب  ــوارد دیگــر کــه ب از م
و فرهنــگ عامــه و بومــی آن محــل کمــک 
کــرده اســت، ادبیــات مســتقل و منحصــر 

ــردی دارد. ــه ف ب
      "ســنگ صبــور" یکــی از معروف‌تریــن 
آثــار چوبــک اســت که نثــری نوآورانــه دارد 
ــاور خرافــی شــکل  و پیرنــگ آن را یــک ب
داده اســت کــه از ایــن جهــت، مــورد توجه 

ــه  ــدان ب ــژه علاقه‌من ــه وی ــتان ب ادب‌دوس
ادبیــات عامــه اســت.

ــردم  ــور قصــه زندگــی م        ســنگ صب
ــاظ  ــه لح ــه ب ــت جامع ــره‌روز و فرودس تی
ــد.  ــت می‌کن ــی را روای اقتصــادی و فرهنگ
ــک در  ســبک ناتورالیســم و رئالیســم چوب
ــت و در  ــوس اس ــا ملم ــاب کام ــن کت ای
ــادات  ــوان اعتق ــاب، می‌ت ــای کت ــای ج ج
و باورهــای خرافــی را یافــت کــه از دیربــاز 
میــان مــردم بــوده اســت و امــروزه هــم بــا 
ــن  ــی یافت ــه شــدن و آگاه ــود مدرنیت وج

ــان دارد. ــش جری ــان‌ها، کمابی انس
ــن از  ــری روش ــور تصوی ــنگ صب        س
ــذارد  ــش می‌گ ــه نمای ــه ب ــل و خراف جه
ــه ایجــاد بهشــتی  ــدوار ب ــت، امی و در نهای
ــه از  بریــن دارد و درکــی صحیــح و آگاهان
باورهــا و اعمــال خرافــی بــه مــا می‌دهــد.

) محمــودی،۱۳۸۲: ۱۶۰(

چکیده
مقالــه حاضــر بــه بررســی باورهــای خرافــی و عامیانــه در داســتان ســنگ صبــور اثــر صــادق 
چوبــک می‌پــردازد. ایــن داســتان، نمــادی از زندگــی اجتماعــی و فرهنگــی بخشــی از جامعــه 
ــدد و  ــای متع ــا چالش‌ه ــه در آن شــخصیت‌ها ب ــرن بیســتم اســت ک ــه اول ق ــی در نیم ایران
ــن اثرفرایندهــای اجتماعــی و  ــه در ای ــی و عامیان ــد. باورهــای خراف دردهــای عمیــق مواجه‌ان

ــد. ــکل می‌ده ــخصیت‌ها را ش ــردی ش ف
  بــا تکیــه بــر رویکــرد تحلیــل محتوایــی و بررســی متــن، بــه معرفــی کلــی اثــر، نویســنده، 
ــراد  ــک از اف ــر ی ــای ه ــط و رفتاره ــا در رواب ــش آن‌‌ه ــی و نق ــر خراف ــخصیت‌ها، عناص ش
می‌پردازیــم و چالش‌هــای اجتماعــی و تأثیــرات فرهنگــی آن کــه تحت‌تأثیــر باورهــای 
ــتی  ــر خرافه‌پرس ــک ب ــد چوب ــاوه، نق ــه ع ــم. ب ــی می‌کنی ــود را بررس ــاد می‌ش ــی ایج خراف
وتاثیــرات عمیــق اجتماعی-فرهنگــی آن را مــرور می‌کنیــم و درمی‌یابیــم کــه همــراه شــدن 
ناآگاهانــه بــا باورهایــی کــه منشــأ درســتی ندارنــد و بــر پایــه‌ جهــل انســان‌ها اســتوارند، تــا 
چــه انــدازه می‌توانــد خانمــان برانــداز باشــد و سرنوشــت یــک یــا چنــد نفــر را بــرای همیشــه 

بــه طــور کامــل تغییــر دهــد.

واژگان کلیدی: صادق چوبک، جهل، خرافه، ادبیات عامه، سنگ صبور، فرهنگ

 بررسی باورهای عامیانه با تاکید برخرافه در

داستان سنگ صبـور ازصادق چوبک
مبینا شیرویه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی



16 گاهنامه علمی -تخصصی موج سخن  ا انجمن علمی دانشجویی ادبیات دانشگاه لرستان دوره جدید ا سال اول ا شماره اول ا بهمن 1404

۱-آشنایی با صادق چوبک

ــا صــادق  ــه و آشــنایی ب ۱-۱-زندگینام
چوبــک

         صــادق چوبــک در پانــزده تیرمــاه 
ســال هــزار و دویســت و نــود و پنــج در 
بوشــهر زاده شــد. در بحبوحــه جنــگ جهانــی 
ــبتا  ــه و نس ــواده‌ای تجارت‌پیش اول و در خان
متمــول رشــد یافــت. مــادرش رقیــه ســلطان 
در بوشــهر و پــدرش آقــا اســمائیل در شــیراز 
می‌کردنــد.  زندگــی  یکدیگــر  از  جــدا  و 
ــل  ــه دلای ــی ب ــی و نوجوان ــنین کودک در س
ــیراز  ــان ش ــاری، می ــه بیم ــون از جمل گوناگ
ــدر و  ــطه‌ پ ــه واس ــود. ب ــفر ب ــهر در س و بوش
ــد  ــتن  علاقه‌من ــات و نوش ــه ادبی ــش ب عموی
شــد و بــا تلاش‌هــای مــادرش، عربــی و 
انگلیســی را تــا ســطح قابــل قبولــی فراگرفت.
        در بیســت و یک‌ســالگی و بعــد از اخــذ 
ــانرده،  ــیصد و ش ــزار و س ــال ه ــم در س دیپل
ــا قدســی خانــم، یکــی از همکلاســی‌هایش  ب
ازدواج کــرد کــه حاصــل ایــن ازدواج دو پســر 
بــا نام‌هــای بابــک و روزبــه بود.بعــد از ازدواج 
و بــرای اداره امــور زندگــی بــه تدریــس زبــان 
انگلیســی در نهادهــا و مــدارس می‌پرداخــت.
بــا  او  داســتان  مجموعــه  اولیــن         
عنوان"خیمــه شــب بــازی" در ســال هــزار و 
ســیصد و بیســت و چهــار منتشــر شــد.

       علی‌رغــم این‌کــه مشــغله‌های زندگــی و 

امــور گوناگــون مجــال زیــادی بــه او نمــی‌داد، 
امــا او از نوشــتن دســت نمی‌کشــید و در 
ســال هــزار و ســیصد و بیســت و هشــت، اثــر 
دیگــرش بــا عنــوان " انتــری کــه لوطــی‌اش 
مــرده بــود" را منتشــر کــرد و بــا همیــن اثــر 

بــه شــهرت قابــل توجهــی دســت یافــت.
      صــادق چوبــک از طرفــداران دکتــر 
مصــدق بــود و تقریبــا در همســایگی ایشــان 
ــرداد  ــای م ــا کودت ــه ب ــت ک ــکونت داش س
ســال ســی و دو مجبــور بــه تــرک آن خانــه 

شــد. )محمــودی، ۱۳۸۰: ۲۶ و ۲۷(
       در ســال هــزار و ســیصد و ســی و 
ــودی" را  ــو کل ــو" از "کارل ــار " پینوکی چه
ترجمــه، چــاپ و منتشــر کــرد. مدتــی بعــد 
ــکا  ــه آمری ــاروارد، ب ــگاه ه ــوت دانش ــه دع ب
رفــت و بــه شــهرهای مختلــف آن ســفر 
کــرد. از او دعــوت شــد کــه ریاســت بخــش 
فارســی صــدای آمریــکا را بــه عهــده بگیــرد 
ــه  ــی ب ــد از مدت ــت و بع ــک نپذیرف ــه چوب ک

ــت. ــران بازگش ای
      متاســفانه صــادق چوبــک در اواخــر عمــر 
ــی  ــت داد و مدت ــادی را از دس ــتان زی دوس
ــه  ــوارد ب ــد.این م ــا ش ــرگ نابین ــش از م پی
ــوس کــرده  ــران او را مأی عــاوه‌ی دوری از ای
ــزار و  ــاه ه ــیزده تیرم ــرانجام در س ــود؛ س ب
ســیصد و هفتــاد و هفــت) درســت یــک روز 
پیــش از تولــدش( در برکلــی درگذشــت و بنا 
بــه وصیتــش، جســد و برخــی نوشــته‌هایش 

ــد. )حســینی، ۱۳۸۶: ۹۲( ــوزانده ش س
 

۱-۲- سبک و فضای داستان‌های چوبک
ــخ  ــولا تل ــک معم ــتان‌های چوب ــای داس فض
و تاریــخ اســت. نشــأت گرفتــه از ســوی 
ــتی‌ها و  ــان پلش ــه جه ــتی ک ــری ازهس دیگ
ــک ســعی دارد مخاطــب  زشتی‌هاســت. چوب
ــاید در  ــه ش ــرد ک ــرادی بب ــای اف ــه دنی را ب
زندگــی عــادی و روزمــره حرفــی بــرای گفتن 
ــد. او  ــرای شــنیده شــدن ندارن ــی ب و مجال
ــه  ــه را ک ــر جامع ــکار ناپذی ــات ان واقعی
ــتند  ــند هس ــی ناپس ــب تابوهای اغل
بــه شــکلی ملمــوس و هنرمندانــه 
بــه تصویــر می‌کشــد؛ بــه گونــه‌ای 
کــه خواننــده، دیگــر خــود را جــدا 
ــا شــخصیت‌های  از شــخصیت ی

ــد. ــی نمی‌بین اصل
آثــار چوبــک،         در 
جایــی  امیــد  عمدتــا 
ــه و  ــدارد و فضــا کری ن
مأیــوس کننده اســت، 
نــوع ادبیــات و نگارش 
او نیــز قابــل توجــه 
شــمار  در  او  اســت. 
اســت  نویســندگانی 

ــوه‌ای  ــارش جل ــه آث ــه ب ــش عامیان ــه گوی ک
ــی  ــتفاده از عبارات ــت. اس ــیده اس ــژه بخش وی
کــه شــاید در ادبیــات و فرهنــگ مــا غریــب 
ــک و  ــات رکی ــه لغ ــد، از جمل ــر برس ــه نظ ب
ــک  صحنه‌هــای اروتیــک در نوشــته‌های چوب

فــراوان اســت.
       ))آنانــی کــه چوبــک را از نزدیــک 
ــقی  ــه عش ــتند او چ ــناختند، می‌دانس می‌ش
بــه هســتی و انســان‌ها داشــته و چگونــه 
او  دیــدگان  بــه  آشــوب  تلــخ،  واقعــه‌ای 
می‌نشــانده و چنــان شــادی یــک انســان 
می‌‌داشــته  وا  افشــانی  دســت  بــه  را  او 
ــارش  ــخصیت‌های آث ــا ش ــک ب ــت. چوب اس
کــه  همان‌گونــه  را  آن‌هــا  و  می‌زیســت 
ــن ســبب  ــه همی ــرد. ب ــد، ترســیم می‌ک بودن
ــرد،  ــه م ــای زن چ ــان کاراکتره ــه در می چ
را  گوناگــون  روحــی  حــالات  و  چهره‌هــا 
)حســینی،۱۳۸۶: ۶۷( می‌کنــد.((  روایــت 

        گویــی او در هــر شــخصیت حلــول 
می‌کنــد، زندگــی و جامعــه را از دیــد او 
ــت او  ــات و موقعی ــد، احساس ــت می‌کن روای
ــاب می‌دهــد و در واقــع همــه چیــز از  را بازت
قــول خــود شــخصیت اســت؛ خــواه کــودک 
باشــد، بی‌ســواد باشــد، روســپی باشــد یــا ... .

         صــادق چوبــک می‌کوشــد زندگــی 
ــردی را  ــنِ ف ــد و م ــان کن ــی بی ــا بی‌طرف را ب
ــی،۱۳۶۸:  ــد.) براهن ــت نده ــارش دخال در آث

 )۵۸۳
ــه‌اش  ــه در قص ــخصیتی ک ــول ش ــی از ق یعن
ــنده. ــد نویس ــه از دی ــد، ن ــش دارد می‌بین نق

       ))چوبــک توجــه زیــادی بــه شــخصیت‌ها 
و افــراد توســری‌خور دارد...همان‌طــور کــه 
ســیاهی و زشــتی را می‌بینــد، ســپیدی و 
ــه  ــد. البت ــم می‌زن ــز رق ــانی را نی ــق انس عش
ایــن واقعیــت را نبایــد نادیــده گرفــت کــه بــه 
دلیــل شــرایط بحرانــی سیاســی و اجتماعــی 
دوران خلاقیــت ادبــی وی کــه از ســال ۱۳۲۳ 
تــا ۱۳۴۵ را دربرمی‌گیــرد، حــق دارد کــه در 
آثــارش بیشــتر تلخــی و ســیاهی تصویــر کند 

تــا شــادمانی را((. )حســینی، ۱۳۸۶: ۶۸(
       چوبــک ادبیاتــی نزدیــک بــه زبــان 
عامــه مــردم دارد و بــا قلــم واقع‌گــرای 
خــود، بــه شــکلی صریــح از طبقــه فرودســت 
ــات،  ــان جزئی ــد. بی ــت می‌کن و ســیه‌روز روای
دیگــر  از  عقده‌گشــایی  و  درون‌بینی‌هــا 

اوســت. داســتان‌های  خصوصیــات 
      وی از پیــروان امیــل زولا و مکتــب 
و  کنایه‌هــا  آثــارش  در  بــود.  ناتورالیســم 
ــی  ــار بی‌پرده‌گوی ســمبل‌های جنســی در کن
ــک  ــای چوب ــژه دارد. در قصه‌ه ــی وی جایگاه
دوگانگــی شــخصیت همــواره بــه چشــم 
می‌خــورد. طبقــه‌ای خوش‌پــوش و مرفــه 
ــت‌زده  ــار و وحش ــز و بیم ــه‌ای بی‌چی و طبق
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کــه شــخصیت اکثــر قصه‌هــا را طبقــه 
ایــن  زیــر  در  می‌دهــد.  تشــکیل  دوم 
پوشــش ناتورالیســم، رئالیســم تنــد و تلــخ و 
ــر  ــی معاص ــط اجتماع ــاری در رواب مصیبت‌ب
بــه چشــم می‌خــورد. )براهنــی،۱۳۶۸: ۶۸۷(

ــی‌دارد  ــرده برم ــذال پ ــاد و ابت       او از فس
ــد  ــق می‌کن ــری خل ــر هن ــا تصاوی ــا آن‌ه و ب
کــه بــا زندگــی آمیختــه شــده اســت‌. جهانی 
ــد  ــف می‌کن ــرس‌آور را توصی وحشــتناک و ت
ــا  ــا ب ــا تســلیم آن شــده‌اند ی ــی ی کــه عده‌ای

ــد. ــارزه می‌کنن آن مب
واقعــی،  حیــات  دلچســب،  طنــز        
توصیفــات شــیرین و روانــی نوشــته موجــب 
موجــب  همچنیــن  و  تصنــع  از  دوری 
نویســنده  بــا  مخاطــب  هم‌ذات‌پنــداری 

)۱۸۷ )کیانــوش،۱۳۵۵:  می‌شــود. 
در  می‌تــوان  را  چوبــک  صــادق       
کنــار جمــال‌زاده و هدایــت، بــه عنــوان 
ایــران  نویــن  قصه‌نویــس  بنیان‌گــذاران 

کــرد. معرفــی 
      او زبــان خــاص خــودش را دارد. در 
ابتــدا شــاید کمــی بــه زبــان هدایــت نزدیــک 
بــود، امــا بعدهــا تشــخص یافــت و بــه زبانــی 
از هدایــت رســید و نشــان داد  دقیق‌تــر 
ــن  ــه واقع‌بی ــت... بلک ــاتی نیس ــه احساس ک
اســت. واقعیــت هــم همیشــه پیچیــده اســت 
ــد از  ــردن آن، بای ــفاف ک ــرای ش ــک ب و چوب
تصویــر اســتفاده کنــد. ) براهنــی، ۱۳۶۸: 

)۶۹۰
ــد،  ــه می‌ده ــک ارائ ــه چوب ــی ک       جهان
گاه  بلکــه  نیســت؛  دلپذیــر  و  دلخــواه 
ــی  ــا واقعیات ــت ام ــده اس ــه و مکدرکنن کری
محســور‌کننده را در خــود جــای داده اســت.

      او دنیایــی وحشــتناک و تــرس‌آور را 
توصیــف می‌کنــد کــه عــده‌ای یــا تســلیم آن 
ــد.  ــارزه می‌کنن ــا آن مب ــده‌ای ب شــده‌اند و ع

ــتغیب، ۱۳۵۳: ۹( )دس
ــا آن‌جــا        او در حیوانــی کــردن انســان ت
صبــور،  ســنگ  در  کــه  مــی‌رود  پیــش 
ــت  ــر فعالی ــان را در اث ــای انس ــه کاره هم
می‌خواهــد  و  می‌دانــد  جنســی  غریــزه 
ــه حســاب  بن‌بســت‌های زندگــی فــردی را ب
ــان  ــی انس ــی و اجتماع ــت‌های فرهنگ بن‌بس

ــان: ۱۹( ــذارد. )هم بگ

۱-۳- معرفی داستان سنگ صبور

ــد  ــتان‌های بلن ــی از داس ــور یک ــنگ صب  س
ــزار  ــال ه ــه در س ــت ک ــک اس ــادق چوب ص
و ســیصد و چهــل و پنــج منتشــر و بــه 
ــر  ــن اث ــد. ای ــم ش ــهر تقدی ــش بوش زادگاه
ــه  ــاوت ن ــورانه و متف ــاختاری جس دارای س
ــه در  ــک بلک ــار چوب ــه آث ــبت ب ــط نس فق

ــگ  ــج در فرهن ــی رای ــا قصه‌نویس ــه ب مقایس
ــر منتشــر  ماســت. ســنگ صبــور آخریــن اث

ــت. ــک اس ــده از چوب ش
       ســنگ صبــور در فرهنــگ معیــن 
این‌گونــه تعریــف شــده اســت: "ســنگ 
ــردم را می‌شــنید  اســاطیری کــه غم‌هــای م
و غم‌خــوار آنــان بــود. مجــازا دوســت شــکیبا 
ــوش  ــخص گ ــه درد دل ش ــه ب ــوز ک و دلس

ــد".  می‌ده
ــش  ــت و ش ــتان در بیس ــرای داس        ماج
فصــل و بــا محوریــت شــش شــخصیت اصلی 

ــود. ــت می‌ش روای
ــای  ــر فصل‌ه ــتمل ب ــتان مش ــن داس       ای
نــگاه شــخصیت‌های قصــه  از  گوناگونــی 
ــت  ــا روای ــوگ ی ــورت مونول ــه ص ــت. ب اس
داســتان  زوایــای  و  اســت  شــخص  اول 
و  توصیــف  آن  شــخصیت‌های  دیــد  از 
ــی  ــر یک ــن ام ــه همی ــود ک ــی می‌ش بررس
در  اســت‌.  چوبــک  نوین‌نویســی‌های  از 
واقــع)) بــه هــر شــخصیت‌ چنــد نوبــت 
ــخص،  ــام اول ش ــه در مق ــد ک ــازه می‌ده اج
جهــان محیــط خــود و خــود را در آن محیــط 

)۷۰۳ براهنــی،۱۳۶۸:   ( ببینــد((. 

۱-۴-خلاصــه‌ای از ســنگ صبــور و 
شــخصیت‌ها معرفــی 

داســتان حوالی ســال ۱۳۱۳ در شــیراز روایت 
می‌شــود. خانــه‌ای بــا چند اتــاق اجــاره‌ای که 
هریــک ماجــرای تلــخ و منحصــر بــه فــردی 
دارد. شــخصیت اول، معلمــی بیســت و پنــج 
ســاله بــه نــام  احمــد آقــا ســت کــه تقریبــا 
خرافه‌ســتیزی  و  روشــنفکری  از  نمــادی 
اســت. زمانــی کــه پنــج ســاله بــود، بــرادرش 
ــد  ــور می‌کنن ــی زنده‌به‌گ ــر حوادث ــر اث را ب
ــور  ــنگ صب ــا س ــا مدت‌ه ــرادرش ت ــر ب و قب
ــی  ــدی او، عنکبوت ــور بع اوســت‌. ســنگ صب
بــه نــام " آ ســید ملــوچ" اســت کــه عــاوه 
ــر هــم  ــوری، نقــش ملامت‌گ ــر ســنگ صب ب
ــه  دارد. احمــد آقــا شــیفته‌ گوهــر اســت و ب
دلیــل علاقه بــه گوهــر، فرزنــدش کاکل زری 

ــذارد. ــب نمی‌گ ــت بی‌نصی ــم از محب را ه
“ گوهــر" یکــی از شــخصیت‌های اصلــی‌ امــا 
ــادی از  ــه بخــش زی ــب اســت ک ــا غای تقریب
ــه او اختصــاص دارد. در گذشــته،  داســتان ب
همســر پیرمــردی متعصــب بــه بــه نــام حــاج 
ــکار  ــادرش خدمت ــه م ــود ک ــمائیل می‌ش اس
خانــه‌ی او بــود. صاحــب ثــروت و فرزنــد 
می‌شــود و در محبوبیــت از دیگــر همســران 
حــاج اســمائیل پیشــی می‌گیــرد؛ در نتیجــه 
ــر  ــه همس ــی از س ــا، یک ــد زلیخ ــورد حس م
حاجــی قــرار می‌گیــرد و در نهایــت بــه 
ــود.  ــرد می‌ش ــی، ط ــی خراف ــطه ماجرای واس

یــک پســر بــه نــام کاکل ‌زری دارد کــه 
ــابقش،  ــه س ــلطان، ندیم ــان س ــط جه توس
ــرار  ــرای ام ــودش ب ــود و خ ــداری می‌ش نگه
معــاش، صیغــه می‌شــود و در نهایــت توســط 

ســیف‌القلم بــه قتــل می‌رســد.
هندی‌تبــار،  مــددی  “ســیف‌القلم" 
تحصیل‌کــرده و بدچهــره اســت کــه دشــمن 
فقــر و روسپی‌هاســت و قصــد دارد همــه 
ــی  ــن کار ابای ــرد و از ای ــن بب ــا را از بی آن‌ه
ــیانور  ــتفاده از س ــا اس ــه‌اش را ب ــدارد. طعم ن
ــی در  ــکل متعفن ــه ش ــرد و ب ــن می‌ب از بی
ــود را  ــد. او خ ــا می‌کن ــه‌اش ره ــاط خان حی

نماینــده خــدا در زمیــن می‌دانــد.
“بلقیــس" یکــی دیگــر از ســاکنین ایــن خانه 
ــرده  ــه ازدواج ک ــود این‌ک ــا وج ــه ب ــت ک اس
امــا هنــوز باکــره اســت و همیــن امــر یکــی 
ــی حســود  ــه زن ــی اســت کــه او را ب از دلایل
و شهوت‌پرســت تبدیــل کــرده اســت. او 

نازیبــا و آبلــه‌رو اســت و شــیفته‌ی احمــد آقا‌. 
ــده  ــتان زن ــه در داس ــت ک ــی اس ــا زن و تنه

می‌مانــد.
“جهان‌ســلطان" پرســتار و کنیــز ســابق 
خانــه حــاج اســمائیل اســت. بــه دلیــل 
حادثــه‌ای فلــج می‌شــود و تنهــا کســی 
کــه او را تیمــار می‌کنــد، گوهــر اســت. 
ــن و  ــادی از تعف ــی، دلســوز و نم ــی خراف زن

نیازمنــدی در داســتان اســت.
“کاکل زری" آخریــن شــخصیت اصلــی و 
فرزنــد گوهــر و حاج اســمائیل اســت. از زاویه 
دیــد خــود و بــا زبانــی کودکانــه بــه توصیــف 
موقعیت‌هــا می‌پــردازد و در عیــن حــال، 
بســیار بیشــتر از ســن خــودش می‌فهمــد. او 
هــم بــه همــراه مــادرش و جهــان ســلطان از 
خانــه حــاج اســمائیل طــرد می‌شــود و انــگ 

ــد. ــه دوش می‌کش ــی ب حرامزادگ
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        چوبــک بهتریــن شــخصیت‌هایش را در 
بهتریــن شــکل وارد بهتریــن قصــه‌اش کــرده 
و تکنیــک ایــن قصــه بــه طــوری اســت کــه 
گویــی شــخصیت‌ها یکدیگــر را محاکمــه 
ــر(  ــن زن)گوه ــه معصوم‌تری ــد. گرچ می‌کنن
ــودک)کاکل زری( ــن ک ــرد، معصوم‌تری می‌می

ــن زن  ــان ســلطان، خرافی‌تری ــرد، جه می‌می
قصــه می‌گنــدد و در تنهایــی و بدبختــی 
نجیب‌تریــن  و  متفکریــن  امــا  می‌میــرد، 
آن‌هــا یعنــی احمــد آقــا بــه شــکل تمثیلــی 
پیــروز می‌شــود. گویــی چوبــک خواســته بــا 
ــات و  ــد، نفــی خراف ــر دو نشــان بزن ــک تی ی
نفــی زوال و قحطی‌زدگــی. )براهنــی، ۱۳۶۸: 

)۶۹۸

۲-خرافه

۲-۱- تعریف خرافه
ــع،  ــگی جوام ــات همیش ــی از معض       یک
خلــط حقایــق و کج‌فهمی‌هــا و باورهــای 
نادرســت اســت. اوهامــی بی‌اســاس کــه 
پشــتوانه درســت و مشــخصی نداشــتند 
ــاد  ــک اعتق ــرز ی ــا م ــان ت ــرور زم ــه م ــا ب ام

ــد.  ــه ان ــش رفت ــخص پی مش
     یکــی ازاصلی‌تریــن و پربســامدترین ایــن 
ــه از  ــات هســتند ک ــه، خراف ــای عامیان باوره
دیربــاز میــان مــردم در تمــام جهــان وجــود 
ــم  ــت علی‌رغ ــان داش ــد اذع ــته‌اند و بای داش
این‌کــه جوامــع و انســان‌ها همــواره بــه 
ــا  ــد، ام ــدن در حرکت‌ان ــه ش ــمت مدرنیت س
ــه  ــه ب ــد ک ــود دارن ــراد وج ــی اف ــوز برخ هن
ــد و باورهــای نادرســت نســل پیــش از  عقای
خــود پایبنــد هســتند؛ عقایــدی کــه اغلــب 
موجــب گمراهــی و تبعــات منفــی می‌شــوند، 
بــا کیفیــت و کمیت‌هــای مختلــف کمــاکان 
صرفــا  خرافــات  پــس  انــد.  جریــان  در 
انســان‌های ســنت‌گرا و  بــرای  پدیــده‌ای 

ــود. ــی نمی‌ش ــن تلق مس
ــی،  ــی، دین ــأ تاریخ ــد منش ــه می‌توان خراف

ــد. ــته باش ــی و ... داش ــی، طبیع اقلیم
       در عــرف لغــوی، ســخن بیهــوده و 
و  عــدت  یــا  خوشــایند  ولــی  پریشــان 
عقیدتــی بیــرون از مبنــای حــق و ناســازگار 
بــا آموزههــا و موازیــن شــرع و حتــى عــرف 
خرافــه نامیــده می‌شــود. )معیــن،۱۳۹۱: 

)۱۹۰۱
آن  و جمــع  عربــی  واژه‌ای        خرافــه 
خرافــات اســت. ریشــه آن خَــرَفَ بــه معنــای 
ــت.  ــوت اس ــا فرت ــری ی ــوه، پی ــدن می چی

)۸۴۳ )عمیــد،۱۳۸۹: 
      خرافــات بــه مجموعــه‌ای از باورهــا، 
کــه  دارنــد  اشــاره  اعمــال  و  اعتقــادات 
عمومــاً بــدون پایــه علمــی یــا منطقــی 

ــف  ــای مختل ــب در فرهنگ‌ه ــتند و اغل هس
از نســل‌های گذشــته بــه ارث رســیده‌اند. 
ــاوراء  ــای م ــه دنی ــولاً ب ــادات معم ــن اعتق ای
ــات  ــا اتفاق ــت، ی ــانس، سرنوش ــه، ش الطبیع

ــتند. ــط هس ــوار مرتب ناگ
ــت و در  ــل اس ــن فع ــدر ای ــه مص       خراف
اصطــاح بــر حکایــت ســاختگی و خنــده‌آور 
یــا عقیــده‌ فاســد و رای باطــل، حدیــث 
بیهــوده یــا ســخنان پریشــان و نامربــوط کــه 
خوشــایند باشــد اطــاق می‌شــود. )دهخــدا، 

ــه(. ــل خراف ذی
ذهــن افــراد نــاآگاه و کم‌ســواد، قــدرت 
تجزیــه وتحلیــل مســائل را نداشــته و معمولا 
این‌گونــه افــراد بــه دنبــال راحت‌تریــن و 
ــه  ــه همیش ــه البت ــهل‌الوصول‌ترین راه، ک س
هســتند.  نمی‌باشــد  راه  درســت‌ترین 
خرافــات و باورهــای عــام از ایــن قبیــل 
مســائل اســت، بنابرایــن بــا افزایــش در علــم 
و آگاهــی و ســطح تحصیــات گره‌هــای تلــخ 
و ناخوشــایند خرافــات سســت می‌شــود. 

)۱۸ )بهــزادی،۱۴۰۱: 
ــگ  ــخ و فرهن ــی از تاری ــات بخش       خراف
و  هســتند  انســانی  جوامــع  از  بســیاری 
می‌تواننــد تأثیــرات عمیقــی بــر رفتــار، 
روابــط اجتماعــی و احساســات افــراد داشــته 
باشــند. در حالــی کــه در بعضــی مواقــع 
ــکین‌دهنده  ــراد تس ــرای اف ــت ب ــن اس ممک
ــی  ــد مانع ــع می‌توانن ــر مواق ــند، در دیگ باش
ــی  ــی و عقلان ــرفت علم ــد و پیش ــرای رش ب
ــش  ــد نق ــوزش می‌توان ــی و آم ــوند. آگاه ش
مهمــی در مدیریــت ایــن اعتقــادات و کمــک 
ــرار  ــا ق ــر آن‌ه ــت تأثی ــه تح ــرادی ک ــه اف ب

ــد. ــا کن ــد، ایف دارن
ــرون  ــی بی ــا عقیدت ــادت ی ــه ع ــه ب      خراف
از مبنــای عقــل و ناســازگار بــا آموزه‌هــا 
ــد... و موازیــن شــرع و حتــی عــرف گوین

هــرگاه بخواهنــد ســخنی را بی‌اســاس بدانند 
ــه اســت.  می‌گوینــد همچــون داســتان خراف

)۱۰ )ذوالفقــاری،۱۴۰۲: 
جنبه‌هــای  از  می‌تــوان  را  خرافــات       
یــا  جامعه‌شناســی  ماننــد  گوناگونــی 
ــط واکاوی  ــوم مرتب روان‌شناســی و ســایر عل

ــرد. ک
       بــا توجــه بــه مــرز نزدیــک و لغزنده میان 
ــک  ــواری تفکی ــز دش ــات و نی ــاور و خراف ب
ــه  ــه خراف ــه این‌ک ــخ ب ــم، پاس ــا از ه آن‌ه
چیســت و خرافاتــی کیســت بــر اســاس 
گرایــش دینــی، ســطح ســواد، نــوع فرهنــگ 
ــد  ــاوت خواه ــر متف ــات دیگ ــی جزئی و برخ
ــن  ــرای ای ــوان ب ــی نمی‌ت ــچ تعریف ــود. هی ب
مفهــوم یافــت کــه مــورد وفــاق همــه ادیــان 
را  باشــد. بی‌دینــان، دیــن‌داران  و مــردم 
ــن‌داران،  ــه دی ــد  درحالی‌ک ــی می‌دانن خرافات

ــات  ــان ن ــق جه ــدن حقای ــان را از دی بی‌دین
)۲۴۸ )علوی‌نــژاد،۱۳۸۲،  می‌داننــد.  آن 

      خرافــات می‌تواننــد در فرهنگ‌هــای 
ــف در  ــکال مختل ــه اش ــود را ب ــون خ گوناگ
آورنــد و کامــا منعطــف، خــود را بــا جامعــه 

ــد. ــتا کنن هم‌راس
ــزی اســت  ــه چی ــی خراف ــه طــور کل        ب
کــه علــم و دیــن آن را تاییــد نکننــد و روابــط 
علــی و معلولــی بیــن دو چیــز برقــرار کنــد 
ــت و  ــا وحش ــد ی ــم ندارن ــه ه ــی ب ــه ربط ک
تــرس غیرمنطقــی از چیــزی ناشــناخته، 
ــه‌هایی  ــه ریش ــت. ک ــی اس ــا خیال ــوز ی مرم
ــی،  ــی، طب ــی و مذهب ــطوره، دین ــون اس چ
ــا  ــر ی ــه قش ــوط ب ــات مرب ــانه‌ای، خراف افس
طبقــه‌ یــا کشــور یــا منطقــه‌ای خــاص و یــا 
متعلــق بــه مردمــان قدیــم و جدید نیســت و 
همــه بــه گونــه‌ای گرفتــار خرافــات هســتند.

)ذوالفقــاری، ۱۴۰۲: ۱۱تــا ۱۳(

۲-۲- خرافه در سنگ صبور
       ســنگ صبــور بــه صــورت کلــی اثــری 
متفــاوت و حائــز اهمیــت در ادبیــات فارســی 
اســت و از جهــات و نگاه‌هــای گوناگــون قابــل 
بررســی اســت. امــا بــه عنــوان داســتانی کــه 
ــی تشــکیل داده،  ــاوری خراف ــگ آن را ب پیرن
ــل توجــه  ــه قاب ــات ادب عام ــث مطالع از حی
ــات  ــن داســتان، خراف ــردازش ای اســت. در پ
ــد  ــا می‌باش ــن درون‌مایه‌ه ــی از مهم‌تری یک
ــتری  ــق بیش ــل و تعم ــا تأم ــت ب و لازم اس

بررســی شــود.
ــژه ســنگ  ــار چوبــک به‌وی       خرافــه در آث
ــف  ــه‌های مختل ــا ریش ــوان ب ــور را می‌ت صب
تقســیم‌بندی کــرد؛ خرافاتــی مرتبــط بــا زن 
و زن‌ســتیزی، مرتبــط بــا قضــا و قــدر، جــادو 
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ــا  ــه آن‌ه ــار ب ــه اختص ــه ب ــم و ... ک و طلس
خواهیــم پرداخــت.

۲-۳- زن، زن‌ستیزی و اهانت به زنان
        تبعیــض جنســیتی و زن‌ســتیزی در 
ــوان یکــی از مســائل  ــه عن ــران ب جهــان و ای
ــت  ــرح اس ــی مط ــی و فرهنگ ــم اجتماع مه
ــره،  ــی روزم ــر زندگ ــی ب ــرات عمیق ــه تأثی ک
وضعیــت اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی 

ــه دارد. ــان در جامع زن
      در کتــاب ذکــر شــده کــه حاج اســمائیل، 
پیرمــردی کــه ســه همســر دیگــر هــم دارد، 
بــه صــرف دیــدن یــک خــواب و بــرای بقــای 
ــب  ــرانش صاح ــر همس ــرا از دیگ ــل) زی نس
ــود را وادار  ــز خ ــود( کنی ــده ب ــدی نش فرزن
ــد  ــه عق ــالش را ب ــر خردس ــا دخت ــد ت می‌کن

درآورد.  او 
بــودم  دوازده‌ســاله‌ای  ده  ))...دختــر        
ــازی  ــک ب ــتم. عروس ــی نداش ــچ غم ــه هی ک
ــم  ــه نن ــی ب ــا حاج ــی از روزه می‌کردم...یک
می‌گــه بیــا گمــرک باهــات کار دارم...بــه ننــم 
ــا  ــم بشــه ت ــر زن ــن می‌خــوام گوه ــه م می‌گ
ازش بچــه‌دار بشــم، مــن خــواب دیــدم گــه از 
ــک،۱۳۵۲: ۶۰( ــه(( )چوب ــم می‌ش ــر بچّ گوه

ــی  ــه یک ــمائیل ک ــاج اس ــه، ح       در ادام
داســتان  شــخصیت‌های  خرافی‌تریــن   از 
اســت، بــرای اقنــاع مــادرِ گوهــر بــرای ازدواج 
ــی  ــد: )) می‌دون ــا فرزنــدش، چنیــن می‌گوی ب
ــد زودی شــوورش داد و از ســر  ــر رو بای دخت
وازش کــرد؟ دختــر بالــغ مثــه میــوه رســیده 
لــق  خــودش  نچینیــش  اگــه  می‌مونــه؛ 
ــاب  ــه درد صاح ــه ب ــه و دیگ ــه میوفت می‌ش
بترشــه!((  گذاشــت  نمی‌خوره...نبــاس 

)همــان: ۶۱( 
ــه:  ــده ک ــاب آم ــر از کت ــی دیگ        در جای
ــص  ــان ناق ــد زن ــه می‌گوین ــا این‌ک )) ...واقع

ــان: ۲۷۳( ــت.(( )هم ــت اس ــد راس عاقلن
ــت...  ــل اس ــص عق ــه زن ناق ــا ک       )) حق
ــی  ــن کنی.می‌دان ــد تمکی ــی و بای ــو زن من ت
ــت مبــاح اســت؟((  اگــر تمکیــن نکنــی خون

ــان: ۳۱۹( )هم
ــن  ــوراخ‌دار زمی ــره س ــر: ))مه ــی دیگ در جای

نمی‌مونــه(( )همــان: ۲۹(
       علی‌رغــم کودک‌همســری، نگاهــی 
کامــا ابــزاری بــه زنــان و دختــران، ایــن‌ بــاور 
کــه بایــد دختــر را در ســن پایین شــوهر داد، 
ــر  ــه همس ــی ک ــت، زن ــب زن اس ــرد صاح م
نداشــته باشــد دارای ضعــف اســت و اصطــاح 
ترشــیده را بــرای او بــه کار می‌بردنــد، توهیــن 
ــه و  ــای عامیان ــق باوره ــی از مصادی و... همگ
زن‌ســتیزانه در فرهنــگ ماســت کــه در کتاب 

بارهــا بــه آن‌هــا اشــاره شــده اســت.

۲-۴-خون دماغ شدن در حرم
      پیرنــگ داســتان ســنگ صبــور، ماجرایــی 
اســت کــه در شــاهچراغ بــرای کاکل زری 

ــد. ــش می‌آی پی
     در برخــی فرهنگ‌هــا و مذاهــب، خرافــات 
ــن  ــاط بی ــاره ارتب ــی درب ــادات خاص و اعتق
خــون دمــاغ شــدن در اماکــن مقــدس و 
ــی، درســت‌کاری و... وجــود دارد و  ــرو، پاک آب
ــاغ شــدن را  ــده فیزیولوژیکــی خــون دم پدی
بــه عنــوان نشــانه‌ای از ناپاکــی و گناهــکاری 

ــد. ــی می‌کنن ــرد تلق ف
      ))آدم‌هــای حــرام‌زاده وقتــی بــه زیــارت 
خانــه کعبــه )یــا حــرم امــام( چون سرشــان را 
بــه حجــر الاســود بزننــد، خــون از دماغشــان 

ــی،۹۹: ۳۰۶(  جــاری می‌شــود((. )قوچان
       حــاج اســمائیل بعــد از آن‌کــه کاکل 
ــورد  ــر برخ ــر اث ــاهچراغ ب ــرم ش زری در ح
ــا صورتــش خــون دمــاغ  ــر ب دســت یــک زائ
ــد  ــه او می‌زن ــی ب ــگ حرامزادگ ــود، ان می‌ش
ــلطان و کاکل‌ زری را از  ــان س ــر، جه و گوه

خانــه بیــرون می‌کنــد.
      ))آخــرش خــدا رســواش کرد.تــا رفــت تــو 
حــرم، هنــوز دســش بــه قلــف امــام قربونــش 
بــرم نرســیده بــود کــه جفــت لوله‌هــای 
دماغــش مثــه ففــاره خــون ترکوند.همــه 
ــه((  ــدن کاکل زری تخــم حروم ــردم فهمی م

ــان: ۳۰( )هم
      در جایــی دیگــر: )) تــا حــالا بــاور 
نمی‌کــردم و خیــال می‌کــردم بچــه مــال 
ــش  ــرم دماغ ــو ح ــه ت ــالا ک ــا ح ــه، ام خودم
ــال  ــاده دیگــه حتمــه کــه بچــه م خــون افت
نمی‌گــه((  دروغ  کــه  امــام  نیــس.  مــن 

)همــان: ۹۷(

۲-۵- خرافاتی در رابطه با مرده
      دررابطــه بــا مســئله مــرگ و مــردن 
ــده  ــی ش ــاره‌های متنوع ــاب اش ــن کت در ای
اســت. خرافــات هــم گاه در ایــن اشــارات راه 
ــم  ــا خواهی ــه آن‌ه ــه ب ــه در ادام ــد ک یافته‌ان

ــت‌. پرداخ
      یکــی از ایــن باورهــا ایــن بــود کــه اگــر 
فــرد متوفــی گناهــکار باشــد و دیــر بــه خاک 
ــد  ــوذ می‌کن ســپرده شــود، شــیطان در او نف
ــا شــب  ــه جــای او راه مــی‌ رود. )) اگــه ت و ب
ورش نــدارن شــیطون مــی‌ره تــو قالبــش پــا 
می‌کنه...وقتــی  خفه‌مــون  میــاد  می‌شــه 
مــرده گناهــکار باشــه و زود ورش نــدارن 
ــه  ــا می‌ش ــش و پ ــو قالب ــی‌ره ت ــیطون م ش
راه میوفتــه((. )همــان: ۲۳۴( در صفحــه ۲۴۵ 

ــه عنــوان شــاهد مثــال  هــم یــک داســتان ب
اضافــه شــده اســت.

     عقیــده‌ دیگــر ایــن اســت کــه اگــر مــرده 
درســتکار باشــد، تابوتــش ســبک اســت. 
))اونوخــت همــه آدمــا بــا هــم تابــوت رو بلند 
کــردن و رفتــن زیــرش. تابــوت مثــه پــر کاه 
ــت  ــبک می‌رف ــس س ــت. از ب ــبک می‌رف س
ــی  ــه خال ــه این‌ک ــه. مث ــود بیفت ــک ب نزدی

ــان: ۲۳۷( ــواب‌کاره(( )هم ــا ث ــود. حتم ب

۲-۶- سحر و جادو 
       ســحر و جــادو یکــی از موضوعــات 
جالــب و جــذاب در فرهنگ‌هــا و ادبیــات 
انســانی اســت کــه در بســیاری از جوامــع بــه 
ــه  ــته و ب ــود داش ــف وج ــای مختل صورت‌ه
باورهــا و خرافــات مرتبــط اســت. اعمالــی کــه 
بــه صــورت غیرطبیعــی بــرای تغییــر واقعیت 
ــیا  ــا اش ــراد ی ــراردادن اف ــر ق ــت ‌تأثی ــا تح ی

انجــام می‌شــوند.
       ســحرمعمولاً بــه معنــای اعمالــی اســت 
کــه بــه طــور غیرطبیعــی بــرای تغییــر 
ــراد  ــرار دادن اف ــر ق ــت تأثی ــا تح ــت ی واقعی
ــامد آن در  ــود و بس ــام می‌ش ــیاء انج ــا اش ی
ــات  ــع آن، در ادبی ــه تب ــی و ب ــگ ایران فرهن

ــت. ــه اس ــل توج قاب

ــم  ــیاهی واس ــل و س ــادو و جنب ــده ج ))اینق
ــرگ و  ــه گ ــتون و پی ــاک قبرس ــردن و خ ک
گــراز و آب مرده‌شــورخونه و اســخونای مــرده 
تــو دس و بالــم ولــو کــرده بــودن کــه دیگه از 
جونــم ســیر شــده بــودم و مرگــم خودمــو از 

ــان: ۶۶ و ۶۷( ــم((. )هم ــدا می‌خواس خ
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۲-۷- سایر
       از بیــان کــردن اعتقــادات دیگــری چــون: 
پیشــونی نوشــت، نــذر شــمع، اعتقــاد افراطــی 
بــه قضــا و قــدر، قســم‌ها و نفرین‌هــای مذهبــی 
ــان  ــاعت و زم ــه س ــاره ب ــی، اش ــر مذهب و غی
ــرای انجــام کارهــا و تصمیم‌گیری‌هــا،  خــوش ب
ســعد و نحــس بــودن و عقایــدی از ایــن قبیــل، 
ــده و  ــدک، پراکن ــیار ان ــامد بس ــل بس ــه دلی ب

ــود. ــر می‌ش ــرف نظ ــی، ص جزئ

۳- نتیجه‌گیری
ــات از وجــوه جــدا نشــدنی زندگــی         خراف
انســان‌ها در تمــام ملت‌هــا از گذشــته تــا 
می‌توانــد  گاه  اســت. خرافــه  بــوده  کنــون 
ــد و  ــته باش ــلی‌بخش داش ــت و تس ــش مثب نق
گاه موجــب دامــن زدن بــه کج‌فهمــی و جهــل 

انســان‌ها شــود.
ــای  ــه و باوره ــه خراف ــه این‌ک ــه ب ــا توج       ب
عامیانــه از مســائل همیشــگی و همــراه انســان 
بــوده، پــس نقــش آن‌هــا در ادبیــات هــم قابــل 

انــکار نیســت.
     داســتان  ســنگ صبــور اثــر صــادق چوبــک 
به‌خوبــی انعکاس‌دهنــده‌ی نقــش باورهــای 
عامیانــه و خرافــات در زندگــی اجتماعــی و 
فــردی انسان‌هاســت. چوبــک در ایــن اثــر 
ــی  ــی و روایات ــتانی اصل ــردن داس ــان ک ــا بی ب
ــه و باورهــای عامــه در آن‌هــا  فرعــی کــه خراف
ــن  ــش ای ــت، نق ــرده اس ــروز ک ــت ب ــه صراح ب
و  احساســات  رفتــار،  زندگــی،  را در  مــوارد 
ــد و موجــب  ــا بازگــو می‌کن ــده آن‌ه ــی آین حت
تأمــل مخاطــب در مواجــه بــا افــکار بی‌اســاس 
ــدون  ــه نســل و ب ــب نســل ب ــه اغل می‌شــود ک
ــد  ــا رســیده اســت و گاه می‌توان ــه م اندیشــه ب
ــته  ــی داش ــی در پ ــر و گزاف ــج جبران‌ناپذی نتای

باشــد. 
همچنیــن، ایــن اثــر بــه نفــی و اعــراض از 
پندارهــای موهــوم و ناصحیــح در جوامــع، 
ــا  ــی ام ــه روش تلویح ــات و ب ــیله ادبی ــه وس ب

می‌پــردازد.  آموزنــده 

۴- فهرست منابع 

ــاپ  ــی، چ ــا)۱۳۶۸( قصه‌نویس ــی، رض ۱-براهن
ششــم، تهــران، کتیبــه

۲- چوبــک، صــادق)۱۳۴۵( ســنگ صبــور، 
تهــران، جاویــدان

۳- حســینی، فاطمــه)۱۳۸۶( بررســی آثــار 
چوبــک از دیــدگاه ناتورالیســم و رئالیســم، چاپ 

ــد ــران، ترفن اول، ته

۴- دســتغیب، عبدالعلــی)۱۳۵۳( نقــد آثــار 
ــد ــران، پازن ــاپ اول، ته ــک، چ ــادق چوب ص

لغت‌نامــه  علی‌اکبــر)۱۳۱۰(  دهخــدا،   -۵
ــگاه  ــران، دانش ــم، ته ــاپ دوازده ــدا، چ دهخ

ــران  ته

باورهــای  حســن)۱۴۰۲(  ذوالفقــاری،   -۶
عامیانــه مــردم ایــران، چــاپ دهــم، 

تهــران، چشــمه

حســن)۱۳۵۰(  عمیــد،   -۷
تهــران،  عمیــد،  فرهنــگ 

جاویــدان

کیانــوش،   -۸
بررســی  محمــود)۱۳۵۵( 
فارســی  نثــر  و  شــعر 
چهــارم،  چــاپ  معاصــر، 

رز تهــران، 

۹- محمــودی، حســین)۱۳۸۲( 
نقــد و تحلیــل داســتان‌های صــادق 

چوبــک، چــاپ اول، تهــران، روزگار

محمــد)۱۳۵۱(  معیــن،   -۱۰
فرهنــگ معیــن، جلــد اول، تهــران، 

امیرکبیــر

)مقالات(

و  باورهــا  بهزادی،ســحر)۱۴۰۱(   -۱۱
خرافــات در فرهنــگ ایرانــی، فصلنامــه 
شــماره۲،  اجتماعــی،  علــوم  مطالعــات 

ــص۲۰-۸ ص

۱۲- علوی‌نــژاد، ســید حیــدر)۱۳۸۲( قــرآن 
پژوهش‌هــای  فصلنامــه  خرافه‌بــاوری،  و 

ــتان۱۳۸۲، ۲۴۸ ــی، زمس قرآن
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نفــس دختــری آرام و گوشــه گیــر بــود، بــا چشــمانی کــه 
ــرم  ــد. ت ــردش بودن ــدواری در گ ــک و امی ــان ش ــدام می ــی م گوی
ــرای او  ــه ب ــی ک ــود؛ روزهای ــرده ب ــاز ک ــازه آغ ــگاه را ت اول دانش
ــای  ــر کلاس ه ــه س ــر روز ک ــود. ه ــه ب ــدم زدن در م ــون ق همچ
تکــرار می‌شــود:  ادبیــات مــی نشســت، پرسشــی در ســرش 

»آیا من واقعا این رشته را دوست دارم؟« 
کتابهــای قطــور ، واژههــای کهــن و جملــه هــای سرشــار از اســتعاره 
برایــش ســنگین و گاه بــی معنــا بودنــد. وقتــی صــدای اســتاد لا بــه 
لای شــعرهای فردوســی و نثــر بیهقــی  میپیچیــد و ســکوت کلاس  
ــای کاج  ــه  شــاخه ه ــان نگاهــش از پنجــره ب ــرد،  ناگه ــر میک را پ
ــظ  ــی حف ــات یعن ــرد. او گمــان میکــرد ادبی ــی ک ــرواز م ــاط  پ حی
ــا. ــان ان ه ــتن در می ــیدن و زیس ــس کش ــه نف ــا، ن ــخ واژه ه  تاری

اما روزی ورق برگشت.
ــیم  ــد نس ــرم- مانن ــی ن ــفید و صدای ــای س ــردی باموه ــتاد... م  اس
ــمهایش از  ــاب چش ــی از کت ــدن بخش ــه خوان ــاز ب ــت- آغ اردیبهش
ــاخت؛  ــی س ــا م ــه معن ــه لای ــش لای ــرد. صدای ــوی ک ــزرگ عل ب
ــار  ــن ب ــرای اولی ــس، ب ــد. نف ــی گرفتن ــان م ــان ج ــا ناگه و واژه ه
احســاس میکــرد ادبیــات جهانــی اســت زنــده؛ جهانــی کــه 
ورزد. مــی  عشــق  و  می‌کشــد،  درد  می‌تپــد،  کلمــه  هــر   بــا 
 او از آن روز، کتــاب هــا را نــه بــا چشــم، بلکــه بــا جــان ورق مــی زد.

ــا  ــت، ب ــی گف ــخن م ــعدی س ــظ و س ــا حاف ــش ب ــبها در اتاق ش
ــته  ــان رش ــرد آرام آرام، هم ــی ب ــی م ــو پ ــعر ن ــق ش ــه عم ــا ب نمی
 ای کــه روزی دوســتش نداشــت، شــد پنــاه و دلبســتگی اش. 

آری ، دیگر به هر واژه ای که می نوشت جان میداد.
را  حافــظ  کتــاب  کــرد،  روشــن  شــمعی  اتاقــش  در  شــبی 
دیرپیــدا  را  دلــش  راه  انســان  نوشــت:»گاهی  درآن  و  گشــود 
 مــی کنــد، امــا وقتــی ان را یافــت دیگــر بازگشــتی نیســت.« 
 تــرم دوم آغــاز شــد و نفــس، دیگــر  آن دختــر مــرددِ روزهــای اول 
ــار مجســمه فردوســی دانشــکده  ــا شــوق از کن ــح ب ــر صب ــود. ه نب
ــا او ســخن  ــوس ب ــر ت ــی پی ــزد؛ گوی ــد می ــه او لبخن رد میشــد و ب

ــود، میگفــت. حــاال ادبیــات برایــش پنــاه ب
چیزی که گویی او را از خواب عمیق بیدار کرده بود.

مهشید دارابیان کارشناسی ادبیات فارسی 

از واژه تا بیداری 
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غلـط ننویسیم  

ــی،  ــه درست‌نویس ــوم ک ــاف باورعم برخ
ــات  ــوزه ادبی ــان ح ــان و متخصص کار ادیب
ــوم  ــته مفه ــک  نوش ــه ی ــت و همین‌ک اس
و منظــور نویســنده را بــه خواننــده منتقــل 
ــه  ــد ک ــده‌ای معتقدن ــت، ع ــد کافیس کن
درست‌نویســی و  رعایــت اصــول ویرایشــی 
ــر  ــی و زیبات ــر خوانای ــاوه ب و نگارشــی، ع
شــدن متــن، موجــب اعتبــار، ارزشــمندی،  
و هم‌چنیــن  نوشــته  و غنــای  انســجام 
ــود.  ــنده می‌ش ــدف نویس ــت ه درک درس
افــزون بــر این‌هــا، عــدم رعایــت ایــن 
امــای  بــه  پایبنــدی  عــدم  و  اصــول 
ــه دور شــدن از  ــه مثاب ــح واژگان را ب صحی
ــدن  ــک ش ــی و نزدی ــار فارس ــات معی ادبی
ــه گاه  ــداول و مرســومی ک ــات مت ــه ادبی ب
ــد.   ــت، می‌دانن ــم نیس ــکال ه ــی از اش خال
"نیم‌فاصلــه" یکــی از قواعــد مهــم در 
نــگارش و ویراســتاری اســت کــه بــا وجــود 
ــه  ــان ب ــیاری در  نوشته‌هایش ــه بس این‌ک
ــوه  ــی از وج ــا یک ــد، ام ــی ندارن آن توجه
تمایــز میــان یــک متــن عــادی و یــک متن 
ــه،  ــت نیم‌فاصل ــا رعای ــت. ب ــه ای  اس حرف
ــوا  ــتگی محت ــه آراس ــه ب ــر این‌ک ــاوه ب ع
را  خــود  مهــارت  کرده‌ایــم،  کمــک 
به‌عنــوان یــک نویســنده یــا تایپیســت 
رعایــت  همچنیــن،  می‌دهیــم.  نشــان 
ایــن نکتــه موجــب حفــظ معنــی صحیــح 
نوشــته و درک درســت مخاطــب از مقصــود 
ــح از  ــتفاده ی صحی ــت. اس ــنده اس نویس
نیم‌فاصلــه در متــون رســمی و علمــی  
ــتاندارد در  ــی و اس ــاد یکپارچگ ــث ایج باع
نــگارش می‌شــود. مثــا در دو عبــارت:  

پس فردا به تهران می‌روم.  
پس‌فردا به تهران می‌روم.  

ــده از  ــت خوانن ــا و برداش ــاف در معن اخت
ــن کامــا مشــهود اســت.   مت

ــه  ــال نیم‌فاصل ــم در اعم ــه‌ی مه ــک نکت ی
ــی  ــات ترکیب ــزای کلم ــه اج ــت ک آن اس
بــرای خواننــده بازشــناخته  می‌شــوند. 
ــت  ــژه‌ای در فصاح ــر وی ــم، تاثی ــن مه ای
مقالــه،  ماننــد  نوشــته‌هایی  بلاغــت  و 
دارد   ... و  پژوهشــی   متــون  پایان‌نامــه، 
ــح و  ــی صحی ــتن محتوای ــا را در داش و م

ــرد.   ــد ک ــاری خواه ــا ی خوان
ــان فارســی،  ــه جــز زب ــه ب ــه شــده ک گفت
ــی  ــری و عرب ــای عب ــه در زبان‌ه نیم‌فاصل

ــرد دارد.   ــز کارب نی
نامــش  از  کــه  همان‌طــور  نیم‌فاصلــه 
ــه‌ی  ــک فاصل ــف ی ــی نص ــت، یعن پیداس
ــر اســت  ــه‌ی کامــل  براب کامــل. کــه فاصل
بــا یک‌بــار فشــردن کلیــد space. بــه 
کار  بــه  زمانــی  نیم‌فاصلــه  ‌طورکلــی 
نبایــد به‌هــم  مــی‌رود کــه دو کلمــه  
بــه  نبایــد  از طرفــی هــم  بچســبند و 
گونــه‌ای جــدا نوشــته شــوند کــه هــر یــک 
ــی  ــه شــمار  رود؛ یعن ــه‌ای مســتقل ب کلم
ــی کــه دو واژه به‌هــم مرتبــط باشــند  زمان

ــند.   ــد نباش ــا واژه ای واح ام
ــه  ــتفاده از نیم‌فاصل ــوارد اس ــدادی از م تع

ــم:   ــرور می‌کنی ــم م ــا ه را ب
1("ها"ی جمع. مانند: جوراب‌ها  

2(واژه های مرکب. مانند: بین‌المللی  
ــر  ــه غی ــن" ب ــر" و "تری ــای "ت 3(صفت‌ه
ــنگ‌ترین ــد: قش ــر". مانن ــر و کمت از "بهت

ماننــد:  نکــره.  "ای"  و  اضافــه  4("ی" 
مقالــه‌ای   مقالــه‌ی، 

5(مصدرها. مانند: زمین‌خوردن  
"شــده"  کلمــه‌ی  بــا  کــه  6(صفاتــی 

شــده   گــم  ماننــد:  همراه‌انــد. 
7(پسوند فعل‌ها. مانند: رفته‌ام  

8(پیشوند فعل‌ها. مانند: می‌روم  
در  جمــع  ملکــی  متصــل  9(ضمایــر 
 " ِ ــا صــدای " ــــ ــه "ه" ب ــه ب ــی ک صورت

ختــم شــوند. ماننــد: خانــه‌ام  
ــروف  ــا و ح ــا، قیده ــه" در صفت‌ه 10("ب
به‌ســختی،  ماننــد:  مرکــب.  اضافــه‌ی 

به‌جــز  
روش‌های درج نیم‌فاصله :  

بــرای  روش‌هــا  متداول‌تریــن  از  یکــی 
ایجــاد نیــم فاصلــه در word، اســتفاده از 
ــکال  ــی از اش ــه خال ــد ک - + ctrl می‌باش
نیســت و بــه همیــن جهــت پیشــنهاد 
نمی‌شــود. گفتنــی اســت کــه در ایــن 
ــری  ــزار دیگ ــن را در نرم‌اف ــر مت روش اگ
ــام  ــن تم ــه بی ــال این‌ک ــم، احتم ــاز کنی ب

ــد، ¬  ــته ان ــه داش ــه نیم‌فاصل ــی ک کلمات
ــن،  ــت. همچنی ــیار بالاس ــرد بس ــرار بگی ق
در مــواردی ممکــن اســت بــه طــور کلــی 
ــت(.  ــود)مانند پاورپوین ــه درج نش نیم‌فاصل
ــل  ــور کام ــه ط ــه واژه ب ــی ک ــا در صورت ی
در ســطر جــا نگیــرد، نیمــی از آن بــا 
ــل  ــد منتق ــه ســطر بع ــره ب ــک خــط تی ی

می‌شــود.  
  Ctrl + shift +2  :در صفحه‌کلید عادی

 space :در صفحه‌کلید استاندارد فارسی
 shift+

 shift+ space :در سیستم‌عامل لينوكس
  shift B +  یا

shift + space :در سیستم‌عامل مک
در سیستم‌عامل اندروید یا ios با نصب 

صفحه کلید گوگل می‌توان به آن دسترسی 
یافت. دراندروید  با ">|<"، که اغلب در 

 " سمت راست space و در ios با "
"zwnj" در سمت چپ و قسمت پایین 

قرار دارد.  

در نهایــت، توجــه بــه ایــن قواعــد بــه حفظ 
هویــت زبانــی و فرهنگــی کمــک می‌کنــد 
ــای  ــگارش  در زمان‌ه ــت ن ــت کیفی و از اف
ــن  ــد، همچنی ــری می‌کن ــف جلوگی مختل
ــان و قواعــد  ــه زب نشــان‌دهنده‌ی احتــرام ب
آن اســت. افزایــش خوانایــی، دقــت در 
نــگارش، پیشــگیری از ابهــام و بهبــود 
ــوارد  ــه م ــن از جمل ــری مت ــی ظاه زیبای

ــت. ــه اس ــت نیم‌فاصل ــرورت رعای ض

مبینا شیرویه/ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
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 بـررسـی
مضامین عرفانی درغزلیات

 نظیری نیشابوری

چکیده

نظیــری نیشــابوری، از شــاعران ســبک هنــدی اســت کــه در اشــعار او مضامیــن مختلفــی دیــده می‌شود.ســبک او مابیــن ســبک هنــدی و ســبک 
عراقــی مــی باشــد و بــه او بــه خاطــر اشــعار کلاســیک و اســتفاده از زبــان کوچــه و بــازار در اشــعارش لقــب شــاعر "طــرز نــو" داده انــد. او از هــر 
مضمونــی یــک تصویــر می‌ســازد و مضامیــن شــعری او گســترده و مختلــف اســت. غزلیــات او شــامل اصطلاحــات نجــوم، ســخن از حیوانــات و 
جانــوران مختلــف، اصطلاحــات موســیقی، طبیعــت و مظاهــر آن، اصطلاحــات جنگــی، اصطلاحــات طبــی و اصطلاحــات ادبــی اســت امــا در میــان 
همــه‌ی ایــن مضامیــن، مضامیــن عرفانــی او نمــود بیشــتری دارد، نظیــری از جملــه شــاعرانی مــی باشــد کــه بــه عرفــان و فلســفه‌ی اشــراق گرایش 
داشــته اســت و غزلیــات او پــر از مضامیــن عرفانــی و صوفیانــه مــی باشــد. ایــن مضامیــن عرفانــی شــامل مباحــث عرفــان عملــی و نظــری مــی 
باشــد. اغلــب در بررســی غزلیــات نظیــری، تنهــا بــه زبــان، بیــان و برخــی از مضامیــن تعلیمــی توجــه کــرده انــد. امــا بــه مضامیــن والای عرفانــی 
و صوفیانــه نظیــری نپرداختــه انــد. نگارنــده در صــدد اســت بــه ايــن موضــوع بپردازدكــه شــعر نظیــری عــاوه بــر جنبــه هــاي ادبــي، اجتماعــي، 
حكمــي و اخلاقــي، داراي مضاميــن عرفانــي اســت و بــه حــق مــي تــوان گفــت نظیــری شــاعری اســت كــه غزلياتــش تبلــوري از افــكار و انديشــه 

هــاي صوفيانــه اســت.
کلیدواژه‌ها: نظیری، مضامین عرفانی، عرفان عملی، عرفان نظری

مقدمه

ــبک ــاعران س ــابوری، از ش ــری نیش      نظی
ــل ــم و اوای ــرن ده ــه ق ــق ب ــدی و متعل  هن
 یازدهــم هجــری اســت. دیــوان او شــامل
 غزلیــات، قصایــد، ترکیب‌بنــد و ترجیــع بنــد
 و رباعیــات اســت امــا در میــان همــه‌ی قوالب
ــژه‌ای دارد. ــگاه وی ــش جای ــعری او، غزلیات  ش
 در غزلیــات او مضامیــن عرفانــی بســیاری
ــده ی ــه نشــان دهن ــه چشــم می‌خــورد ک  ب
ــق ــت. مطاب ــری اس ــه ی نظی ــر صوفیان  تفک
ــان و فلســفه‌ی ــه عرف ــری ب ــا، نظی  نظــر صف
 اشــراق گرایــش داشــت و ایــن نکتــه در
 غزلیــات او نمــود آشــکاری دارد. دلیــل ایــن
ــان ــان و عارف ــه درویش ــاد او ب ــش اعتق  گرای
 زمانــش اســت کــه ســخنان او مــورد توجــه
 عارفــان قــرار گرفتــه اســت و دارای پختگــی

ــت و فصاحــت اســت ــان و بلاغ ــت زب  و لطاف
ــه ــت ک ــوان گف ــا، 1371، 55(. و می‌ت  )صف
 غزلیــات نظیــری نیشــابوری، پــر از مضامیــن
 عرفانــی اســت. و ســبحانی نیــز معتقد اســت:
ــی ــای اصل ــون از ویژگی‌ه ــی مضم ــه تازگ  ک
 شــعر در دوره صفویــان و ســبک هنــدی
ــری ــت نظی ــد گف ــاره بای ــن ب ــت و در ای  اس
ــر دیگــران ســبقت گرفتــه  در ایــن میــدان ب
 اســت )ســبحانی، 1386، 4(. شمیســا، عقیده
ــن ــاعران ای ــه ش ــل توج ــی از دلای  دارد: یک
ــان ــه بی ــه نظیــری نیشــابوری ب  دوره از جمل
ــا ــه آن‌ه ــت ک ــن اس ــی ای ــن عرفان  مضامی
 بیشــتر پشــتوانه‌ی فکــری و مذهبــی شــیعی
ــی ــن عرفان ــبب مضامی ــن س ــه ای ــد و ب  دارن
 مــورد توجــه بســیاری از شــعرای ایــن دوره

قرار گرفته است)شمیسا، 1388، 29(
 

بیان مسئله

ــری  ــی و بهره‌گی ــن معرفت ــه مضامی ــه ب توج
ــردی  ــای ف ــی، در رفتاره ــای اخلاق از نکته‌ه
ــی  ــیوه‌های مطمئن ــه ش ــی، از جمل و اجتماع
اســت کــه فــرد بــه مرتبــه‌ی کمــال رهنمــون 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت ب ــن حقیق ــردد. ای می‌گ
رســالت، بســیاری از ســخنوران، نویســندگان 
ــر آن  ــی را ب ــه‌ی ادب فارس ــاعران عرص و ش
داشــته تــا  مقولــه‌ی عرفــان را مــورد توجــه 
خویــش قــرار دهنــد. رزمجــو معتقــد اســت: 
شــعر بازتــاب عقایــد و رســوم و صفات  اســت 
ــم  ــه حاک ــر جامع ــد ب ــان هنرمن ــه در زم ک
ــار او،  ــق آث ــدگان از طری ــی آین ــت. حت اس
ــی  ــته دسترس ــات گذش ــه واقعی ــد ب می‌توانن
پیــدا کننــد. بــه ایــن ترتیــب شــاعر می‌توانــد 
ــار آینــدگان  ــر رفت ــر اندیشــه و هــم ب هــم ب

ــو، 1377، 25(. ــذارد)رزم ج ــر بگ تأثی

سجاد حیدری دانشجو دکترای ادبیات فارسی
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بــا ایــن مقدمــه می‌تــوان گفــت شــاعران بــا 
اســتفاده از مضامیــن و بــا هــدف کلــی تعلیــم 
و تربیــت، آثــاری بــا موضــوع اخــاق، مذهب، 
ــدرز  ــد و ان ــاع، و پن ــت، اجتم ــان، حکم عرف

خلــق مــی کردنــد.
ــبک  ــاعران س ــابوری، از ش ــری نیش     نظی
ــل  ــم و اوای ــرن ده ــه ق ــق ب ــدی و متعل هن
یازدهــم هجــری اســت. دیــوان او شــامل 
غزلیــات، قصایــد، ترکیب‌بنــد و ترجیــع بنــد 
و رباعیــات اســت امــا در میــان همــه‌ی قوالب 
ــژه‌ای دارد.  ــگاه وی ــش جای ــعری او، غزلیات ش
ــی  ــدد و متنوع ــن متع ــات او مضامی در غزلی
بــه چشــم می‌خــورد کــه در میــان ایــن 
مضامین،مضامیــن عرفانــی  و اصطلاحــات 
صوفیانــه بســیاری بــه چشــم میخــورد و 
ــا  ــده ه ــی  از دی ــن عرفان ــن مضامی ــد ای نبای

ــوند. ــناخته نش ــد و ش ــان بمانن پنه
ــان  ــه عرف ــری ب ــا، نظی ــر صف ــق نظ     مطاب
ــن  ــت و ای ــش داش ــراق گرای ــفه‌ی اش و فلس
نکتــه در غزلیــات او نمــود آشــکاری دارد. 
دلیــل ایــن گرایــش اعتقــاد او بــه درویشــان و 
عارفــان زمانــش اســت کــه ســخنان او مــورد 
ــت و دارای  ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــه عارف توج
پختگــی و لطافــت زبــان و بلاغــت و فصاحــت 
ــوان گفــت  ــا، 1371، 55(. و می‌ت اســت )صف
ــی از  ــابوری، خال ــری نیش ــات نظی ــه غزلی ک
ــه و مضامیــن عرفانــی نیســت.  تفکــر صوفیان
ــی  ــه تازگ ــد اســت: ک ــز معتق و ســبحانی نی
مضمــون از ویژگی‌هــای اصلــی شــعر در 
دوره صفویــان و ســبک هنــدی اســت و 
ــن  ــری در ای ــت نظی ــد گف ــاره بای ــن ب در ای
ــت  ــه اس ــبقت گرفت ــران س ــر دیگ ــدان ب می
)ســبحانی، 1386، 4(. شمیســا، عقیــده دارد: 
ــن دوره از  ــل توجــه شــاعران ای یکــی از دلای
جملــه نظیــری نیشــابوری بــه بیــان مضامین 
عرفانــی ایــن اســت کــه آن‌هــا بیشــتر 
ــد  پشــتوانه‌ی فکــری و مذهبــی شــیعی دارن
ــورد  ــی م ــن عرفان ــبب مضامی ــن س ــه ای و ب
ــرار  ــن دوره ق ــعرای ای ــیاری از ش ــه بس توج
گرفتــه است)شمیســا، 1388، 29( و بایــد 
گفــت کــه غزلیــات او پــر از مضامیــن زیبــای  

ــی اســت. عرفان
    بــا توجــه بــه بررســی پژوهش‌هــای 
انجــام شــده در غزلیــات نظیــری نیشــابوری، 
این‌کــه  وجــود  بــا  کــه  شــد  ملاحظــه 
از  عمــده‌ای  بخــش  عرفانــی،  مضامیــن 
ــد،  ــکیل می‌دهن ــات او را تش ــن غزلی مضامی
امــا ایــن مضامیــن زیبــا و نغــز، از دیــد 
پژوهشــگران مغفــول مانــده اســت. لــذا ایــن 
ــه بررســی مضامیــن  عرفانــی در  پژوهــش، ب
می‌پــردازد. نیشــابوری  نظیــری  غزلیــات 

مبانی نظری نظیری نیشابوری و سبک او
ــم  ــم و یازده ــرن ده ــاعران ق ــری از ش نظی
ــات  ــمارة ابی ــت و در ش ــری اس ــری قم هج
دیــوان او اختــاف وجــود دارد.) بیگدلــی، 
450:1377(، دیوانــش را شــامل ده هــزار بیت 
می‌دانــد و فخــر الزمانــی قزوینــی ) قزوینــی، 
794:1375( شــمارة ابیــات او را دوازده هــزار 
قالب‌هــای  صفــا،  می‌کنــد.  بیــان  بیــت 
شــعری او را شــامل قصایــد، غزلیــات، قطعــه، 
بیــان  ترجیع‌بنــد  و  ترکیب‌بنــد،  رباعــی، 
ــت  ــت اس ــا، 64:1379( درس ــد. )صف می‌کن
ــع  ــعری، طب ــای ش ــواع قالب‌ه ــه وی در ان ک
ــر خــاص او در  ــا هن ــی کــرده اســت ام آزمای
ســرودن غــزل بــوده و مطابــق نظــر بیگدلــی، 
ــات  ــه غزلی ــتر ب ــود بیش ــات خ وی در غزلی
ــی،  ــت.)آذر بیگدل ــته اس ــه داش ــظ توج حاف
ــه  ــت ک ــد اس ــز معتق ــا نی 724:1377( صف
اشــعار وی بیشــتر بــه ســبک هنــدی اســت و 
اغلــب غزلیاتــش دارای مضامیــن نــو و معانــی 
اســت.)صفا، 1379، ج4، ص1370(  بدیــع 
ــای  ــر از نکته‌ه ــابوری پ ــری نیش ــعر نظی ش
ــی را دچــار  ــف اســت و هــر لحظــه آدم لطی
ــا ذوق را در  ــده‌ی ب ــد و خوانن ــرت می‌کن حی
ــور  ــازد. پ ــه‌ور می‌س ــه‌اش غوط ــیر اندیش مس
آلاشــتی معتقــد اســت کــه:  نظیــری اولیــن 
و یــا حداقــل موفق‌تریــن شــاعری اســت 
ــان کوچــه و  ــا اســتفاده از زب ــه توانســت ب ک
بــازار بــه زبــان شــعری کلاســیک و امکانــات 
گســترده‌ی آن توجــه کنــد. نظیــری بــا جمع 
ــان ادب  ــه و زب ــان کوچ ــار زب ــردن بهنج ک
کلاســیک نوعــی کهنگــی و قدمــت و طبعــاً 
ــان غــزل خویــش  ــه زب ــت ب اســتواری و متان
بخشــید و او بــا ایــن کار زبــان شــعر خــود را 
ــوع کامــاً  ــان شــعر شــعرای مکتــب وق از زب
جــدا ســاخت. اگرچــه شــعرای هم‌عصــر و یــا 
ــات  ــری از امکان ــد نظی ــز مانن ــد از او هرگ بع
نکردنــد  اســتفاده  کلاســیک  ادب  زبانــی 
ــری  ــدند. نظی ــر از او ش ــی متاث ــه نوع ــا ب ام
ســاده‌گویی‌های  مقابــل  در  همچنیــن 
شــعرای قــرن دهــم بــه نوعــی موضع‌گیــری 
دســت زده اســت. و آن هــم حرکــت شــعرش 
بــه ســمت نوجویــی و نــو‌آوری اســت یعنــی 

ــی حــس نوســتالژیک و  ــت نوع ــوان گف می‌ت
ــه گذشــته در شــعر‌های اوجــود دارد  ــگاه ب ن
ــر  ــوب ب ــن ک ــتی، 63:1384( و زری )پورآلاش
ــابوری  ــری نیش ــه:  نظی ــت ک ــاور اس ــن ب ای
در نــوع نگاهــش بــه توصیفــات ابتــکار و 
ــه کار  ــد و در ب ــرج می‌ده ــه خ ــت ب خلاقی
گیــری الفــاظ و تعبیــرات گرفتــه شــده 
از زبــان محــاوره بــه طــور ماهرآن‌هــای 
ــی و اســتعداد خــود را نشــان می‌دهــد   توانای
همچنیــن  و   )113:1384 )زرین‌کــوب، 
ســبک  دارد:  عقیــده  تبریــزی  مــدرس 
ــام،  ــه طــور ع شــاعری نظیــری نیشــابوری ب
ــه  ــدی اســت، ک ــاعران ســبک هن خــاص ش
بــه  طــرز نــو مشــهور اســت)مدرس تبریــزی، 
ــات  ــی در غزلی ــن عرفان 459:1374(. مضامی
نظیــری شــکل و شــیوه ای صوفیانــه دارد کــه 
بــه نــوع خــود جالــب و تاثیرگــذار هســت و به 
یقیــن  مــی تــوان گفــت نظیــری در عرفــان، 

ــت. ــر اس ــالکی بی‌نظی س

عرفان اسلامي در دورة صفويه
ــاي  ــه ه ــامي درونماي ــوف اس ــان و تص عرف
ــر  ــوي ه ــر صف ــت و عص ــي اس ــعر فارس ش
چنــد باقيــام گروهــي از صوفيــان آغــاز شــد، 
ــراي رشــد تصــوف چنــدان مناســب نبــود،  ب
ــرده،  ــمي ك ــيع را رس ــب تش ــان مذه صفوي
حاكميــت دادنــد، در حالــي كــه بيشــتر 
صوفيــان پيــش از صفويــه داراي مذهــب 
ــم داری،45:1372(. ــد) تمی ــوده ان ــنن ب تس

نهضــت اســماعيل صفــوي بــا آنكــه درونمايــه 
ــعارهاي  ــا ش ــا ب ــت، ام ــه داش ــاي صوفيان ه
ســاده وســطحي شــيعه گــري بنــا شــده بــود. 
بنابرايــن، در ايــن دوره نيــز تصــوف و عرفــان 
ــرگ وي  ــس از م ــي نداشــت. پ وضــع مطلوب
ــاي  ــه فقه ــب متوج ــاه طهماس ــرش ش پس
شــيعه جبــل عامــل لبنــان شــد تا مســئوليت 
ــد  ــول كن ــان مح ــه آن ــیع را ب ــري تش رهب
كــه ايــن امــر نيــز اوضــاع را عليــه متصوفــه 
بحرانــی تــر کــرد) الشــیبی،392:1374( 
ــان صفــوی و بعضــی از عالمــان  ــه صوفی غلب
ــان و تصــوف  قشــری، دو عامــل ســقوط عرف
ــن  ــدر الدی ــت.در دوران ص ــد اس ــن عه در ای
ــه  ــان ب ــی و عرف ــای دین ــاور ه ــیرازی ب ش
یکدیگــر نزدیــک شــد و صــدر الدیــن در ایــن 
دوران تــاش کــرد تــا تضــاد هــای موجــود را 
از میــان عناصرمذهبــی ریشــه کــن کنــد هــر 
ــی در در دوره ی  ــوف خانقاه ــه تص ــد ک چن
صفــوی از میــان رفــت، اندیشــه هــای عرفانی 
ــن  ــیرازی در ای ــن ش ــد و صدرالدی ــود نش ناب
جهــت فکــری بیشــترین نقــش را ایفــا کــرد.
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عرفان نظری و عملی
   همانطــور کــه می‌دانیــم در ادبیــات عرفانی، 
ــوع تقســیم می‌شــود یعنــی  ــه دو ن ــان ب عرف
ــان  ــی، " عرف ــان عمل ــری و عرف ــان نظ عرف
ــه تفســیر خــدا وجهــان می‌پــردازد  نظــری ب
و مطهّــری دربــاره عرفــان نظــری بر ایــن باور 
اســت ایــن بخــش نوعی فلســفه اســت بــا این 
ــی  ــتدلال‌ها متک ــفه اس ــه در فلس ــاوت ک تف
ــان  ــا در عرف ــتند ام ــی هس ــول عقل ــه اص ب
نظــری اصــول کشــفی را مایــۀ اســتدلال 
ــف و  ــزار و روش آن کش ــد و اب ــرار می‌دهن ق
شــهود عارفانــه اســت. ایشــان همچنیــن بیــن 
فیلســوف الهــی و عــارف تفــاوت قائــل اســت 
ــن اســت کــه در نظــر  ــا در ای ــاوت آن‌ه و تف
ــت دارد و  ــد اصال فیلســوف الهــی هــم خداون
هــم غیــر خــدا امــا در نظــر عــارف ماســوی 
ــری، 190:1377( و  ــدارد. )مطهّ ــود ن الله وج
انصــاری هــم عرفــان نظــری را علــم بــه خــدا 
ــت  ــد اس ــد و معتق ــف می‌کن ــتی تعری و هس
ــا  ــن تفاوت‌ه ــا فلســفه دارد. ای ــی ب تفاوت‌های
ــی  ــتدلال، متک ــفه در اس ــد از:1-فلس عبارتن
ــه  ــان، ب ــا عرف ــت ام ــی اس ــول عقل ــه اص ب
اصــول کشــفی و قلبــی متکــی می‌باشــد.2-

ــت دارد و هــم  ــد اصال در فلســفه هــم خداون
غیــر خــدا امــا در عرفــان فقــط خــدا اصالــت 
ــوف  ــود ندارد.3-فیلس ــوی الله وج دارد و ماس
ــا  ــد ام ــان را دریاب ــد جه ــل می‌خواه ــا عق ب
عــارف آرزو دارد کــه بــا فنــای خــود در حــق 
بــه دریــای بی‌کــران حقیقــت بپیونــدد) 
عرفــان  مقابــل  در   .)12:1390 انصــاری، 
نظــری، مــا عرفــان عملــی را داریــم در ایــن 
بخــش رابطــه‌ی انســان بــا خــود و بــا جهــان 
و بــا خداونــد تبییــن می‌شــود. بهبهانــی 
ــاور  ــر ایــن ب ــان ب ــاره ایــن بخــش از عرف درب
اســت کــه: ایــن بخــش ماننــد اخــاق اســت 
و دربــاره‌ی آنچــه بایــد کــرد، بحــث می‌کنــد 

ــر آن اســت.  و در جهــت تغیی

مضامین عرفانی در غزلیات نظیری نیشابوری
   مضامیــن و مفاهیــم عرفانــی، همیشــه 
ــی  ــار ادب ــدن بســیاری از آث ــد آم منشــأ پدی
در دوره‌هــای مختلــف بــوده اســت و همــواره 
ــود  ــی خ ــار ادب ــندگان، آث ــاعران و نویس ش
را بــا مضامیــن عرفانــی آراســته‌اند. ایــن 
مضامیــن عرفانــی در آثــار شــاعران هــم 
ــه  ــد ک ــری باش ــان نظ ــامل عرف ــد ش می‌توان
در ایــن عرفــان بــه تفســیر هســتی پرداختــه 
ــان  ــان و انس ــدا، جه ــارة خ ــود و درب می‌ش
بحــث می‌کنــد و نیــز می‌توانــد عرفــان 
ــن  ــد. در ای ــرار ده ــه ق ــورد توج ــی را م عمل
عرفــان، روابــط وظایــف انســان بــا خــودش و 
ــا جهــان و خــدا بیــان می‌شــود )مطهــری،  ب
ــاعرانی  ــابوری از ش ــری نیش 85:1377(. نظی

اســت کــه بــه مضامیــن عرفانــی بســیار توجه 
ویــژه دارد و بــا مــدد شــعر، وارد حریــم عرفان 
شــده و مضامیــن عرفانــی را بــه زیبایــی بیــان 
کــرده اســت و جالــب اینجاســت کــه او هــم 
ــود  ــعار خ ــری در اش ــان نظ ــث عرف از مباح
بهــره گرفتــه اســت و هــم از مباحــث عرفــان 
عملــی. در ایــن پژوهــش، بــه مضامیــن 
ــری  ــعار نظی ــی در اش ــری و عمل ــان نظ عرف

ــد. ــد ش ــه خواه ــابوری پرداخت نیش

عرفان نظری توحید
    »توحیــد یکــی گفتــن و یکــی کردن باشــد 
ــت  ــدا معرف ــان و مب ــرط در ایم ــن ش و اولی
اســت و بــه معنــای تصدیــق بــه آنکــه خــدای 
ــه معنــی دوم کمــال  ــی یکــی اســت و ب تعال
ــل  ــان حاص ــد از ایم ــه بع ــد ک ــت باش معرف
ــن  ــن یقی ــرگاه مؤم ــه ه ــان ک ــود، آن‌چن ش
کندکــه در وجــود، جــز بــاری تعالــی و فیــض 
او نیســت، پــس نظــر از کثــرت بریــده کنــد و 
همــه یکــی دانــد و یکــی بینــد« )ســجادی، 
ــر ســه وجــه اســت  ــد ب 266:1389( و توحی
کــه شــامل توحیــد ذاتــی، صفاتــی و افعالــی 

می‌باشــد. 
    توحیــد ذاتــی یعنــی اینکــه ذات پــروردگار 
یگانــه اســت و مثــل و ماننــد و شــریکی ندارد 
ــتند.  ــوق او هس ــه مخل ــوی ا... هم ــا س و م
ــیء(  ــه ش ــس کمثل ــه )لی ــه کریم ــن آی مبی
ــا  ــواً احــد( ام ــه کف ــم یکــن ل ــه )و ل ــا آی و ی
توحیــد صفاتــی؛ یعنــی تمــام صفــات خداوند 
از قبیــل علــم، قــدرت، اراده و حیــات...، 
حقایقــی غیــر از ذات او نیســتند، بلکــه عیــن 

ذات پروردگارنــد.
ــه  ــن معناســت ن ــه ای ــی ب ــد افعال     و توحی
نتهــا همــه ذات‌هــا بلکــه همــه کارها بــه ارداه 
ــه  ــوی ک ــه نح ــت. ب ــد اس ــیت خداون و مش
ــد  ــت و توحی ــدس اوس ــته‌ی ذات مق خواس
در عبــادت بــه ایــن معنــا می‌باشــد کــه 
جــز ذات پــروردگار هیــچ موجــوی شایســته 
عبــادت و پرســتش نیســت و پرســتش غیــر 
خــدا برابــر اســت بــا شــرک و خــروج از 
دایــره‌ی توحیــد )مطهــری، 1377: 33-34(.

ــد  ــون توحی ــابوری در مضم ــری نیش     نظی
بــودن  ماننــد  و  بی‌مثــل  و  یگانگــی  و 
کــه  دارد  زیبــا  ابیاتــی  پــروردگار  ذات 
ــن  ــه ای ــتین او ب ــاد راس ــان‌دهنده‌ی اعتق نش

مســئله اســت.
    در بیــت زیــر نظیــری بیــان مــی‌دارد 
ــده  ــر دی ــم س ــا چش ــق ب ــه ذات ح ــا اینک ب
ــر  ــی او را ب ــی و یکتای ــا یگانگ ــود؛ م نمی‌ش
زبــان می‌آوریــم و گوییــم لا الــه الا الله یعنــی 
ــت  ــن بی ــت، ای ــز او نیس ــی ج ــچ خدای هی
ــی  ــت یعن ــی اس ــد ذات ــده توحی ــان دهن نش

ــدارد: ــریکی ن ــچ ش ــروردگار هی پ

          چــون  حــق  نشــود عیــان  »نظیــری«          
گــوییم   لا  اله  الاّ        )غ2/ص4/ب11(

ــت  ــد اس ــاعر معتق ــر ش ــی دیگ ــا در بیت    ی
بــرای تمــام پدیده‌هــا در عالــم بـَـدل یــا مثــل 
ــد  ــرای خداون ــا ب ــود دارد ام ــدی وج و مانن
ــت و  ــدی نیس ــریک و مانن ــچ ش ــال هی متع

ــه: اوســت یگان
        غنیمت‌های عالم را بدَل هست 

        تو ‌ای  بی‌ مثل و بی‌ثانی کجایی؟ 
غ557/ص320/ب6

ذکــر  بــا  شــاعر  زیــر  بیــت  در  یــا    
کَمِثْلـِـهِ  »لیَْــسَ  قــرآن  آیــۀ  از  قســمتی 
ــه  ــت ک ــان داده اس ــوری:11( نش شییء«)ش
نــدارد: ماننــدی  و  مثــل  خداونــد هیــچ 
ــه  ــهِ ب ــسَ کَمِثْلِ ــت لیَْ ــوان گف               ت
ــل و  ــود مث ــب نب ــه در غی ــأنت         ک ش

)غ107/ص63/ب10( مثالــت  
وحدت وجود 

ــی  ــائل اساس ــی از مس ــود یک ــدت وج  وح
عرفــان نظــری در بــاب توحیــد اســت. عارفان 
بــه اصالــت وحــدت وجــود اعتقــاد دارنــد و از 
ــه وحــدت شــخصی وجــود و  ــده ب ــن عقی ای
بــه اختصــار وحــدت وجــود تعبیــر می‌کننــد، 
گوینــد: »وحــدت وجــود یعنــی اینکــه وجــود 
واحــد حقیقــی اســت وجــود اشــیاء و تجلــی 
حــق بــه صــورت اشیاســت و کثــرات مراتــب 
امــوری اعتبــاری هســتند و از نهایــت تجــدد 
ــودی  ــی نم ــات اکوان ــی تعین ــض رحمان فی
ــی  ــجادی، 483:1389( ."و بعض ــد« )س دارن
دیگــر وحــدت وجــود را برخاســته از شــهود 
ــل  ــیری از اص ــم تفس ــی وه ــه عرفان و تجرب
دینــی توحیــد و هــم نظریــه‌ای فلســفی 
ــد")  ــته ان ــت دانس ــناختی حقیق ــود ش وج
بایــد  و   )111-1113  :1383 رحیمیــان، 
ــود را  ــدت وج ــه وح ــی ک ــن کس ــت اولی گف
ــرار داد  ــه‌ی خویــش ق ــم و نظری اســاس تعیل
ابــن عربــی بــود، او در کتــاب فصوص‌الحکــم 
ــرده  ــه ک ــود توج ــدت وج ــئله‌ی وح ــه مس ب
اســت و بــه اعتقــاد ابــن عربــی وحــدت 
ــد  ــن معنــی اســت  کــه خداون ــه ای وجــود ب
نســبت بــه جهــان تعالــی مطلــق دارد و جهان 
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کامــاً از او جــدا نیســت و هــر آن‌چــه هــم در 
در جهــان اســت خــدا نیســت ولــی حقیقــت 
آن‌هــا چیــزی جــز حقیقــت او نیســت  )نصر، 

.)127:1352
ــربان او  ــم مش ــی و ه ــن عرب ــده اب     و عقی
ایــن اســت هــر چــه در ایــن جهــان هســتی 
وجــود دارد، پرتــو یــا جلــوه‌ای از نــور حــق را 
ــه  ــت ک ــع اوس ــد و در واق ــود گرفته‌ان ــه خ ب
در تمــام مظاهــر و پدیده‌هــا نمایــان و در 
همــه‌ی تعینــات بــر حســب اســتعداد وضــع 
و موقعیت‌هــای مختلــف مشــهود و جلوه‌گــر 

می‌باشــد.
ــف و گفته‌هــا مشــخص  ــن تعاری ــق ای     طب
می‌شــود؛ نظیــری نیشــابوری نیــز دارای 
تفکــر و اندیشــه‌ای چــون ابــن عربــی و هــم 
مشــربان اوســت. نظیــری در مــورد ایــن 
ــدت  ــث وح ــه مبح ــی دارد ک ــئله ابیات مس
ــه ایــن  ــده می‌شــود. او ب وجــود در آن‌هــا دی
بــاور رســیده اســت کــه هــر آن‌چــه در ایــن 
ــور حــق  ــوه‌ای از ن جهــان هســتی اســت جل
اســت و همچنیــن او در ابیاتــی مســئله‌ی 
وحــدت وجــود را صریحــاً بیــان می‌کنــد کــه 
ایــن نشــان دهنــدۀ اعتقــاد او بــه این مســئله 

می‌باشــد.
    در ابیــات زیــر شــاعر هــر آن‌چــه را کــه در 
طبیعــت اطــراف اوســت جلــوه‌ای از حضــرت 

ــد:  ــق می‌دان ح
در خــس و خــار نبینیــم بــه جــز جلــوۀ 
دوســت      شــجر وادی ایمــن بــود از  بیشــۀ  

مــا   
)غ52/ص32/ب4(

جلــوۀ ســرو فریــب نرگســم دل می‌بــرد       
ســوی بســتان مــی‌روم کانجــا اثــر می‌یابمــش 

)غ336/ص190/ب2(
    یــا دربیــت زیــر شــاعر بــر ایــن بــاور اســت 
ــرت  ــوه‌ای از حض ــا جل ــراف م ــام اط ــه تم ک
حــق اســت؛ امــا اگــر کســی فقــط بــه صورت 
ــا  ــه باطــن آن‌ه ــد و ب ــگاه کن ــن مظاهــر ن ای
توجــه نداشــته باشــد، از درک و دریافــت نــور 
ــع  ــل اســت در واق ــر غاف ــن مظاه ــی ای باطن
ــه  ــد ک ــان کن ــن را بی ــد ای ــری می‌خواه نظی
بایــد بــه عمــق و پشــت ایــن مظاهــر توجــه 

کــرد نــه فقــط صــورت ظاهــر آن‌هــا:
بــام و دَر پــر جلــوۀ حســن اســت اهــل حــال 
را       هــر کــه صــورت دوســت دارد ز معنــی 

غافــل اســت
)غ110/ص65/ب6(                                         

ــه وحــدت شــاعر  ــر اعتقــاد ب ــا در بیــت زی ی
ــود: ــاهده می‌ش ــاً مش کام

   روان بــه وحــدت حســنش شــهادت آوریــم       
نمــود روی  ز  برقــع نــگار  برقــع پــوش 

)غ356/ص203/ب14(
    یــا در بیــت زیــر شــاعر بــه ایــن حقیقــت 

وجــودی دســت یافتــه اســت و او هــر آن‌چــه 
را کــه در عالــم اســت از خداونــد جــدا 
ــر  ــه اگ ــت ک ــد اس ــری معتق ــد، نظی نمی‌دان
بــه بــت هــم ســجده کنــم، می‌دانــم کــه در 
ایــن بــت همــان طاعــت معبــود را نهفته‌انــد. 
ــت و در  ــا هس ــه ج ــد در هم ــی خداون یعن

ــر هســتی وجــود دارد: ــام مظاه تم
ــت         ــر مجازس ــه در سّ ــت هم ــوال حقیق اح
ــد  ــود  نهفتن ــت معب ــت طاع ــجدۀ ب در س

)غ168/ص94/ب5(
ــر عشــقم         ــه، کاف ــی کعب ــم و ن ــه دان ــه قبل ن
ــن  ــول دی ــت آرم قب ــش ب ــجده پی ــو س چ

ــردد  گ
)غ234/ص133/ب5(

عرفان عملی ریاضت و دوری از تعلقّات نفسانی
ــی  ــن عرفان ــر مضامی ــق از دیگ ــرک تعل     ت
ــد کــه در شــعر بســیاری از  ــه شــمار می‌آی ب
شــاعران و از جملــه نظیــری انعــکاس یافتــه 
اســت تعلّــق، وابســته بــودن بــه امــور مــادی 
و دنیــوی کــه ســالک را از ســیر الــی الله 
ــق(  ــل واژه: تعلّ ــجادی، ذی ــی‌دارد )س ــاز م ب
ــوی  ــور دنی ــه ام ــس ب ــق نف ــه و تعل و توج
انســان را از کاروان انســان‌ها بــاز مــی‌دارد 
ــن  ــدن از ای ــرون آم ــدون و بی ــه ب و بی‌توج
تعلقــات مــادی و توجــه بــه خداونــد متعــال 
انســان را بــه مقــام انســانیت می‌رســاند 
از  تعلـّـق،  تــرک   )34:1387 )خمینــی، 
ــز  ــام نی ــن اس ــه در دی ــت ک ــواردی اس م
تأکیــد زیــادی بــر آن شــده اســت، در قــرآن 
مجیــد خداونــد عالــم دربــارۀ ناپایــداری امــور 
ــاةِ  ــرَضَ الحَْی ــونَ عَ ــد: »بتَْغُ ــوی می‌فرمای دنی
فَعِنْــدَ الّل مَغانـِـمُ كَثِیــرَةٌ«، شــما  نیْــا  الدُّ
ــا را طلــب مك‌ىنیــد،  ــر دنی ســرمایۀ زوال‌پذی
ــاى  ــد غنیمت‌ه ــزد خداون ــه ن ــى ك در حال
فراوانــى بــراى شــما )در ســراى آخــرت( 
ــر خطــاب  اســت )نســاء: 94(. در جــاى دیگ
ــه اصحــاب پیامبــر اســام صلــى الله علیــه  ب
ــا  نیْ ــرَضَ الدُّ ــدُونَ عَ ــد: »ترُِی ــه م‌ىفرمای و آل
ــدار  ــاع ناپای ــما مت ةَ«، ش ــرَ ــدُ الْخِ وَ اّلل یرِی
ــراى  ــد س ــى خداون ــد ول ــا را م‌ىخواهی دنی
ــال:67(  ــما م‌ىخواهد)انف ــراى ش ــر را ب دیگ
و در آیــۀ دیگــر خداونــد می‌فرمایــد کــه 
زندگــی ایــن دنیــا را بــرای کافــران قــرار داده 
نیْــا«؛  اســت: »زُیــنَ للَِّذِیــنَ كَفَــرُوا الحَْیــاةُ الدُّ
زندگــى دنیــا بــراى كافــران زینــت داده شــده 
ــد  ــان‌ها بای ــن انس ــت)بقره:212(  بنابرای اس
ــه  ــند، ب ــته باش ــر داش ــق خاط ــدا تعل ــه خ ب
ایــن دلیــل اســت كــه خــدا را كمــال و نهایت 
توجــه  پــس  م‌ىداننــد.  انســان‌ها  ســیر 
ــه خــدا، مثــل توجــه آن ذره اســت  انســان ب

ــه  ــل توج ــودش، مث ــال خ ــت كم ــه نهای ب
ــال خــودش.  ــت كم ــه نهای ــه اســت ب آن دان
رفتــن انســان بــه ســوى خــدا، رفتــن انســان 
ــان از  ــن انس ــت، رفت ــود« اس ــوى »خ ــه س ب
»خــود« ناقص‌تــر بــه »خــود« كامل‌تــر 
ــام  ــری، 1376، ج23: 313( تم اســت  )مطه
ایــن آیــات و تفســیرها نشــان از اهمیــت ایــن 

ــت.  ــامی اس ــه اس ــوع در جامع موض
   در بیتــی  نظیــری معتقــد اســت کــه نبایــد 
ــه آن  ــرا ک ــت؛ چ ــا رف ــن دنی ــال ای ــه دنب ب
ــه  ــر لحظ ــه ه ــد ک ــرابی می‌بین ــد س را مانن
شــکل‌های متفاوتــی بــه خــود می‌گیــرد 
ــان  ــت هم ــوان گف ــر می‌ت ــری دیگ ــه تعبی ب
ــان‌ها: ــب انس ــرای فری ــود ب ــت دادن خ زین

ــوج  ــن م ــان دری ــو پوی ــا مش ــی دنی از پ
ــد آورده  ــی پدی ــس نقش ــر نف ــراب       ه س

باطــل کرده‌انــد 
)غ209/ص117/ب6(

   گاهــی اوقــات هــم می‌بینیــم خــود نظیــری 
ــت  ــده و درخواس ــات ش ــن تعلّق ــار ای گرفت
کمــک از کســی دارد کــه ایــن اســباب و 

ــدازد: ــات را از ان تعلقّ
عزیــزان از تعلّــق ســخت در رفتــن گرانبــارم     
نخســت  دریــن طوفــان  کســی خواهــم 

ــدازد  ــبابم ان اس
)غ211/ص119/ب10( 

ــا در بیــت زیــر معتقــد اســت هــر چــه      ی
در ایــن دنیــا آهســته و طولانــی عمــر بگــذرد 
آدمــی بیشــتر وابســته بــه تعلقّــات می‌شــود. 
بنابرایــن او نتیجــه می‌گیــرد هــر چــه زودتــر 

از ایــن دنیــا رخــت بربنــدد، بهتــر اســت:
بــار علایــق گذاشــتی        نــازان مــرو کــه 
»نظیــــــری«،  تعلّقســت  هســتی 

ه‌تر  ید جــــر
)غ280/ص159/ب9(

ــه مخاطــب  ــر ب ــت زی ــری در بی ــا نظی    و ی
خــود می‌گویــد بــه دنبــال ملــک بقــا یعنــی 
ــن  ــز در ای ــی هرگ ــرا کس ــاش! چ ــرت ب آخ
ــی  ــز و گرام ــا عزی ــی دنی ــه یعن ــزرع ویران م

نمی‌گــردد:
دولــت ملــک بقــا جوی»نظیــری« کــه عزیــز       
کــس بــه ایــن مــزرع ویرانــه نگــردد هرگــز 

)غ303/ص171/ب9(

 ترک هوی و هوس
    در زبــان عربــی، »هــوی« بــه معنی»میــل 
نفــس« اســت. »هــوی، تمایــل نفــس اســت 
ــه از  ــدون داعی ــش، ب ــذّت بخ ــهوات ل ــه ش ب
شــرع«. )جرجانــی، 155:1370( در قــرآن 
ــس  ــوای نف ــروی از ه ــث پی ــم و احادی کری
مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه اســت و خداونــد 
در قــرآن مجیــد دربــارۀ تــرک هــوای نفــس 
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ــاةَ  ــرَ الحَْی ــى. وَ آثَ ــنْ طَغ ــا مَ می‌فرماید:»فَأَمّ
ــا  ــأْوى. وَ أمَّ ــی المَْ ــمَ هِ ــإنَِّ الجَْحِی ــا. فَ نیْ الدُّ
ــنِ  ــسَ عَ ــى النَّفْ ــهِ وَ نهََ ِّ ــامَ رَب ــنْ خــافَ مَق مَ
ــا آن  ــأْوى«، امّ ــی المَْ ــةَ هِ ــإنَِّ الجَْنَّ ــوى. فَ الهَْ
كســى كــه طغیــان كــرده، و زندگــى دنیــا را 
مقــدّم داشــته، مســلّماً دوزخ جایــگاه اوســت، 
و آن كــس كــه از مقــام پــروردگارش ترســان 
ــاً  ــازدارد، قطع ــوى ب ــس را از ه ــد و نف باش
ــات: 37-41(.  ــت )نازع ــگاه اوس ــت جای بهش
می‌فرماینــد:  پیامبــر)ص(  حدیثــی  در  و 
ــم  ــما م‌ىترس ــر ش ــه ب ــزى ك ــن چی »بدتری
ــوى و  ــت هَ ــى متابع ــت. یك ــت اس دو خصل
هــوس اســت. و دوم طــول امــل؛ امّــا متابعــت 
ــا  ــد. و امّ ــقّ م‌ىگردان ــى را از ح ــوى آدم هَ
ــا  ــه دنی ــود ك ــث آن م‌ىش ــل باع ــول ام ط
)فیــض کاشــانی،  را محبــوب م‌ىســازد« 

.)601:1387
    تمــام ایــن آیــات و احادیــث نشــان 
دیــن  در  مضمــون  ایــن  کــه  می‌دهنــد 
مبیــن اســام بســیار مــورد نکوهــش اســت 
ــوی  ــیر ه ــه اس ــد ک ــان‌ها می‌خواه و از انس
و هــوس نشــوند. نظیــری نیشــابوری در 
ــه ایــن مضمــون  ــی ب غزلیــات خــود بیت‌های
اختصــاص داده اســت البتــه بایــد گفــت کــه 
نظیــری خــود اســیر ایــن نفــس گشــته امــا 

ــود. ــب ش ــر آن غال ــته ب توانس
ــر نظیــری خــود اســیر نفــس     در بیــت زی
گشــته و در مصــرع دوم خــود را ماننــد 
ــیر  ــه اس ــد ک ــاعر( می‌دان ــود ش ــی )خ آهوی
پلنــگ )نفــس( گشــته و هیــچ یــاوری بــرای 

ــدارد: ــات ن نج
ــس  ــیر نف ــن اس ــطّ ت ــر خ ــری« به »نظی
گردیــدی      چــه نصــرت در گذرگاهــی؟ کــه 

آهــو بــا پلنــگ افتــد 
)غ202/ص113/ب11(

خــود  مخاطــب  بــه  نظیــری  گاهــی     
می‌گویــد اگــر خواهــان عشــق هســتی ابتــدا 
ــه ســراغ عشــق  هــوس را تــرک کــن بعــد ب

ــرو: ب
پشــت پــا زن بــر هــوس آنگــه هــوای عشــق 
کــن      تــا بــت خــو نشــکند کافــر، مســلمان 

کــی شــود 
)غ225/ص127/ب5(

   نظیــری حتــی گاهــی بــا مــرگ خــود هوی 
و هــوس را بــه ســخره گرفته:

ــد مــرگ       ــده زن ــم خن ــوا و هوس ــر دام ه ب
ــدارم  ــش  ن ــش و نفســی بی ــه بی صــد  داعی

)غ463/ص24/ب2(
ــروزی  ــدۀ پی ــز بازگوکنن ــر نی ــت زی    و بی
ــد، در  ــوس می‌باش ــوی و ه ــر ه ــری ب نظی

ایــن بیــت می‌بینیــم نظیــری دل خــود را از 
ــرده و  ــو هــوی و هــوس حفــظ ک چنــگ دی
صاحــب جــام جــم و مهــر حضــرت ســلیمان 

ــت: ــده اس )ع( ش
ــر کار        ــوا آخ ــو ه ــف دی ــم ز ک دل گرفت
صاحــب جــام جــم و مهــر ســلیمان  گشــتم 

)غ451/ص256/ب9(

سماع
ــی و   ســماع همــان شــنیدن، ســرود، پایکوب
دســت افشــانی صوفیــان اســت وســماع یکــی 
از رکن‌هــای عرفــان می‌باشــد کــه عرفــا 
ــد و گوینــد ســماع  ــارۀ آن ســخن گفته‌ان درب
بــر ســه حالــت اســت: حرام، حــال، شــبهه. و 
آن ســماعی کــه بــا نفــس و مشــاهده و هــوی 
ــر از  و شــهوت می‌شــنوند، حــرام اســت و اگ
زن یــا کنیــز خــود شــنوند شــبهه‌ناک اســت 
ــب  ــا قل ــس ب ــده‌اند و هرک ــرگرمی ش وارد س
ــه دلیــل رهنمــون و  ــی ب ــا مشــاهده معان و ب
ــل  ــد جلی ــت می‌شــنود، راه‌هــای خداون هدای
را بــه او بنمایاننــد و ایــن مبــاح اســت  )مکی، 
790:1396(. قشــیری ســماع را بــر عــام 
ــی  ــا باق ــس آن‌ه ــرا نف ــد؛ زی ــرام می‌دان ح
اســت و بــرای زاهــدان حــال می‌دانــد؛ زیــرا 
آن‌هــا در ایــن راه کوشــیده‌اند )قشــیری، 
بیــان  قشــیری  و هم‌چنیــن   .)600:1385
ــات  ــباب و تعلق ــد اس ــماع بای ــد در س می‌کن
را بخشــید )همــان:603(. نظیــری نیشــابوری 
نیــز بــه ایــن رکــن عرفانــی بــاور دارد 
ــه  ــل را ب ــزل کام ــک غ ــه ی ــوری ک ــه ط ب
ســماع اختصــاص داده اســت، در ایــن غــزل 
ــه  ــی ب ــه زیبای ــماع را ب ــالات س ــری ح نظی
ــی و زاهــد، حضــرت  ــر کشــیده و صوف تصوی
عیســی)ع( و جبرئیــل را در ســماع حضــرت 
ــد کــه  ــان می‌کن ــد و ســپس بی حــق می‌بین
همــة مــا، ماننــد گویــی هســتیم کــه چــوگان 
وجــود خــدا مــا را بــه حرکــت و ســماع 
ــق  ــر از »تخری ــت آخ ــد و در بی وادار می‌کن
ثیــاب« کــه یکــی از آداب صوفیــان در ســماع 
اســت ســخن می‌گویــد بــه ایــن معنــی کــه 
صوفیــان از شــدت هیجــان و شــوق، جامــه را 

ــد: ــاره می‌کنن ــود پ ــن خ ــر ت ب
پای کوبان دست افشان در سماع      

می‌خرامد بر دل و جان در سماع
      طّـرۀ عمّامه بی‌شان  می‌کند   

    زلف و دستار پریشان در سماع
    صوفی از چاک گریبان بیندش         

می‌شود از خرقه عریان در سماع
      از می‌اندیشۀ خود گشته مست          

هست خود پیدا و پنهان در سماع
      زاهد تسبیح خوان بر یاد او  
        آید از ناقوس رهبان درسماع

         عیسی از چرخ چهارم بگذرد            
گر زند دستش به دامان در سماع

         جبرییل از سدره می‌آرد به خاک        
چون شود مست وغزل خوان در سماع

        او چو چوگان پا زده بر فرق ما           
ما چو گو از زخم چوگان در سماع

        بی‌خودی‌های »نظیری« آورد         
بخیه بر چاک گریبان در  سماع                                                                                                                                             
 )غ377/ص9/213-1ب(                                                   

)غ337/ص9/213-1ب(
  گاهــی اوقــات هــم نظیــری، وجــد و ســماع 
خــود را بی‌بهــره می‌دانــد و از خداونــد در 
ــه  ــی از نغم ــه او جنبش ــد ب ــت می‌کن خواس

ــد: داوود )ع( ده
هــم صحبتــان در وجــد و مــا از ثقــل بــر جــا 
مانــده ایــم    مــا کاهــان را جنبشــی از نغمــۀ 

داوود نــه 
)غ504/ص288/ب8(

ــه  ــد ک ــان می‌کن ــری بی ــر نظی ــت زی   در بی
ــه پاســت،  ــة او ب از وجــد ســماع کــه در خان
حتــی در و دیــوار و بــام هــم بــه ســماع 

درآمده‌انــد:   
صحــن و دیــوار و در و بــام »نظیــری« امشــب      
ــۀ  ــماع‌اند کــه در خان ــد و س همــه در وج

ست  ما
)غ130/ص75/ب9(

ــه  ــد ک ــان می‌کن ــری بی ــر نظی ــت زی   در بی
ســماع هرکــس، یــک جلــوه شــورانگیز جــدا 

دارد:                              
ــد در  ــه آی ــر ک ــد ه ــز باش ــور انگی ــوه ش جل
ســماع       بــاده عطرآمیــز گــردد هــر کــه 

ــد  در ســاغر کن
)غ177/ص99/ب6(

در بیــت زیــر نظیــری حتــی نالــه خــود را بــه 
خاطــر شــوق معشــوق، در ســماع می‌بینــد:                                                           

بــه دل ز شــوق تــو چــو نالــه در ســماع آیــد       
اجابــت از در وبامــم بــه اســتماع آیــد  

)غ199/ص111/ب1(
نظیــری همیشــه خــود را در ســماع و مجلس 

آرایــی می‌بینــد:
صــد ســماعم بــه دســت افشــاندن          صد 

نوایــم  بــه مجلــس آرایی    
)غ523/ص300/ب8(

ــه  ــد ک ــان می‌کن ــری بی ــر نظی ــت زی در بی
حتــی بانــگ جــرس می‌توانــد مــا را بــه 

درآورد:                                                    ســماع 
محملــی نگــذرد از بادیــۀ مــا ورنــه          همه 

در وجــد و ســماعیم به بانگ جرســی 
)غ548/ص315/ب6(

ــان  ــوق بی ــه معش ــاب ب ــر، خط ــت زی در بی
ــه‌ای  ــر خان ــو در ه ــود ت ــه از وج ــد ک می‌کن

ــت:                                                            ــماع برپاس ــد و س وج
ــماع  ــد و س ــر وج ــه پ ــه ب ــر خان ــو ه ز ت
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اســت       همــه  جانــی و  در جانــی  کجایی؟  
)غ557/ص320/ب5(

نتیجه گیری
مضامیــن و مفاهیــم عرفانــی همیشــه منشــأ 
پدیــد آمــدن بســیاری از آثــار ادبــی در 
ــواره  ــت و هم ــوده اس ــف ب ــای مختل دورهه
شــاعران و نویســندگان آثــار ادبــی آثــار خــود 
ــن  ــد. ای ــته ان ــی آراس ــن عرفان ــا مضامی را ب
مضامیــن عرفانــی در آثــار بعضــی از شــاعران 
نمــودی ویــژه دارد نظیــری نیشــابوری از 
ــه  ــه ب ــد ک ــدی میباش ــبک هن ــاعران س ش
و مفاهیــم  از مضامیــن  زیباتریــن شــیوه 
عرفانــی در غزلیاتــش ســخن گفتــه و میتــوان 
او را عارفــی معتقــد بــه ایــن مفاهیــم عارفانــه 
دانســت نظیــری در غزلیــات خــود از مضامین 
عرفانــی ماننــد ،توحیــد وحــدت وجــود، 
ــات  ــت و دوری از تعلق ــس، ریاض ــب نف تهذی
نفســانی تــرک هــوی و هــوس و ســماع بهــره 
ــات و  ــه مقام ــن ب ــت. او همچنی ــه اس گرفت
حــالات عرفانــی ماننــد اســتغنا ،توبــه ،تــوکل 
حیــرت رضــا و تســلیم، زهــد، صبــر، طلــب، 
فقــر و فنــا خــوف و رجــا ،شــکر، شــوق قرب و 
مراقبــه توجــه داشــته اســت و نکته مهــم این 
اســت کــه دلیــل توجــه شــاعران ایــن دوره از 

جملــه نظیــری نیشــابوری بــه بیــان مضامین 
ــری  ــتر تفک ــه بیش ــت ک ــن اس ــی ای عرفان
ــن  ــه ای ــد و ب ــته ان ــیعی داش ــی و ش مذهب
ســبب مضامیــن عرفانــی بســیار مــورد توجــه 

ــت. ــوده اس ــن دوره ب ــاعران ای ــری و ش نظی
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مقدمه

ــاخص  ــح از نویســندگان ش ــماعیل فصی اس
ادبیــات داســتانی معاصــر اســت کــه ســال 
1313 در محلــه درخونــگاه تهران زاده شــد، 
او از پــر کار تریــن نویســندگان دهه شــصت 
می‌باشــد کــه آثــارش معمــولاً بــر محوریــت 
انســان شــهری، جهــان پراضطــراب پــس از 
مدرنیتــه و تضادهــای اخلاقــی و اجتماعــی 

ــد.  ــکل می‌گیرن ش
مهم‌تریــن  از  یکــی  کــور  دلِ  رمــان 
ــاه  ــه‌ پنج ــهریِ ده ــات ش ــای ادبی نمونه‌ه
به‌واســطه شــخصیت‌پردازی  کــه  اســت 
ــت  ــایه‌وار، و روای ــخ و س ــق، فضــای تل عمی
خطــیِ همــراه بــا تعلیــق، ظرفیــت فراوانــی 

ــی دارد. ــد علم ــرای نق ب
ــه، تحلیــل چندلایــه ایــن  هــدف ایــن مقال
ســبک  و  روایت‌شناســی  منظــر  از  اثــر 
زبانــی فصیــح اســت تــا روشــن شــود 
چگونــه ســاختار و معنــا در ایــن رمــان 
ــه  ــد و چ ــل می‌کنن ــزا عم ــورت هم‌اف به‌ص
ــات  ــدگاری آن در ادبی ــبب مان ــی س عوامل

ــت. ــده اس ــران ش ای

پیشینه پژوهش

ــبتاً  ــح نس ــار فصی ــا آث ــط ب ــات مرتب مطالع
ــر  ــی ب ــای اختصاص ــا نقده ــترده‌اند، ام گس

ــد. ــور محدودترن دلِ ک
از نقدهــای کلــی‌ای کــه بــر آثــار وی 
ــال  ــد س ــه: ص ــوان ب ــت می‌ت ــده اس گردی
میرعابدینــی،  حســن  نویســی  داســتان 
نویســندگان پیشــرو ایــران اثــر محمدعلــی 
ادبیــات  و  داســتان  عناصــر  ســپانلو، 
نظــری  و  داســتانی جمــال میرصادقــی 
اجمالــی بــر آثــار اســماعیل فصیــح نوشــته 

ــرد ــام ب ــس ن ــد اجُاکیان آناهی
بــا وجــود ایــن منابــع، کمتــر پژوهشــی بــه 
ــت و ســبک  ــانِ روای ــع و توأم ــل جام تحلی
در دلِ کــور پرداختــه اســت. مقالــه حاضــر 

ــد. ــش می‌ده ــأ را پوش ــن خ ای

چارچوب نظری
ــرای  ــدگاه نظــری ب ــن پژوهــش از دو دی ای

ــد: ــتفاده می‌کن ــل اس تحلی

۱( روایت‌شناسی
ــد،  ــه دی ــاره زاوی ــت درب نظریه‌هــای ژرار ژن
ــای  ــازی مبن ــدت و کانون‌مند‌س ــب، م ترتی

ــد. ــرار گرفته‌ان تحلیــل ســاختار روایــت ق

2( سبک‌شناسی
بــا تکیــه بــر نظریــات دکتــر شمیســا، 
براهنــی و فرمالیســت‌ها، عناصــر زبانــی، 
ــی  ــی بررس ــی و توصیف ــوی، گفت‌وگوی نح

می‌شــود.

نقد ادبیِ رمان دلِ کور اثر اسماعیل فصیح

چکیده

رمــان دلِ کــور اثــر اســماعیل فصیــح یکــی 
ــتانی  ــر داس ــای نث ــته‌ترین نمونه‌ه از برجس
ــه  ــه ب ــت ک ــران اس ــر ای ــات معاص در ادبی
ــدان و کتاب‌شناســان  ــه بســیاری از منق گفت
ــل ادب در  ــان اه ــر ایران‌شناس ــور و دیگ کش
ــق  ــا تصویرســازی دقی ــح، ب ــار فصی ــورد آث م
و توصیفــات اصیــل ویژگی‌هــای جامعــه 
ــت  ــر اس ــم نظی ــود ک ــوع خ ــی، در ن تهران
کــه در آن بحــران هویــت، فروپاشــی روابــط 
ــس از  انســانی، و حــس بی‌ریشــگی نســل پ
مدرنیزاســیونی کــه شــاید نمــادی از روزهــای 
پــس از کودتــای مــرداد مــاه باشــد بــا دقتــی 
شــده  ترســیم  روان‌شــناختی  و  روایــی 
ــی  ــیوهٔ توصیف ــش به‌ش ــن پژوه ــت. ای اس
ـ تحلیلــی و بــا تکیــه بــر چارچوب‌هــای 
ســاختار  سبک‌شناســی،  و  روایت‌شناســی 
ــد.  ــی می‌کن ــان را بررس ــان رم ــت وزب روای
تحلیــل نشــان می‌دهــد کــه فصیــح بــا 
اول‌شــخص،  زاویــهٔ دیــد  از  بهره‌گیــری 
ــی،  ــای متوال ــاد تعلیق‌ه ــح و ایج ــر صری نث
توانســته اســت روایــت بحــران را در بســتری 

ــرد. ــش بب ــی پی ــی و روان اجتماع
واژگان کلیــدی: اســماعیل فصیــح، دل کــور، 
بحــران  سبک‌شناســی،  روایت‌شناســی، 

ــت. هوی

حسین ندری دانشجوی دکتری
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تحلیل رمان

۱( روایت‌شناسی رمان

۱-۱ زاویه دید و کانون‌مندی
رمــان از زاویــه‌ی دیــد اول‌شــخص روایــت 
ــدازه  ــه ان ــا ب ــده تنه ــن خوانن می‌شــود؛ بنابرای
را  جهــان  راوی  برداشــت‌های  و  آگاهــی 
ــبب  ــه، س ــت آگاهان ــن محدودی ــد. ای می‌بین
احســاس  و  ابهــام  تعلیــق،  شــکل‌گیری 
»گرفتــاری درون ذهــن« می‌شــود کــه بــا 
مضمــون بحــران هویــت کامــاً همخــوان 
اســت، ایــن شــیوه روایــی همچنیــن در خــود 
غرض‌ورزی‌هایــی دارد کــه شــاید بتوانــد مــا را 
ــاب شــخصیت‌های مختلــف  ــه قضــاوت در ب ب
ــا  ــا تنه ــه م ــی ک ــتان وادارد، قضاوت‌های داس
بــه خاطــر راوی بــودن فــردی بــه نــام  صــادق 
آریــان انجــام داده و بــی شــک تمــام حقیقــت 

ــا پوشــیده اســت. ــر م ب

۱-۲ زمان روایت
روایــت در دلِ کــور عمدتــا خطــی اســت، امــا 
در بخش‌هایــی از داســتان کــه قســمت‌ها 
ــه صــورت  توســط نویســنده جــدا شــده‌اند، ب
ــت غیرخطــی را  ــه گذشــته و روای بازگشــت ب

شــاهد هســتیم.
پــر از مکــث، یــادآوری و درنگ‌هــای درونــی در 

ایــن روایــت بــه کرات اســتفاده شــده اســت. 
ــه ســبک و ســیاق  ــا توجــه ب ــت ب ــان روای زم
رمــان زمــان تقویمــی می‌باشــد، شــخصیت‌ها 
و وقایــع کامــا در زمانــی مشــخص قابــل 

پیگیــری هســتند.

۱-۳ پیرنگ و تعلیق
ــت‌وجو،  ــاری، جس ــور گرفت ــر مح ــگ ب پیرن
شکســت و فرســودگی اســت. فصیــح بــا 
ماننــد  کوچــک  تعلیق‌هــای  از  مهــارت 
حادثه‌هــای  جدیــد،  شــخصیت‌های  ورود 
غیرمنتظــره، و بحران‌هــای پی‌درپــی بــرای 

حفــظ کشــش اســتفاده می‌کنــد.
ایــن تعلیق‌هــا نــه ســاختگی بلکــه برآمــده از 
منطــق شــخصیت و محیــط هســتند؛ همیــن 
ــش  ــان را افزای ــناختی رم ــر ارزش روایت‌ش ام

می‌دهــد.
بــا آنکــه مــا بــا داســتانی کامــا رئــال ســروکار 
ــرزی  ــه ط ــا را ب ــوادث م ــا ح ــا گاه ــم ام داری
ــه  ــی ب ــره افکن ــرده، گ ــب ک ــگرف متعج ش
ــری  ــز هن ــی نی ــخصیت‌های فرع ــطه ش واس
ــه  ــاب ب ــن کت ــح در ای ــه فصی ــر اســت ک دیگ

ــت. ــده اس ــس آن برآم ــی از پ خوب
مــا در دیگــر داســتان‌های فصیــح نیــز شــاهد 
آن هســتیم کــه نویســنده بــا تعلیق‌هــای بجــا 

و فکــر شــده، مخاطــب را بــا احتمــالات درگیر 
می‌کنــد و البتــه بــا تکــه تکــه کــردن ماجــرا، 

ایــن تعلیــق مــدام تمدیــد می‌شــود.

۳( سبک‌شناسی: زبان، لحن و ساختار

۳-۱ زبان روایی
نثر فصیح در این رمان:

* واقع گرایانه و عاری از سمبلیک
*گزارش گونه با ریتمی سریع

*پر از جمله‌های کوتاه، قاطع و کم‌حاشیه
*نثر احساسی اما اجتماعی و کنترل شده

ــان  ــه رم ــه رئالیســم تلخــی ک ــن ســبک ب ای
دارد؛ خدمــت می‌کنــد و البتــه کــه بــه خوبــی 
ــر  ــز ب ــتانی نی ــق داس ــگ و تعلی ــس پیرن از پ

می‌آیــد.

۳-۲ لحن
ــواردی  ــارف و در م ــخ، بی‌تع ــت، تل ــن روای لح

ســرد اســت.
ــازه  ــات‌گرایی، اج ــذف احساس ــا ح ــح ب فصی
می‌دهــد »رخــداد« و »تجربــهٔ زیســته« 

ــنده. ــه نویس ــد، ن ــان کنن ــود را بی خ
ــه آن  ــوان ب ــه می‌ت ــواردی ک ــن م از مهم‌تری
در ســبک نــگارش فصیــح اشــاره داشــت، 
ــه  ــانتی مانتالیسمی‌ســت ک ــه س ــدم ورود ب ع
در بســیاری از رمان‌هــای ایرانــی مشــاهده 
می‌شــود، امــا فصیــح هرگــز واقعیــات و 
تجربه‌هــای زیســتی حقیقــی کــه خواننــده را 
ــدای  ــد را ف ــحور می‌کن ــر مس ــیار عمیق‌ت بس

ــد. ــایی نمی‌کن ــت و انش ــن گل درش لح

۳-۳ گفت‌وگوها
گفت‌وگوها:

* کوتاه
* کاربردی

* نزدیک به زبان واقعی
* بدون تزئین لفظی

ایــن شــیوه بــه باورپذیــری شــخصیت‌ها کمک 
زیــادی کــرده اســت و البتــه بــه موجــب همین 
امــر خواننــده و مخاطــب رمــان چنــان خــود را 
در میــان داســتان می‌بینــد کــه گویــی خــود 

در میــان زندگــی خانــواده آریــان می‌باشــد.

۳-۴ تصویرپردازی
بــا وجــود زبــان ســرد، تصویرهــای شــهری در 
ــا،  ــا، خانه‌ه ــد: خیابان‌ه ــیار قوی‌ان ــان بس رم
ــی  ــی‌روح، همگ ــای ب ــط کاری، و مکان‌ه رواب
ــط  ــه فق ــد ن ــی« دارن ــاختار معنای ــش »س نق

پس‌زمینــهٔ بصــری.
و  توصیفــات  فصیــح  رمان‌هــای  در 
واقع‌گرایانــه  و  اقتصــادی  تصویرپردازی‌هــا 

ــرق در توصیفــات  ــا آنکــه زرق و ب می‌باشــد، ب
بصــری او مشــاهده نمی‌گــردد اما فضــای رمان 
ــرد  ــی کلمــات کارک ــوده و گوی ــده ب ــا زن کام
حقیقــی دارنــد تــا برانگیختــن احساســات در 
ــد. ــه کار نای ــاعرانگی ب ــه ش ــال ک ــی رئ فضای

نتیجه‌گیری

رمــان دلِ کــور اثــر اســماعیل فصیــح نمونه‌ای 
ــران  ــر ای ــدرن و معاص ــات م ــته از ادبی برجس
ــا روایــت  در زمــان خــودش اســت. ایــن اثــر ب
اول‌شــخص محــدود، پیرنــگ مبتنــی بــر 
نثــر  بحــران، شــخصیت‌پردازی عمیــق، و 
توانســته اســت  بــی آلایــش  گزارشــی و 
روایتــی یکپارچــه و اثرگــذار از انســان معاصــر 
و دیدگاهــش نســبت بــه جامعــه را ارائــه دهــد.
تحلیــل حاضــر نشــان داد کــه ســاختار روایت، 
ــان  ــن رم ــنده در ای ــی نویس ــان و جهان‌بین زب
ــه آن  ــد و نتیج ــل می‌کنن ــزا عم ــاً هم‌اف کام
خلــق داســتانی اســت کــه همچنــان قابلیــت 

نقــد و پژوهــش دارد.
ایــن رمــان کــه دومیــن رمــان بلنــد فصیــح از 
منظــر ســال چــاپ می‌باشــد را می‌تــوان یکــی 
ــری  ــح دانســت؛ اث ــار فصی ــاط عطــف آث از نق
ــناختی دارد  ــد سبک‌ش ــت نق ــم ظرفی ــه ه ک
و هــم بــرای پژوهش‌هــای روان‌شــناختی و 

ــت. ــمند اس ــناختی ارزش جامعه‌ش

منابع پیشنهادی

* براهنی، رضا. طلا در مس. تهران: نشر نو.
ــتان‌های  ــد داس ــا. نق ــهپر، رض ــی ش * صادق
فصیــح و حرکــت از ناتورالیســم بــه رئالیســم، 
ــات  ــان و ادبی ــی زب ــی پژوهش ــه علم فصلنام

ــی فارس
* بدیع، عماد، اصل آثار فصیح، نشر البرز

* فصیح، اسماعیل، دل کور، نشر البرز
* مرتضوی، حسن، نظریه‌ی رمان، نشر قصه

ــاوه  ــه ع ــعید، دوازده ب ــان، س ــی دهق * کمال
یــک، نشــر افــق
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خراسان 

ــوده  ــا ن"xwarāsān" ب ــکل خوَرآس ــه ش ــوی ب ــان پهل ــه در زب ــن واژه ک ای
مرکــب اســت از دو قســمت خــرو آســان. قســمت اول صــورت تحــول یافتــه خــوَر 
xwar بــه معنــی خورشــید اســت و آســان، صــف تفاعلــی از فعــل "آســیدن" 
بــه معنــی آمــدن اســت؛ بنابرایــن واژه خراســان در مجمــوع یعنــی محــل برآمــدن 
ــران اطــاق مــی شــده  ــه گســتره شــرقی ای خورشــید کــه از زمــان ساســانیان ب

اســت . 
 

  زمان

 "zrvāna" بــه معنــی گاه، هنــگام و روزگار و برگرفتــه از واژه اوســتایی زََروان
اســت. زروان خــدای زمــان در ایــران باســتان بــوده و از او دو نیــروی اهورامــزدا و 

اهریمــن پدیــد آمــده اســت . 
 

  بهشت

ــته   ــتایی وَهیش ــت . واژه اوس ــو اس ــردوس و مین ــت، ف ــادل جن ــا مع در فرهنگه
ــان فارســی وارد شــده  ــه زب ــوده، ب ــوی "وَهیشــت" ب "vahišta" کــه در پهل
و بــه شــکل بهشــت درآمــده اســت . "وَهیشــت" مرکــب اســت از" vah"، بــه 
معنــی بــه و نیــک، و" išt" کــه پســوند صفــت عالــی سازاســت؛ بنابرایــن ایــن 

ــر اســت .  ــم نیکوت ــه معنــی بهتریــن و عال واژه ب
 

یلدا 

از جشــنهای ایرانــی اســت کــه بــه عنــوان بلندتریــن شــب ســال گرامــی داشــته 
میشــود . یلــدا دراصــل واژهــای ســریانی بــه معنــای زایــش و تولــد و هــم ریشــه با 
ولادت عربــی اســت . ایــن واژه بــرای اولیــن بــار در آثارالباقیــه ابوریحــان بیرونــی 
ــه  ــد؛ بلک ــته ان ــدا نداش ــام یل ــه ن ــنی ب ــش از آن جش ــان پی ــده و ایرانی ــر ش ذک
ــدای زمســتان برگــزار میشــده  ــوده کــه ابت »آذرجشــن« از جشــنهای باســتانی ب
اســت .واژه یلــدا از ســریانی بــه زبــان فارســی وارد شــده و برابــر فارســی آن همــان 

شــب چلــه مخفــف چهلــه  اســت . 
چهــل روز اول زمســتان چلــه بــزرگ نــام دارد و دوره بیســت روزه از دهــم تــا ســی 
ام بهمــن را هــم چلــه کوچــک مینامنــد. چلــه بــزرگ بــا جشــن یلــدا شــروع مــی 

شــود و پایــان آن جشــن ســده اســت.  
 

گیسو روزبهانی  کارشناسی ادبیات فارسی
 

ریشه شناسی واژگان
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 1

ما گلِ زرد دشتِ تقدیریم

ریشه در خاک و پا به زنجیریم

روشنی بخشَ چشم عابرها

شاعرانِ شکوه شبگیریم

تشنه در آفتاب می مانیم

آب از ابر سیه نمی گیریم!

پشت ما خم نمی شود هرگز

داس را دشمنیم و دلگیریم

در هجومِ سَموم تابستان

عاقبت ایستاده می میریم

دکتر رسول حیدری

 2

دورتر ز زنده رود

در میان گرد و خاک و دود

از میان زخم های داغ آسفالت

غنچه ای که تازه رُسته بود

جامه را درید و گفت:

کاشکی بشر نبود

از بشر اثر نبود

2

این‌همه پرّ تو را 

درفکندیم در آتش، یک‌یک

وین نفسدودِ دل ماست برآن قلّه‌ی قاف

پس کجایی سیمرغ؟

ما ندیدیم چرا فرّ تو را؟

دکترمحمد رضا روزبه

 1
انتظار و انتظار و انتظار...

قاصدک! بگو به من

در دیار ما

جاده‌ها برای رفتن است یا

تا ابد نیامدن؟

شــــاعرانـه



ادبیات جهان
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 بــه مجموعــه‌ای که توســط نویســندگان 
یــا شــاعران شــکل گرفتــه، اطــاق 

می‌شــود.
مکاتــب، اشــتراک در اصــول فکــری، 
جریــان  زیبایی‌شــناختی،  و  هنــری 
شــکل  ادبیــات  در  را  تأثیرگــذاری 
می‌دهنــد. ایــن اصــول گاه در قالــب 
بیانیــه‌ای منتشــر می‌شــوند و معمــولاً از 
اندیشــه‌های یــک هنرمنــد آغــاز شــده و 
توســط شــاگردان و پیروانــش گســترش 
ــک  ــد از ی ــا می‌توانن ــد. مکتب‌ه می‌یابن
ــل  ــر منتق ــورهای دیگ ــه کش ــور ب کش
شــوند و گاه دو یــا چنــد مکتــب در یــک 

دوره هم‌زمــان حضــور دارنــد.
ــبک  ــه »س ــی ب ــر مفهوم ــب از نظ مکت
دوره« شــباهت دارد، امــا گســتره آن 
ــانی،  ــبک خراس ــاً س ــت. مث ــتر اس بیش
عراقــی یــا هنــدی در واقــع مکتب‌هایــی 
هســتند کــه درون خــود ســبک‌های 
یــا  حافــظ  ســبک  ماننــد  شــخصی 
ســعدی را جــای داده‌انــد. تفــاوت اصلــی 
ــت  ــن اس ــبک در ای ــب و س ــان مکت می
کــه مکتــب بیشــتر بــه فلســفه، بینــش و 
ــود،  ــوط می‌ش ــد مرب ــی هنرمن جهان‌بین
در حالــی کــه ســبک بــه زبــان، ســاختار 

ــه دارد. ــر توج ــی اث ــگردهای ادب و ش
بــر  طبقه‌بنــدی  غــرب،  ادبیــات  در 

رئالیســم،  )ماننــد  مکتب‌هــا  اســاس 
سمبولیســم(  ناتورالیســم،  رمانتیســم، 
ــرق  ــه در ش ــی ک ــت، در حال ــج اس رای
و  ســبک‌ها  اســاس  بــر  بیشــتر 
قالب‌هــای ادبــی طبقه‌بنــدی صــورت 
می‌گیــرد. نــوع ادبــی نیــز از دل مکتــب 
ــگ  ــه تنگاتن ــا آن رابط ــزد و ب برمی‌خی
ــوم  ــیک منظ ــراژدی کلاس ــاً ت دارد؛ مث
بــوده امــا در مکتب‌هــای جدیــد بــه 

ــت. ــده اس ــل ش ــر تبدی نث

مفهــوم مکتــب گاه بــا ســبک خلــط 
می‌شــود، امــا بایــد دانســت کــه ســبک 
یــا  منطقــه‌ای  شــخصی،  می‌توانــد 
دوره‌ای باشــد، در حالــی کــه مکتــب 
مشــترک  فکــری  اصــول  نیازمنــد 
اســت. برخــی نویســندگان ماننــد گوتــه 
ــد  ــی از چن ــان تلفیق ــت، آثارش ــا هدای ی
مکتب اســت. در داســتان »ســگ ولگرد« 
هدایــت، عناصــر رئالیســم، ناتورالیســم و 
ــود. ــده می‌ش ــان دی ــی هم‌زم روان‌گرای
در نهایــت، مکتــب ادبــی را می‌تــوان 
همچــون یــک حــزب فکــری دانســت که 
اعضایــش بــا وجــود تفاوت‌هــای فــردی، 
ــن  ــن هم‌داســتان‌اند. ای در اصــول بنیادی
مکتب‌هــا در طــول تاریــخ دچــار تحــول، 
امــا  می‌شــوند،  افــول  گاه  و  تداخــل 
ــکل‌گیری  ــی در ش ــش مهم ــواره نق هم

ســلیقه ادبــی و هنــری جوامــع دارنــد.
ــه صــورت  ــه ب در اینجــا ســعی شــده ک
از  کــه  چنانــی  مختصــر،  و  اجمالــی 
حوصلــه و صبــر مخاطــب خــارج نگــردد 
بــه بررســی کوتاهــی از ســه مکتبــی کــه 
ــخن  ــم س ــن عل ــن ای ــدای تدوی در ابت
ــان آورده و  ــه می ــرف ب ــده، ح ــده ش ران
البتــه در جایــگاه قیــاس نیــز آنــان را بــه 

ــم. ــر در آوری ــته تحری رش

حسین ندری دانشجوی دکتری



گاهنامه علمی -تخصصی موج سخن  ا انجمن علمی دانشجویی ادبیات دانشگاه لرستان دوره جدید ا سال اول ا شماره اول ا بهمن 351404

    اولین مکتب ادبی: کلاسیسم 

ــن  ــی از مهم‌تری ــم یک ــب کلاسیس مکت
ــا،  ــرن هفدهــم اروپ ــی ق جریان‌هــای ادب
بــا  کــه  اســت  فرانســه،  در  به‌ویــژه 
بازگشــت بــه اصــول هنــری یونــان و روم 
باســتان شــکل گرفــت. واژه »کلاســیک« 
در ســه معنــا بــه کار مــی‌رود: آثــار کهــن 
ماننــد آثــار هومــر و ســوفوکل، آثــار 
تثبیت‌شــده و ارزشــمند حتــی معاصــر، و 
آثــاری کــه در نهضــت ادبــی قــرن هفــده 
ــد. تحــت عنــوان کلاسیســم پدیــد آمدن

زمینه تاریخی و فلسفی
ــت  ــانس و تح ــه رنس ــم در ادام کلاسیس
ــل،  ــر عق ــد ب ــا تأکی ــم، ب ــر اومانیس تأثی
ــان و روم  ــای یون ــد از قدم ــم، و تقلی نظ
شــکل گرفــت. در فرانســه، انجمن‌هایــی 
بــا محوریــت ادبیــات کلاســیک تأســیس 
اســتادانی  نظــر  تحــت  کــه  شــدند 
چــون »دورا« بــه مطالعــه آثــار ارســطو، 
ایــن  پرداختنــد.  هُمــر  و  هــوراس، 
گروه‌هــا بــه تدریــج بــه تدویــن قواعــدی 
بــرای تــراژدی، کمــدی و شــعر اخلاقــی 
پرداختنــد کــه بعدهــا بــه اصــول رســمی 

ــد. ــدل ش ــم ب کلاسیسیس

اصول و قواعد مکتب کلاسیسم

۱. محــاکات ســجایای عالــی بشــری 
)Nature(: هنــر بایــد صفات برجســته 
و  شــجاعت  نجابــت،  ماننــد  انســانی 
ــت در  ــد. طبیع ــش ده ــت را نمای عقلانی
ایــن مکتــب بــه معنــای فطــرت انســانی 

ــود. ــی می‌ش ــاودان تلق ــت ج و حقیق
The An�( ۲. متابعــت از قدمــاء
کلاســیک  آثــار  از  تقلیــد   :)cients
اســت.  بنیادیــن  اصــل  روم  و  یونــان 
نویســندگان بایــد از قواعــد ادبــی قدمــاء 
پیــروی کننــد، نــه صرفــاً تقلیــد لفظــی.

ــه  ــر پای ــد ب ــر بای ــی: هن ۳. عقل‌گرای
خیال‌پــردازی  باشــد.  ذکاوت  و  عقــل 
بی‌منطــق )fancy( در برابــر ترکیــب 
عقلانــی تصــورات )wit( قــرار می‌گیــرد.
Verisimil�( حقیقت‌نمایــی   .۴

از  بازتابــی  بایــد  ادبیــات   :)itude
ــاً  ــه صرف حقیقت‌هــای محتمــل باشــد، ن
وقایــع تاریخــی. ایــن اصــل از فــن شــعر 
ارســطو نشــأت گرفتــه و در مکاتــب 

مختلــف تفســیرهای گوناگــون دارد.
۵. دقــت زبانــی: زبــان اثــر بایــد 
ــد  ــی از کلمــات زائ فاخــر، روشــن و خال

باشــد. ماننــد ســبک خراســانی، وضــوح 
لفظــی  زیبایــی  کنــار  در  ســادگی  و 

دارد. اهمیــت 
۶. ســخن گفتــن بــه مقتضــای حال 
اثــر  و مقــام )Decorum(: زبــان 
ــخصیت‌ها  ــام ش ــا مق ــب ب ــد متناس بای
ــان  ــتفاده از زب ــد. اس ــی باش ــوع ادب و ن
فاخــر بــرای قهرمانــان و پرهیــز از زبــان 
ــی  ــای جــدی الزام سســت در موقعیت‌ه

اســت.
 Le trois( ــدت ــه وح ــون س ۷. قان
و  مــکان  زمــان،  وحــدت   :)unités
ــت  ــد رعای ــنامه‌ها بای ــوع در نمایش موض
ــظ  ــر حف ــز اث ــا انســجام و تمرک ــود ت ش

ــردد. گ
۸. نبــوغ )Genius(:شــاعر بایــد طبــع 
روان و قریحــه ذاتــی داشــته باشــد. نبــوغ 
ــا  ــا الهــام و خلاقیــت همــراه اســت و ب ب

تعلیــم و تربیــت شــکوفا می‌شــود.
زبــان   :)Grandeur( فخامــت   .۹
اشــرافی  و  فاخــر  بایــد  کلاســیک 
ــگاه  ــیک در جای ــنده کلاس ــد. نویس باش
اجتماعــی بالایــی قــرار دارد و اثــر او 
بایــد در خدمــت نظــم و ارزش‌هــای 

باشــد. اجتماعــی 



36 گاهنامه علمی -تخصصی موج سخن  ا انجمن علمی دانشجویی ادبیات دانشگاه لرستان دوره جدید ا سال اول ا شماره اول ا بهمن 1404

    مکتب رمانتیسم

رمانتیســم در قــرن هجــده در انگلســتان 
ــدا جنبشــی  ــد و ابت ــد آم و فرانســه پدی
ــد.  ــاز ش ــان آغ ــه از آلم ــود ک فلســفی ب
فیلســوفانی چــون فریدریــش شــلگل 
آن  شــکل‌گیری  در  مهمــی  نقــش 
ــه  ــی علی ــب واکنش ــن مکت ــتند. ای داش
عقل‌گرایــی و نظــم کلاســیک بــود و 
بــر حساســیت، طبیعــت، احساســات 
ــت.  ــد داش ــل و آزادی تأکی ــردی، تخی ف
یکــی از جلوه‌هــای آغازیــن آن »مکتــب 
ــدود  ــا ح ــم ت ــود. رمانتیس ــتان« ب قبرس
۱۸۳۰ دوام داشــت و بــا مفاهیمــی چــون 
ــی  ــی و آزادی‌خواه ــی، فردگرای ملی‌گرای

ــورد. ــد خ پیون

علل و زمینه‌های پیدایش
قواعــد  و  عقل‌گرایــی  بــه  *واکنــش 

کلاســیک‌گرایی خشــک 
ــپس  ــان، س ــفی از آلم ــمه فلس *سرچش

ــات ــه ادبی ورود ب
)وردزورث،  انگلســتان  در  *ظهــور 

)شــاتوبریان( فرانســه  و  کولریــج( 

ویژگی‌های رمانتیسم
1-تأکید بر احساسات و تخیل

2-علاقه به طبیعت و زیبایی‌های آن
تجربه‌هــای  بیــان  و  3-فردگرایــی 

شــخصی
4-آزادی در قالب و محتوا

ــی و  ــدوه، تنهای ــرگ، ان ــه م ــه ب 5-علاق
غــم

و  تاریــخ  گذشــته،  بــه  6-توجــه 
ه‌ها ر ســطو ا

7-پیوند با ملی‌گرایی و هویت ملی
ــوان  ــی به‌عن ــه زیبایی‌شناس ــه ب 8-توج

ابــزار بیــان انســانی

مقدمات فکری رمانتیسم
ــر احساســات  *زیبایی‌شناســی مبتنــی ب

و تخیــل
*شناخت از راه تجربه‌های درونی

*حافظــه و خاطــره به‌عنــوان نوعــی 
شــناخت

*هم‌دلی با طبیعت و انسان

به‌عنــوان  طبیعــت  انــدوه،  *مــرگ، 
منابــع شــناخت

ــر احساســات  *دیــن طبیعــی: مبتنــی ب
نــه عقــل

زیبایی‌شناسی مرگ، اندوه و طبیعت

مقایسه کلاسيسم و رمانتيسم
کلاسيسم:

*عقل‌گرایی، وضوح، قاطعیت
*زیبایی و خوبی، آرمان‌گرایی

*تأثیر از یونان و روم، اسطوره‌پردازی
قانــون ســه  بــه اصــول،  *پایبنــدی 

وحــدت
*اخلاق‌گرایی، قهرمانان اسطوره‌ای

*ضمیر هوشیار، برون‌گرایی
*مفید بودن اثر، خرد جمعی

ــله  ــن و سلس ــام احس ــه نظ ــاد ب *اعتق
ــب مرات

رمانتيسم:
ــه  *پذیــرش زیبایــی و زشــتی، علاقــه ب

رمان‌نویســی
*مخالفــت بــا خــرد، تأکیــد بــر عواطــف، 

رؤیــا، امــور فراواقعــی
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*توجــه بــه رنــگ، منظــره، ادبیــات 
قــرون وســطی و رنســانس

*شــیفتگی بــه قــرون وســطی، آزادی در 
ن بیا

* فردگرایی، توجه به مسائل شخصی
* عــدم تقیــد بــه اخــاق، قهرمــان 

لــی معمو
* ضمیــر ناخــودآگاه، زیبایــی نــه مفیــد 

بــودن
* انتقاد از جهان، احساسات فردی

ــدا از  ــد ج ــا، دی ــه م ــن ب ــور از  م * عب
هــم

ــی  ــم، بی‌مکان ــدی در رمانتیس * زمان‌من
کلاسيسم در 

  مقایسه کلاسیسم و رمانتیسم در ادبیات:

وضــوح،  عقل‌گرایــی،  بــر  کلاسيســم 
نظــم و اصــول ســخت‌گیرانه تأکیــد دارد 
ــی  ــی و آرمان‌گرای ــا خوب ــی را ب و زیبای
بــه  مکتــب  ایــن  می‌زنــد.  پیونــد 
اخلاق‌گــرا  و  اســطوره‌ای  قهرمانــان 
ــی  ــاختارهای ادب ــت و س ــد اس علاقه‌من

می‌پســندد.  را  قانون‌منــد  و  مشــخص 
ــر احساســات،  ــم ب ــل، رمانتیس در مقاب
بیــان  در  آزادی  و  فردگرایــی  تخیــل، 
تأکیــد دارد و زیبایــی را در پذیــرش 

تنــوع می‌بینــد. و  زشــتی 
 رمانتیســم بــه قهرمانــان معمولــی و 
مســائل شــخصی توجــه دارد و از قواعــد 
ســخت‌گیرانه ادبــی فاصلــه می‌گیــرد. 
خــرد  بــر  کلاسيســم  در  شــناخت 
ــتوار اســت،  ــام احســن اس ــی و نظ جمع
امــا در رمانتیســم شــناخت از طریــق 
ــی و احساســات شــکل  ــای درون تجربه‌ه
ــان  ــم زم ــن، کلاسيس ــرد. همچنی می‌گی
ــه  ــی ک ــخص دارد، در حال ــکان مش و م
را  بی‌مکانــی  و  بی‌زمانــی  رمانتیســم 
ترجیــح می‌دهــد. در نهایــت، رمانتیســم 
طبیعت‌محــور  و  احساســی  مکتبــی 
ــی و نظــم  ــر عقل‌گرای ــه در براب اســت ک
کلاسيســم ایســتاده و هــر دو مکتــب 
تأثیــر عمیقــی بــر ادبیــات و فلســفه 

گذاشــته‌اند. غــرب 
پیدایش رئالیسم

نوزدهــم  قــرن  در  رئالیســم  مکتــب 

ــم  ــر رمانتیس ــی در براب ــوان واکنش به‌عن
شــکل گرفــت. هــدف آن نمایــش دقیــق 
زندگــی روزمــره و طبقــات اجتماعــی 
بــود. شــامفلوری مانیفســت رئالیســم 
فاصلــه  خواســتار  و  کــرد  منتشــر  را 
احساســات  و  از تخیل‌گرایــی  گرفتــن 

شــد. اغراق‌آمیــز 

اصول رئالیسم
رمــان  قالــب  در  عمدتــاً  رئالیســم 
ــال  ــر را دنب ــول زی ــد و اص ــر ش جلوه‌گ

ــرد: ک
* تشریح جزئیات

* توجه به حوادث کوچک
* استفاده از راوی سوم شخص

تیپ‌سازی از مردم عادی
تیپ‌سازی در رئالیسم

ــات  تیپ‌ســازی رئالیســتی برخــاف ادبی
ــام  ــازار اله ــه و ب ــردم کوچ ــم، از م قدی
می‌گیــرد. بهــرام صادقــی ایــن نــوع 
را  آن  و  کــرده  نقــد  را  تیپ‌ســازی 
تیپ‌هــای  اســت.  دانســته  طنزآمیــز 
و  خاص‌انــد  صرفــاً  نــه  رئالیســتی 
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از  ترکیبــی  بلکــه  عــام؛  صرفــاً  نــه 
ــد.  ــی دارن ــردی و اجتماع ــای ف ویژگی‌ه
ــتگی را  ــن همبس ــزرگ ای ــندگان ب نویس

کرده‌انــد. رعایــت 

تفاوت رئالیسم و رمانتیسم
ــم  ــر رمانتیس ــی در براب ــم طغیان رئالیس
در  رمانتیســم  کــه  همان‌طــور  بــود، 

ــرد.  ــان ک ــیک طغی ــر کلاس براب
تفاوت‌های اصلی:

        رئالیســم: توجــه بــه اجتمــاع 
معاصــر

* رمانتیســم: توجــه بــه گذشــته و قــرون 
سطی و

*رئالیسم: تیپ‌سازی از مردم عادی
ــاص و  ــرد خ ــه ف ــه ب ــم: توج *رمانتیس

جلب‌نظرکننــده قهرمانــان 
* رئالیسم: توجه به واقعیت
* رمانتیسم: توجه به تخیل

* رئالیسم: نثر مهم‌تر از شعر
* رمانتیسم: شعر مهم‌تر از نثر

* رئالیسم: برون‌گرایی
* رمانتیسم: درون‌گرایی

* رئالیسم: موضوع آزاد و متنوع
و  عشــقی  موضوعــات  رمانتیســم:   *

عاطفــی
* رئالیسم: پایه ماتریالیسم

* رمانتیسم: پایه ایده‌آلیسم
* رئالیسم: توجه به جزئیات

* رمانتیسم: توجه به توصیف

رئالیســم  در  غالــب  عنصــر  باکونیــن 
را مجــاز و در رمانتیســم را  اســتعاره 
چیــزی  هــر  رئالیســم،  در  می‌دانــد. 
ــا از  ــد موضــوع باشــد و قهرمان‌ه می‌توان
ــان مــردم عــادی انتخــاب می‌شــوند.  می
ــح   ــگ و صل ــان جن ــارز آن رم ــه ب نمون
ــادی را  ــردم ع ــه م ــت ک ــتوی اس تولس
ــه  ــد، ن ــی می‌کن ــخ معرف ســازندگان تاری

ــی. ــال سیاس ــان و رج فرمانده

   مقایسه تحلیلی سه مکتب

اگــر ســه مکتــب کلاسیســم، رومانتیســم 
و رئالیســم را در یــک خــط تاریخــی 
ــدام  ــر ک ــه ه ــم ک ــم، می‌بینی ــگاه کنی ن

ــی اســت.  ــه قبل واکنشــی ب
ــم  ــل، نظ ــع »عق ــر را تاب ــم هن کلاسیس
ــن‌رو،  ــت؛ ازای ــت« می‌دانس ــد ثاب و قواع
جهــان ادبیــات را جهانــی قانون‌منــد 
و آرمانــی فــرض می‌کــرد کــه در آن 
ــخصیت‌ها  ــده و ش ــات کنترل‌ش احساس

تیپیــک و اخلاقی‌انــد. 
انضبــاط  ایــن  برابــر  در  رومانتیســم 
ــرآورد و اعــام کــرد کــه  خشــک ســر ب
ــه  ــد از درون انســان بجوشــد، ن ــر بای هن
از قواعــد. رمانتیک‌هــا  از مجموعــه‌ای 
طبیعــت  آزادی،  احســاس،  تخیــل، 
و فردیــت را محــور قــرار دادنــد و از 
انســان‌های  ایــن‌رو، شخصیت‌هایشــان 
ــی  ــاس و گاه قهرمان‌های ــم، حس پرتلاط

شکســت‌خورده‌اند. یــا  بــزرگ 
اغراق‌هــای  برابــر  در  امــا  رئالیســم 
کــرد.  ظهــور  رومانتیســم  عاطفــی 
رئالیســت‌ها می‌خواســتند »واقعیــت« 
را همان‌گونــه کــه هســت نشــان دهنــد، 
ــی.  ــور عاطف ــا ش ــازی ی ــدون آرمان‌س ب
ــان انســان محصــول شــرایط  ــگاه آن در ن
ــت  ــی اس ــادی و فرهنگ ــی، اقتص اجتماع
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ــر ادبــی بایــد بازتــاب زندگــی واقعــی  و اث
باشــد؛ نــه جهــان آرمانــی کلاسیســت‌ها و 
نــه دنیــای تخیلــی و عاطفــی رمانتیک‌هــا.

از نظر زبانی نیز تفاوت‌ها روشن است: 
کلاسیســم زبــان رســمی و فاخــر را ترجیح 
از محتــوا  را مهم‌تــر  فــرم  و  می‌دهــد 

می‌دانــد.
 رومانتیســم بــه زبان شــاعرانه، موســیقایی 
قیــود  از  و  مــی‌آورد  رو  احساســی  و 

درمی‌گــذرد. ســاختاری 
 رئالیســم ساده‌نویســی و دقــت در جزئیات 
ــد بیــش  ــان بای ــه زب ــرد؛ ن را اصــل می‌گی
ــه احســاس‌محور  از حــد تزئیــن شــود و ن
باشــد، بلکــه بایــد طبیعــی و متناســب بــا 

زندگــی روزمــره باشــد.
در نــگاه بــه جامعــه نیــز نــوع مواجهــه این 

مکاتــب متفاوت اســت. 
کلاسیســم جامعــه‌ای منظــم و آرمانــی را 
ــا  ــب ب ــم اغل ــد؛ رومانتیس ــان می‌ده نش
جامعــه در تعــارض اســت و بــه طبیعــت، 
ــرد؛  ــاه می‌ب ــی پن ــای درون ــی و دنی تنهای
رئالیســم امــا در دل جامعــه باقــی می‌مانــد 
و آن را بــا تمــام مشــکلات و تاریکی‌هایــش 
نشــان می‌دهــد، از فقــر و طبقــه اجتماعــی 

گرفتــه تــا روابــط انســانی واقعــی.
در مجمــوع، ایــن ســه مکتــب ســه رویکرد 
بــه »انســان« ارائــه می‌کننــد: انســان 
عقلانی کلاسیســم، انســان احســاس‌محور 
ــی  ــی واقع ــان اجتماع ــم، و انس رومانتیس

رئالیســم.
حرکــت میــان ایــن ســه مکتــب را 
ــی«  ــگاه ادب ــل ن ــی »تکام ــوان نوع می‌ت
ــم و  ــان منظ ــم از جه ــت. کلاسیس دانس
ــه  عقلانــی آغــاز می‌شــود، رومانتیســم ب
ســوی آزادی روح و احســاس مــی‌رود، و 
ــر زمیــن واقعیــت  رئالیســم در نهایــت ب
ــا  ــه ‌تنه ــب ن ــه مکت ــن س ــتد. ای می‌ایس
ــد،  مبانــی متفــاوت زیبایی‌شناســانه دارن
بلکــه در نــوع روایــت، شــخصیت‌پردازی، 
زبــان، نــگاه بــه جامعــه و اهــداف ادبــی 

نیــز کامــاً از هــم جــدا هســتند.
بااین‌حــال، هیچ‌کــدام جــای دیگــری 

ــخ  ــدام پاس ــه هرک ــد؛ بلک را نمی‌گیرن
ــد. کلاسیســم  دوره تاریخــی خودن

و  سیاســی  ثبــات  زمــان  در 
رومانتیســم  فرهنگــی، 

بحران‌هــای  دوران  در 

ــا، و رئالیســم در دوره  روحــی و انقلاب‌ه
ــی  ــائل اجتماع ــینی و مس ــد شهرنش رش
شــکل گرفــت. بنابرایــن، شــناخت آن‌هــا 
نه‌فقــط بــرای تاریــخ ادبیــات، بلکــه 
بــرای درک تحــولات فکــری انســان 

مــدرن ضــروری اســت.
ــی از  ــز جلوه‌های ــی نی ــات فارس در ادبی
ــاهده  ــوان مش ــب را می‌ت ــه مکت ــر س ه
ــا از آنجــا کــه ادبیــات فارســی  کــرد، ام
رویــه و رونــدی متفــاوت را طــی نمــوده 
ــه  ــیر ب ــن مس ــه ای ــوز ب ــاید هن ــا ش و ی
ــت،  ــده اس ــیده نش ــل کش ــکلی کام ش
و  تاریخــی  نظــم  چنیــن  نمی‌تــوان 

ــد. ــل ش ــش قائ ــی برای مدقن

    شاهد مثال‌های هر مکتب:

۱( کلاسیسم:
»آندرومــاک« اثــر راســین )قــرن ۱۷ 

فرانســه(
به‌شــدت  کــه  اســت  نمایش‌نامــه‌ای 
ــان،  ــطویی )زم ــدت ارس ــه وح ــع س تاب

ــت. ــل( اس ــکان، عم م
قهرمــان  تیپیک‌انــد:  شــخصیت‌ها 
دشــمن  نجیــب،  معشــوق  پرشــکوه، 

مقتــدر.
ــان رســمی  احساســات کنترل‌شــده و زب

اســت. 
ــی و  ــل عقل‌گرای ــه کام ــر نمون ــن اث ای

قانون‌منــدی کلاسیســم اســت.

 ۲( رومانتیسم:
»بینوایان« ویکتور هوگو

ــخصیت‌هایی  ــی: ش ــم اجتماع رومانتیس
احساســات  بــا 

عمیــق، کشــمکش درونــی و تمایــل بــه 
ــریت. ــات بش نج

ــزرگ اســت کــه  ــی ب ــژان قهرمان ژان وال
ــار عاطفــی شــدید دارد. ب

و  پرتحــرک  تصویــری،  اثــر  زبــان 
اســت.  احساســی 

طبیعــت، عدالــت و آزادی از مفاهیــم 
ــتند. ــدی هس کلی

۳( رئالیسم:
»آنا کارنینا« تولستوی

ــی،  ــط اجتماع ــی، رواب ــی خانوادگ زندگ
ــی و  ــات اجتماع ــی، طبق ــران اخلاق بح
ــانه‌های  ــه نش ــق، هم ــری دقی جزئی‌نگ

رئالیســم‌اند.
تولســتوی انســان را موجــودی درگیــر بــا 
ســاختارهای اجتماعــی نشــان می‌دهــد، 
نــه قهرمانــی آرمانــی یــا شــخصیت 

احساســی اغراق‌شــده.

مکاتب ادبی:
منابع:

ادبــی،  مکاتــب  ســیروس.  شمیســا، 
1390 قطــره، 

ــی،  ــای ادب ــا. مکتب‌ه سیدحســینی، رض
نیــل، 1377

نثــر  در  تحقیــق  مجتبــی.  مینــوی، 
1388 تهــران،  دانشــگاه  فارســی، 
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زندگی و دوران شکسپیر

ویلیــام شکســپیر در ســال هــزار و پانصــد و شــصت و 
چهــار میــادی در شــهر کوچکــی به نــام اســتراتفورد 
ــدر او تاجــری نســبتا  ــا آمــد. پ ــه دنی در انگلســتان ب
شــناخته شــده در شــهر و درگیــر امــور شــهری بــود و 
مــادرش از خانــواده ای کشــاورز و صاحــب زمیــن می 
ــات  ــاره ی دوران کودًکــی شکســپیر اطلاع ــد. درب آم
ــر  ــگران ب ــا پژوهش ــدارد، ام ــود ن ــی وج ــیار دقیق بس
ایــن باورنــد کــه او در مدرســه ی محلــی شــهر درس 
خوانــده و بــا دســتور زبــان، منطــق، ادبیات کلاســیک 
ــت.  ــده اس ــنا ش ــی آش ــد خوب ــا ح ــن ت ــان لاتی و زب
ــه  ــش نام ــا در نمای ــوزش کلاســیک بعده ــن آم همی
ــی کند.شکســپیر  ــدا م ــاب پی ــا و شــعرهای او بازت ه
در هجــده ســالگی بــا زنــی بــه نــام آن هتــوی ازدواج 
ــن ازدواج  ــود. حاصــل ای ــر ب ــزرگ ت ــه از او ب کــرد ک
ســه فرزنــد بــود: یــک دختــر بــه نــام ســوزانا و یــک 
ــت.  ــت و جودی ــای همن ــام ه ــه ن ــو ب ــت دوقل جف
ــه نظــر مــی رســد کــه  چنــد ســال بعــد از ازدواج، ب
ــتن  ــر و پیوس ــردن کار بهت ــدا ک ــرای پی ــپیر ب شکس
بــه گــروه هــای نمایشــی، شــهر زادگاهــش را تــرک 

کــرده و بــه لنــدن، مرکــز فرهنگــی و سیاســی 
ــن  ــی او بی ــد. دوره ای از زندگ ــه باش ــتان، رفت انگلس
جوانــی و آغــاز شــهرتش را «ســال هــای گــم شــده» 
ــی از آن دوره  ــق کم ــناد دقی ــون اس ــد، چ ــی نامن م
ــن  ــه در همی ــا روشــن اســت ک در دســت اســت، ام
ــه دســت  ــری ب ــه و بازیگ ــه ی صحن ــا تجرب ــال ه س

ــت. آورده اس

ــن نمایــش نامــه ــزرگ تری ــام شکســپیر یکــی از ب  ویلی
ــره ــان و از چه ــات جه ــخ ادبی ــاعران تاری ــان و ش  نویس
 هــای برجســته ی دوره ی نوزایــش در انگلســتان اســت.
ــه ــته ک ــر گذاش ــات و تئات ــر ادبی ــری ب ــان تأثی  او چن
 بســیاری او را بــزرگ تریــن نویســنده ی زبان انگلیســی و
 یکــی از مهــم تریــن نویســندگان تمــام دوران مــی دانند.
 آثــار شکســپیر قــرن هــا پــس از مــرگ او همچنــان در
ــی شــود ــده، اجــرا و بازنویســی م ــان خوان  سراســر جه
 و الهــام بخــش نویســندگان، کارگردانــان و شــاعران
 بســیاری بــوده است.شکســپیر نــه تنهــا در زمــان خــود
ــه در ــت، بلک ــی رف ــمار م ــه ش ــهور ب ــنده ای مش  نویس
ــروز ــد و ام ــتر ش ــت او بیش ــز اهمی ــد نی ــای بع  دوره ه
 نــام او بــا هنــر نمایــش، شــعر و ادبیــات در هــم آمیختــه
ــدرت، ــرگ، ق ــق، م ــد عش ــی مانن ــوع های ــت. موض  اس
 خیانــت، وفــاداری، جنــون، عدالــت و سرنوشــت کــه او در
 آثــارش بــه آن هــا پرداخته، مســائلی انســانی و همیشــگی
 هســتند و همیــن باعــث شــده اســت کــه خواننــدگان و
 تماشــاگران از فرهنــگ هــا و نســل هــای مختلف، هنــوز با

نوشــته هــای او احســاس نزدیکــی کننــد.

معـرفـی

زهرا شکر دانشجوی دانشگاه گنبد کاووس
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فعالیت هنری در لندن
شکســپیر در لنــدن بــه تدریــج بــه عنوان 
ــس  ــه نوی ــش نام ــپس نمای ــر و س بازیگ
ــی از اعضــای  ــه یک ــد و ب ــناخته ش ش
ــش  ــه ای نمای ــروه حرف ــک گ ــی ی اصل
ــت  ــا حمای ــا ب ــه بعده ــد ک ــل ش تبدی
پادشــاه، عنــوان »مــردان پادشــاه« را 
گرفــت. ایــن گــروه نمایــش هــای خــود 
را در تئاتــری معــروف بــه نــام »گلــوب« 
ــی از  ــش مهم ــه بخ ــرد ک ــی ک ــرا م اج
تاریــخ تئاتــر انگلســتان را شــکل داد. 
ــد  ــث ش ــه باع ــی در صحن ــور دائم حض
شکســپیر بــا ســلیقه ی تماشــاگران، 
ــرای  ــیوه ی اج ــک و ش ــاختار دراماتی س
نمایــش از نزدیــک آشــنا شــود و نوشــته 
هــای خــود را طــوری تنظیــم کنــد کــه 
ــد  ــادی را جــذب کن ــم تماشــاگران ع ه
ــه  ــان و طبق ــه درباری ــورد توج ــم م و ه
ی فرهیختــه قــرار گیرد.بیشــتر نمایــش 
ــه  ــپیر در فاصل ــم شکس ــای مه ــه ه نام
ــد  ــزار و پانص ــای ه ــال ه ــدود س ی ح
ــصد و  ــزار و شش ــا ه ــه ت ــتاد و ن و هش
ــن دوره  ــدند. او در ای ــته ش ــیزده نوش س
بــا ســرعت و خلاقیــت بســیار، در گونــه 
هــای مختلــف از کمــدی و تــراژدی 
ــار  ــی آث ــای تاریخ ــه ه ــش نام ــا نمای ت
گوناگونــی پدیــد آورد. درآمــد حاصــل از 
ــوب«  ــر »گل ــهام او در تئات ــتن و س نوش
ایــن امــکان را برایــش فراهــم کــرد کــه 
دوبــاره در اســتراتفورد زمیــن بخــرد 
ــن  ــی تأمی ــر مال ــواده اش را از نظ و خان
ــی  ــای پایان ــال ه ــپیر در س ــد. شکس کن
زندگــی از فعالیــت منظــم در صحنــه 

ــتراتفورد  ــتر در اس ــت، بیش ــاره گرف کن
زندگــی کــرد و ســرانجام در ســال هــزار 
و ششــصد و شــانزده در همــان شــهر 

ــت. درگذش
	

آثار و گونه های نمایشی شکسپیر.
ــرای شکســپیر دســت  ــه طــور کلــی، ب ب
ــه، صــد  ــش نام ــت نمای ــم ســی و هف ک
ــعر  ــد ش ــزل و چن ــار غ ــاه و چه و پنج
روایــی بلنــد ثبــت شــده اســت. نمایــش 
ــته  ــه دس ــولا در س ــای او معم ــه ه نام
ــراژدی  ــد: ت ــی گیرن ــرار م ــی ق ی اصل
ــای  ــه ه ــش نام ــا و نمای ــدی ه ــا، کم ه
تاریــخ نگارانــه. در دوره ی پایانــی کارش 
ــا  ــروزه آن ه ــه ام ــاری نوشــت ک ــزً آث نی
را »رمانس«یــا »تراژدی-کمــدی« مــی 
نامنــد؛ ایــن دســته آثــاری هســتند کــه 
ــد و  ــک دارن ــخ و تراژی ــر تل ــم عناص ه
ــی نســبتا  ــه نوعــی آشــتی و پایان هــم ب
تــراژدی  میــان  رســند.از  مــی  آرام 
تــوان  مــی  شکســپیر  مشــهور  هــای 
به»هملــت«، »مکبــث«، »شــاه لیــر«، 
»اتللــو« و »رومًئــو و ژولیــت« اشــاره کــرد. 
در »رومئــو و ژولیــت«  عشــق دو جــوان 
ــه  ــواده ی دشــمن در نهایــت ب از دو خان
ــد  ــی انجام ــر دو م ــرگ ه ــراژدی و م ت
و در عیــن حــال پیامدهــای نفــرت و 
تعصــب کورکورانــه را نشــان مــی دهــد. 
دانمــارک  ی  شــاهزاده  در »هملــت«، 
ــای  ــام و تردیده ــه ی انتق ــان وظیف می
درونــی اش گرفتــار مــی شــود و نمایــش 
ــای  ــاره ی معن ــش درب ــار از پرس سرش
زندگــی، مــرگ، عدالــت و اخــاق اســت. 

در »مکبــث«، وسوســه ی قــدرت و جــاه 
طلبــی کــور، قهرمــان را بــه جنایــت مــی 
کشــاند و احســاس گنــاه و اضطــراب، 
زندگــی او و همســرش را ویــران مــی 
کنــد. در »شــاه لیــر« نیــز پیری پادشــاه، 
ناسپاســی فرزنــدان و فروپاشــی تدریجــی 
عقــل و قــدرت، تصویــری بســیار عمیــق 
ــه  ــانی ارائ ــج انس ــده از رن ــکان دهن و ت
هــا،  کمــدی  بخــش  کنــد.در  مــی 
ــده  ــی آفری ــه های ــش نام ــپیر نمای شکس
کــه در آن هــا ســوء تفاهــم، تغییــر 
ــرا  ــای پرماج ــق ه ــت، عش ــه و هوی قیاف
ــی  ــده م ــاد دی ــبتا ش ــای نس ــان ه و پای
شــود. آثــاری ماننــد »رویــای شــب نیمــه 
ی تابســتان«، »همچنــان کــه شــما مــی 
ــرایً  پســندید« و »بســیار ســر و صــدا ب
هیــچ« نمونــه هایــی از ایــن گــروه 

ــتند.  هس
در ایــن نمایــش هــا شــخصیت هــا 
اغلــب بــه جنــگل، شــهر یــا مکانــی دور 
ــد و در آن  ــی رون ــمی م ــط رس از محی
ــه  ــقانه، جاب ــای عاش ــار ماجراه ــا دچ ج
جایــی نقــش هــا و موقعیــت هــای 
پایــان،  در  و  شــوند  مــی  دار  خنــده 
misunderstanding هــا برطــرف و 
ــود. ــی ش ــرار م ــقانه برق ــای عاش پیونده

ــه ی  ــخ نگاران ــای تاری ــه ه ــش نام نمای
شکســپیر بیشــتر بــه زندگــی پادشــاهان 

انگلســتان و رویدادهــای 
ــی  ــی م ــای داخل ــگ ه ــی و جن سیاس
پــردازد. آثــاری ماننــد »هنــری چهــارم«، 
و  ســوم«  »ریچــارد  دوم«،  »ریچــارد 
»هنــری ششــم«از ایــن دســته انــد. 
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ــخصیت  ــپیر ش ــار، شکس ــن آث در ای
ــدازه  ــان ان ــه هم ــی را ب ــای تاریخ ه
ــده نشــان مــی دهــد  انســانی و پیچی
کــه قهرمانــان تــراژدی هایــش را؛ 
یعنــی آن هــا را نــه فقــط بــه عنــوان 
چهــره هایــی سیاســی، بلکــه بــه 
صــورت انســان هایــی بــا ضعــف هــا، 
جــاه طلبــی هــا، تــرس هــا و امیدهــا 
تصویــر مــی کنــد.در ســال هــای 
ــه  ــش نام ــپیر نمای ــی کار، شکس پایان

ــان» و  ــد «طوف ــی مانن های
ــه  ــت ک ــتان» را نوش ــتان زمس «داس
حالــت میــان گونــه ای دارنــد. در ایــن 
آثــار ابتــدا بــا رنــج، تبعیــد، جدایــی و 
خطــا روبــه رو هســتیم، امــا داســتان 
و  آشــتی  بخشــش،  بــه  پایــان  در 
نوعــی صلــح درونــی ختــم مــی شــود. 
ــیرین در  ــخ و ش ــر تل ــب عناص ترکی
ــوغ  ــده ی بل ــان دهن ــار، نش ــن آث ای
ــال  ــپیر در س ــری شکس ــری و هن فک

ــت. ــی اس ــی زندگ ــای پایان ه

هــای  نــوآوری  و  ســبک  زبــان، 
شکســپیر

یکــی از مهــم تریــن دلایل مانــدگاری 
ــبک ویــژه ی  ــان و س ــپیر، زب شکس
اوســت. نوشــته هــای او سرشــار از 

و  تصویرســازی  اســتعاره،  تشــبیه، 
بــازی بــا واژه هــا اســت و بســیاری از 
عبــارت هــا و اصطلاحــات پرکاربرد در 
زبــان انگلیســی ریشــه در نمایــش نامه 
هــا و شــعرهای او دارنــد. شکســپیر در 
ــژه  ــی وی ــاعرانه، توانای ــان ش ــار زب کن
ای در نشــان دادن احساســات و افــکار 
ــک  ــا دارد و از ت ــخصیت ه ــان ش پنه
ــان  ــرای نش ــی ب ــای طولان ــی ه گوی
دادن دنیــای درونــی آن هــا اســتفاده 
مــی کند.لحــن نوشــته هــای او بســته 
ــت.  ــوع اس ــیار متن ــر، بس ــوع اث ــه ن ب
ــب جــدی،  ــا لحــن اغل ــراژدی ه در ت
اندیشــناک و فشــرده اســت و جمــات 
ــی  ــول مفاهیم ــتر ح ــا بیش و تصویره
ماننــد مــرگ، سرنوشــت، گنــاه و 
ــا،  ــی مــی گــردد. در کمــدی ه تنهای
همیــن نویســنده بــا زبانــی پــر از 
شــوخی، طنــز، کنایــه و موقعیــت 
ــد و در  ــی کن ــده آور کار م ــای خن ه
عیــن ســرگرم کــردن تماشــاگر، نکتــه 
هــای اجتماعــی و اخلاقــی ظریفــی را 
ــیاری  ــد. در بس ــی کن ــرح م ــم مط ه
وگــوی  گفــت  شکســپیر  آثــار،  از 
ــه  ــن جامع ــالا و پایی ــات ب ــان طبق می
را کنــار هــم مــی آورد؛ یعنــی در 
ــب زادگان و  ــم نجی ــش، ه ــک نمای ی
شــاهزادگان ســخن مــی گوینــد و هــم 
ــن  ــا، و همی ــک ه ــکاران و دلق خدمت
ــدن  ــی ش ــده و واقع ــث زن ــاد باع تض

ــی شــود. ــش م فضــای نمای

تأثیر شکسپیر در جهان و ایران

شکســپیر در انگلســتان لقــب «شــاعر 
ملــی» را گرفتــه و بســیاری او را نمــاد 
ادبیــات ایــن کشــور مــی داننــد. 
نمایــش نامــه هــای او بــه زبــان هــای 
ــه  ــا ن ــده و باره ــه ش ــی ترجم فراوان
تنهــا روی صحنــه ی تئاتــر، بلکــه در 
قالــب فیلــم ســینمایی، ســریال، اپــرا 
و حتــی رمــان و داســتان هــای کوتــاه 

بازآفرینــی شــده اســت. کارگردانــان و 
نویســندگان در کشــورهای گوناگــون، 
ــرایط  ــا ش ــای او را ب ــه ه ــش نام نمای
فرهنگــی  و  اجتماعــی  تاریخــی، 
خــود ســازگار کــرده انــد؛ بــه همیــن 
ــی از  ــخه های ــوان نس ــی ت ــل م دلی
ــه  ــد ک ــث» را دی ــا «مکب ــت» ی «همل
ــاوت  ــا متف ــی کام ــان و مکان در زم
ــرا  ــانزدهم اج ــرن ش ــتان ق ــا انگلس ب
مــی شــوند، امــا همچنــان روح و 
پیــام اصلــی اثــر را حفــظ مــی کننــد.

ــا  ــار ت ــز از دًوره ی قاج ــران نی در ای
ــار  ــن ب ــپیر چندی ــار شکس ــروز، آث ام
ــا  ــده و باره ــه ش ــی ترجم ــه فارس ب
ــه اســت. مترجمــان  ــه رفت روی صحن
ــرای  ــی ب ــی گاه ــان ایران و کارگردان
ــن  ــه ذه ــن ب ــردن مت ــر ک ــک ت نزدی
ــام  ــی ن ــان، برخ مخاطــب فارســی زب
هــا، اشــاره هــا و جزئیــات فرهنگــی را 
تغییــر داده انــد؛ بــرای نمونــه، اشــاره 
بــه برخــی آداب و رســوم اروپایــی 
را بــا نمونــه هایــی آشــناتر بــرای 
مخاطــب ایرانــی جایگزیــن کــرده انــد 
تــا پیــام و احســاس اثــر بهتــر منتقــل 
شــود. ایــن ترجمــه هــا و اجراهــا 
ــپیر در  ــه شکس ــد ک ــرده ان ــک ک کم
ــوان نویســنده ای  ــه عن ــا ب ــران تنه ای
غربــی شــناخته نشــود، بلکــه بــه عنوان 
ــی انســانی و  ــده ی داســتان های آفرینن
ــی  ــه ی زندگ ــرای تجرب ــل لمــس ب قاب
مــردم ایــن ســرزمین نیــز مطرح باشــد.
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موقعیــت  دلیــل  بــه  ایــران،  ادبیــات 
ــرزمین  ــی س ــی و فرهنگ ــی، تاریخ جغرافیای
بــا  تعامــل  معــرض  در  همــواره  ایــران، 
فرهنگهــا و تمــدن هــای گوناگــون قــرار 
داشــته اســت. ایــن تعاملهــا، چــه از طریــق 
دادوســتدهای فرهنگــی، چــه مهاجــرت، 
چــه جنــگ و چــه ارتباطــات سیاســی و 
ــران  اقتصــادی، ســبب شــده کــه ادبیــات ای
در دوره هــای مختلــف، از ادبیــات دیگــر ملل 
تأثیــر پذیــرد و در عیــن حــال بــر آنهــا اثــر 
بگــذارد. ادبیــات ایــران هیچــگاه موجودیتــی 
بســته و منــزوی نداشــته و همیشــه بــا 
ــو  ــت و گ ــی در گف ــی ادب ــای جهان جریانه
بــوده اســت. در ایــن نوشــتار، بــه مهمتریــن 
ــری در دوره  ــر پذی ــن تأثی ــای ای ــوه ه جل
ــود. ــه میش ــی پرداخت ــف تاریخ ــای مختل ه

دوران باستان و آغاز تعاملات فرهنگی
عنــوان  بــه  ایــران  باســتان،  دوران  در 
امپراتــوری ای پهنــاور کــه بخشــی از جهــان 
ــگ  ــت، از فرهن ــی گرف ــر م ــتان را در ب باس
ــت. در دوران  ــر پذیرف ــایه تأثی ــای همس ه
ــت  ــر هوی ــد ب ــود تأکی ــا وج ــی، ب هخامنش
ــی  ــا تمــدن های ــاط ب ــی، ارتب فرهنگــی ایران
چــون بيــن النهريــن ، مصــر و یونــان زمینــه 
ــی  ــراث ادب ــال می ــرای انتق ــرای ب ــی ب های
فراهــم کــرد. زبــان آرامــی بــه عنــوان زبــان 
ــوری،  ــهای امپرات ــیاری از بخش اداری در بس
و  مفاهیــم  انتقــال  بــرای  ای  واســطه 
روایتهــای ادبــی شــد. همچنیــن برخــی 

محققــان بــر ایــن باورنــد کــه بنیــان برخــی 
مفاهیــم اخلاقــی در ادبیــات ایــران همچــون 
دوگانــه خیــر و شــر عــاوه بــر ریشــه هــای 
ایرانــی، از تعامــل بــا ادبیــات و اســطوره های 

ــت. ــه اس ــر پذیرفت ــز اث ــن نی ــن النهری بی
در دوره اشــکانی و ساســانی، ارتبــاط بــا 
ــت.  ــدت یاف ــی ش ــدی و یونان ــگ هن فرهن
داســتانهای بودایــی، حکمــت هــای هنــدی و 
روایــت هــای اســطوره ای از طریــق ترجمــه 
هــا و تماســهای فرهنگــی وارد ایــران شــدند. 
ــه  ــدی »پنج ــتانهای هن ــال، داس ــرای مث ب
تنتــره«، پــس از ترجمــه بــه پهلــوی و 
ــه«  ــه و دمن ــب »کلیل ــی، در قال ســپس عرب
ــری  ــت و تأثی ــی راه یاف ــات فارس ــه ادبی ب
مانــدگار بــر ســنت داســتان پــردازی و 

ــت. ــران گذاش ــی ای ــات تعلیم ادبی

تأثير ادبيات عرب بر ادبیات فارسی
ــن  ــن و فراگیرتری ــام، مهمتری ــا ورود اس ب
تعامــل فرهنگــی میــان ایــران و جهــان 
عــرب شــکل گرفــت. عربــی نــه تنهــا زبــان 
دیــن جدیــد بــود، بلکــه زبــان علــم، فلســفه، 
تاریــخ نــگاری و ادبیــات دوره اســامی شــد. 
ــرای  ــود، ب ــاز کار خ ــی در آغ ــاعران ایران ش
بازآفرینــی زبــان فارســی پــس از چنــد قــرن 
ســکوت، ناگزیــر از بهــره گیــری از قالــب هــا 

ــی عــرب شــدند. و مفاهیــم ادب
قالــب هــای شــعری ماننــد قصیــده و غــزل، 
واژگان و اصطلاحــات ، صنایــع بلاغــی و 
ــو،  ــدح و هج ــون م ــن همچ ــی مضامی برخ

ــعر  ــی وارد ش ــعر عرب ــری ش ــی گ ــا میانج ب
ــان در  ــال، ایرانی ــن ح ــا ای ــد. ب ــی ش فارس
مــدت کوتاهــی ایــن قالــب هــا را دگرگــون 
کردنــد و هویتــی مســتقل بــه شــعر فارســی 
بخشــیدند. مثــا غــزل فارســی، گرچــه 
ریشــه در تغــزل عربــی داشــت، امــا در ادب 
فارســی چنــان رشــد یافــت و رنــگ عرفانــی 
و عاشــقانه ای گرفــت کــه بــه کلــی از نمونــه 

ــز شــد. ــی متمای عرب
ــخ  ــد تاری ــی، مانن ــر عرب ــار نث ــن آث همچنی
نــگاری هــا و متــون علمــی، بــر شــیوه 
نــگارش فارســی اثــر گذاشــت. زبــان فارســی 
ــی  ــمندانه از عرب ــری هوش ــا وام گی دری، ب
ــی  ــوی ایران ــاختار نح ــظ س ــن حف و در عی
ــای  ــن زبانه ــی تری ــی از غن ــه یک ــود، ب خ

ــد. ــل ش ــان تبدی ــی جه ادب

منابع

ــخ ادبیــات در ایــران  ذبیــح الله صفــا تاری
ــاره نفــوذ فرهنــگ و  ــن درب )فصلهــای آغازی

ــرب( ادب ع
عبد الحسين زرين کوب دو قرن سکوت

مقالــه تاثیــر ادبیــات عــرب بــر بلاغــت 
فارســی- مجلــه بلاغــت و معانــی بیــان

کوثر شاهی زاده
 کارشناسی ادبیات فارسی

تأثيرات ادبيات ملل بر ادبیات ایران



 

امیلی الیزابت دیکنسون 

) ۱۰ دســامبر ۱۸۳۰ - ۱۵ مــه 1886 )از مشــهورترین 
شــاعران آمریکاســت کــه ســرودههایی شــاخص بــا 

درونمایــه  وجــود، مــرگ و زندگــی دارد.  
دیکنســون در ایــن شــعر بــه شــیوه اســتعاری و بــا 
ــه  ــد پرداخت ــوع امی ــه موض ــود ،ب ــاص خ ــان خ بی

اســت . 
 

 

 
                              امید

امید آن چیز  پرَدار است  
که در روح آشیان میگیرد  

و بی هیچ واژه نغمه میخواندََ، 
و هرگز از خواندن باز نمی ایستد  

در خوش ترین آوازش در تندباد به گوش می آید
و طوفان چه سهمناک باید باشد

تا بتواند آن پرنده کوچک را شرمسار کند
که این همه را گرم نگه داشته است

من آن را در سردترین سرزمین
و بر غریب ترین دریا شنیده ام
با این همه در اوج تنگنا هنوز 

خورده ای نان هم از من نخواسته است

شعر جهان 

ترجمه گیسو روزبهانی
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صلح بر زمین ما!
صلح بر کشتزارهای ما!

امید که همیشه از آن کسانی باشد
که اطمینان می‌دهند فرآورده‌های نیکو 

خواهند داشت!

صلح بر کشور ما!
صلح بر شهر ما!

امید که سازندگان آن
در آن سکنی گزینند!

صلح بر خانه ما!

صلح بر خانه کنار خانه ما!
صلح بر همسایه دوست!

امید که هر چه ببیشتر خوش فرجام شود!

صلح بر بنای یادبود »لینکلن«!
و بر میدان سرخ!

و بر دروازه »براند نبورگ«!
و بر پرچمی که آن‌جا برافراشته است!

صلح بر کودکان کُره!
و بر کارگران نایسه و روهر

صلح بر تاکسی‌رانان نیویورک!

و بر باربران سنگاپور!

صلح بر کشاورزان آلمان!
و بر آن‌جا که آب‌های دانوب جریان دارد!

صلح بر دانش‌پژوهان گرانقدرِ
لنینگراد و مسکو!

صلح بر زن و بر مرد!
صلح بر پدربزرگ و بر فرزند!

صلح بر دریا و بر خشکی!
برای استفاده همگان!

       

   مترجم: رامین شهروند
گردآورنده: طیبه عبداللهی کارشناسی ادبیات فارسی

اویگن برتولت فریدریش برشت 
ــنامه‌نویس،کارگردان تئاتر  ــته ۱۴ اوت ۱۹۵۶(، نمایش ــه ۱۸۹۸  درگذش )زاده ۱۰ فوری

ــود. ــتی  ب ــا گرایش‌های مارکسیس ــاعرآلمانی ب وش
ــود  و شــعرها و ســروده هــای وی  ــردی بشــدت ضــد جنــگ ب ــت برشــت ف برتول

ــد ــای آن بودن ــی دوم و پیامده ــگ جهان ــه جن ــی ب ــده واکنش ــور عم بط
برتولت برشت  )سرود صلح(را بر اساس شعری از پابلو نرودا سروده است.

 )سرود صلح(
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ضــرب المثــل یــا زبانــزد کــه در لاتیــن  ""muibrevorp نامیــده میشــود، واژهای اســت که  دانشــمندان 
و زبانشناســان نامــدار تعریــف کامــل و جامعــی بــرای آن نیافتــه انــد ،اگرچــه در ایــن راســتا تحقیقــات 
ارزشــمندی صــورت گرفتــه اســت ،بــرای مثــال علیاکبــر دهخــدا در مقــدم ه  کتــاب» امثالالحکــم «چنین 
مینویســد:» در زبــان فرانســوی هفــت لغــت یافــت میشــود ،کــه در فرهنــگ عربــی و فارســی هــم آنهــا را 
"مثــل" ترجمــه کردنــد.«  بــه طــور کلــی ضربالمثــل یعنــی گفتــاری ســنتی و ســاده کــه حقیقتــی را که 

برپایــه عقــل ســلیم اســت،  بــا آن  بــه تجربــه میتــوان درک کــرد . 
ضربالمثــل ملــل مختلــف یعنــی مجموعهــای از جمــات کوتــاه پنــد گونــه و مانــدگار کــه در فرهنگهــا و 
جوامــع مختلــف شــکل گرفتــه اســت . هــر جامعــه یــا ملــت بــر اســاس تجربــه هــای تاریخــی ، محیــط و 
ســبک زندگــی و عقایــد و باورهایشــان، ضربالمثلهــای ویــژه خــود را در طــول زمــان بــه وجــود آوردهانــد . 

چین:
خورشید گوهر آسمان است، بچه گوهر خانه

مفهــوم: همانطــور کــه خورشــید زیباتریــن و بــا ارزش‌تریــن چیــز،  در آســمان هــم فرزنــد ارزش‌ترین 
و عزیزتریــن دارایــی خانواده اســت.

این را بدان که به حرف، برنج پخته نمی شود. 
ــه آن  ــا ب ــرد ت ــل ک ــد عم ــد بای ــه نتیجــه نمی‌رس ــچ کاری ب ــردن هی ــا ک ــن و ادع ــا گفت ــوم: ب مفه

نتیجــه برســیم.
انگلیس:

خوشبخت کسی است که قرض ندارد.
ــرض  ــه ق ــی ک ــود کس ــی می‌ش ــار روح ــی و فش ــث نگران ــتن باع ــرض داش ــه ق ــا ک ــوم: از آنج مفه

ــد. ــتری می‌کن ــبختی بیش ــاس خوش ــتری دارد احس ــش بیش ــدارد، آرام ن
«اگر نمی توانی گاز بگیری دندانت را نشان مده.

مفهــوم: اگــر توانایــی انجــام کاری را نداریــم لاف نزنیــم و تهدیــد نکنیــم، و اگــر قــدرت عملــی کــردن 
حرفــی را نداریــم ادعایــی نکنیم.

عربی:
جوان می ترسد از چیزی که او را زیان نمی رساند.

مفهــوم:  جــوان بــه دلیــل کــم تجربــه بــودن گاهــی از چیزهایــی مــی ترســد، کــه خطــر و زیانــی 
بــرای او ندارنــد. 

«اگر گربه کور هم باشد باز به دنبال موش می رود.
ــه  ــر انســان ب ــود، و اگ ــدا نمی‌ش ــی ج ــادت از آدم ــت و ع ــی دارد طبیع ــس خصلت ــر ک ــوم:  ه مفه

ــه هســت. ــی ک ــود محدودیت‌های ــا وج ــی ب ــی‌رود حت ــال آن م ــه دنب ــادت دارد ب ــزی ع چی

مهشید دارابیان کارشناسی ادبیات فارسی
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آثار ترجمه شده:

 گســتره و اهمیــت کارنامــه ســروش حبیبــی 
ادبیــات روســیه،  از  شــامل ترجمه‌هایــی 
فرانســه، آلمــان و انگلیــس اســت. برخــی از 

ــد از: ــارت ان ــار او عب ــن آث مهمتری
ادبیات روس

تسخیرشــدگان  مکافــات،  و  ابله،جنایــت 
فیــودور  از  زیرزمینــی  یادداشــت‌های  و 

یفســکی ستا دا
پدران و پسران از ایوان تورگنیف

سودوم و گومورا و دیگر داستان‌های چخوف
از  داستایفســکی،که  آثــار  ترجمــه 
شــمار  بــه  ادبــی  متــون  پیچیده‌تریــن 

ــان مترجمــان  ــی را در می ــد، حبیب ــی آین م
برجســته ادبیــات روســیه قــرار داد. او بــرای 
ترجمــه آثــار داستایفســکی از متــن روســی 
ــه  اســتفاده کــرده و کوشــیده ســاختار جمل
هــا، ظرافت‌هــای روان شــناختی و لحــن 

ــد. ــظ کن ــا را حف ــت و گوه گف
ادبیات فرانسه

مادام بوواری و سالامبو از گوستاو فلوبر
دل تاریکــی )ترجمــه از انگلیســی امــا متاثــر 

از متــون فرانســوی معاصــر(
داستانهایی از موباسان

حبیبــی در ترجمــه فلوبــر تــاش کــرده 
ــی  ــن و توصیف ــبک آهنگی ــان س ــادل می تع
فلوبــر بــا روانــی زبــان فارســی را حفــظ کنــد.

ادبیات آلمانی و اتریشی
از  تســوایک  اشــتفان  از  اثــر  چندیــن 

ناشــناس« زنــی  از  ای  جمله»نامــه 
داستانهایی از توماس مان و کافکا

ســروش حبیبــی تحصیــات خــود را در 
رشــته ادبیــات تطبیقــی و زبانهــای اروپایــی 
ادامــه داد. آشــنایی عمیــق او بــا زبــان 
ــاختار  ــژه در س ــه وی ــه ب ــی ک ــی- زبان روس
نحــوی و معنایــی بســیار متفــاوت از فارســی 
اســت- زمینــه ســاز ترجمــه هــای برجســته 

ــد. ــیه ش ــات روس ــاهکارهای ادبی او از ش
ــه  ــم حرف ــود را »مترج ــدا خ ــی از ابت حبیب
ای« نمــی دانســت،بلکه کار خــود را بخشــی 
ــف  ــی تعری ــی- فرهنگ ــد علم ــک فرآین از ی

معرفی مترجم  سروش حبیبی

ســروش حبیبــی از برجســته‌ترین مترجمــان معاصــر ایــران اســت کــه بــا ترجمــه آثــار 
ــترش  ــزایی در گس ــهم بس ــوی و آلمانی،س ــی، فرانس ــات روس ــیک از ادبی ــی کلاس ادب
مطالعــات ادبــی و شــکل گیــری ســلیقه ادبــی نســل هــای اخیــر داشــته اســت.دیدگاه 
زبــان شناختی،شــیوه وفــاداری زبانــی همــراه بــا روانــی متنــی و انتخــاب آثــار مهــم از 
نویســندگانی چــون داستایفســکی،فلوبر،توماس مــان و اشــتفان تســوایک، جایــگاه او را 
ــا روش توصیفــی- ــه ب ــرده اســت.این مقال ــت ک ــران تثبی ــخ ترجمــه معاصــر ای در تاری
تحلیلی،مهــم تریــن آثــار ترجمــه شــده،روش کار و تاثیــر او بــر فضــای ادبــی و آکادمیک 

کشــور را بررســی میکنــد.
ــر  ــوم انســانی،ادبیات فلســفی و هن ــران معاصــر نقــش اساســی در رشــد عل ترجمــه در ای

داشــته اســت. در ایــن میان،برخــی مترجمــان بــا ترجمــه آثــار مهــم و ارائــه ترجمه‌هایــی اســتوار توانســته انــد جریــان هــای فکــری را دگرگــون ســازند. 
ســروش حبیبــی یکــی از چنیــن مترجمانــی اســت؛ فــردی کــه از دهــه ۱۳۴۰ تاکنــون بــا ترجمــه آثــار کلاســیک و مــدرن ادبیــات جهان،نــه تنهــا ذائقــه 

ادبــی مخاطبــان ایرانــی را ارتقــا داده،بلکــه بــه غنــای زبــان فارســی نیــز کمــک کــرده اســت.
اهمیــت ســروش حبیبــی در ایــن اســت کــه ترجمــه را نــه تنهــا یــک فعالیــت فرهنگی،بلکــه نوعــی بازآفرینــی خلاقانــه میدانــد.او بــا تســلط بر زبــان های 
روسی،فرانســوی و انگلیســی و آشــنایی عمیــق بــا تاریــخ ادبیــات اروپــا، گزینه‌هایــی بــرای ترجمــه انتخــاب کــرده کــه اغلــب از ســتون‌های اصلــی ادبیــات 

جهانــی بــه شــماره مــی آینــد. بــه همیــن دلیــل، بررســی کارنامــه او بــرای مطالعــات ترجمــه در ایــران اهمیــت ویــژه ای دارد.
ســروش حبیبــی در ســال ۱۳۱۲ در تهــران متولــد شــد. او از جوانــی بــه ادبیــات علاقــه منــد بــود و بــا فراگیــری زبان‌هــای روســی و فرانســوی،راه 
ــاز کــرد. تحصیــات دانشــگاهی او در رشــته ادبیــات و علــوم انســانی شــکل گرفــت و در دهه‌هــای ۱۳۴۰ و  خــود را بــه ســمت ترجمــه ادبــی ب
۱۳۵0 وارد عرصــه حرفــه ای ترجمــه شــد. حبیبــی عــاوه بــر ترجمــه، ســال‌ها در حــوزه نشــر،ویرایش و آمــوزش زبان‌هــای خارجــی نیــز فعالیــت 

داشــته و همیــن امــر بــر دقــت علمــی و ســبک او تأثیــر گذاشــته اســت.
نکتــه مهــم در پیشــینه او، آشــنایی مســتقیم بــا متــون اصلــی و پرهیــز از ترجمــه از زبــان واســطه اســت. همیــن امــر موجــب شــد ترجمــه هــای 

او  بــه ویــژه از ادبیــات روســیه - کــه غالبــا نیازمنــد درک عمیــق زمینه‌هــای تاریخــی، مذهبــی و فلســفی اســت،جایگاه ویــژه‌ای پیــدا کنــد.

کوثر شاهی زاده کارشناسی ادبیات فارسی
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ــه  ــر ن ــه طــی آن،اث ــدی ک ــرد؛ فراین ــی ک م
فقــط از زبــان مبــدا بــه مقصــد منتقــل مــی 
ــه  ــی« جامع ــت فرهنگ ــه »باف ــود،بلکه ب ش
مقصــد نیــز پیونــد میخــورد. رویکــرد علمــی 
او در انتخــاب آثــار و تحلیــل آنهــا قبــل 
ــمه  ــرش سرچش ــن نگ ــز از ای ــه نی از ترجم

ــرد. میگی
آثــار ترجمــه شــده توســط ســروش حبیبــی 
گســتره ای وســیع را در بــر میگیــرد: از رمان 
ــی  ــدرن و حت ــار م ــا آث ــیک ت ــای کلاس ه
ــفی.  ــه فلس ــا نیم ــفی ی ــون فلس ــی مت برخ
ــار  ــه آث ــت او ترجم ــش فعالی ــن بخ مهمتری

نویســندگان روســی اســت.
ادبیات روسیه

حبیبــی ترجمــه هــای درخشــان از ادبیــات 
ــم  ــی از مه ــه برخ ــرده ک ــه ک ــیه ارائ روس

ــد از: ــا عبارتن ــن آنه تری
فئودور داستایفسکی

ابله
جنایت و مکافات

قمارباز
همیشه شوهر

ــی  ــای حبیب ــه ه ــگران ترجم ــب پژوهش اغل
از داستایفســکی را بــه خاطــر دقــت در 
ــن  ــناختی و لح ــای روان ش ــی فض بازآفرین
بســیار  نویســنده  ایــن  صدایــی  چنــد 

ارزشــمند دانســته انــد.
لئو تولستوی

ــه  ــتاخیز از جمل ــا و رس ــا كارنين ــة آن ترجم
مهمتریــن تــاش هــای او در بازگردانــی نثــر 
ــه  ــتوی ب ــور تولس ــاق مح ــات و اخ پرجزئی

ــان فارســی اســت. زب
آنتوان چخوف

مجموعــه داســتان هایــی از چخــوف بــا 
ترجمــه حبیبــی بارهــا تجدیــد چــاپ شــده 
و از منابــع اصلــی آشــنایی خواننــده فارســی 
بــا ســبک واقــع گرایــی روان شــناختی 

ــت. ــی اس روس
ادبیات اروپایی و آمریکایی

ــدود  ــات روس مح ــه ادبی ــا ب ــی تنه حبیب
ــزرگ  ــده، بلکــه از دیگــر نویســندگان ب نمان

ــت: ــرده اس ــه ک ــاری ترجم ــز آث نی
ــا  ــی ی ــل حلب ــارک - طب ــا رم ــش ماری آری

ســه رفیــق )بســته بــه نســخه‌(،از آثــار 
شــناخته شــده ترجمــه اوســت. 

امیــل زولا - ترجمه‌هــای حبیبــی از زولا 
بــه دلیــل دقــت علمــی در واژگان تخصصــی 
توجــه  ناتورالیســم طبیعت‌گرایــی مــورد 

ــت. ــگاهیان اس دانش
ــندگان  ــو، گاه نویس ــر کام ــن رولان، آلب روم
انگلیســی زبــان نیــز بخــش دیگــری از 

تشــکیل می‌دهنــد. را  او  کارنامــه 

رویکرد نظری و اصول ترجمه از دیدگاه حبیبی

ــت  ــم فعالی ــی مه ــای علم ــی از جنبه‌ه یک
ســروش حبیبــی، نــگاه او بــه »ترجمــه 
و  آثــار  در  اســت.  علــم«  عنــوان  بــه 
ــنی  ــول روش ــوان اص ــای او می‌ت مصاحبه‌ه
یافــت کــه در ادامــه بررســی می‌شــوند:

امانتداری در محتوا و آزادی در نثر

حبیبــی تاکیــد میکندکــه مترجــم بایــد 
ــد.  ــان آزاد« باش ــادار و در بی ــا وف »در معن
ایــن اصــل باعــث شــده نثــر فارســی او 
روان و امــروزی باشــد ولــی ســاختار فکــری 

ــود. ــظ ش ــی حف ــنده اصل نویس
اهمیت پژوهش‌های مقدماتی

ــه  ــی نام ــه، زندگ ــروع ترجم ــش از ش او پی
نویســنده، تاریــخ نــگارش اثــر، شــرایط 
جریان‌هــای  حتــی  و  زمانــه  اجتماعــی 
ــر متــن را مطالعــه میکنــد.  فلســفی موثــر ب
ــای  ــه ترجمه‌ه ــده ک ــث ش ــن روش باع ای
یادداشــت‌های  و  پیش‌گفتارهــا  دارای  او 

ــند. ــمند باش ــی ارزش تحلیل
پرهیز از »ترجمه آرایش«

حبیبــی مخالــف زیبانویســی اغــراق آمیــز در 
ترجمــه اســت و نثــر ســاده و قابــل فهــم را 
بــر نثــر پــر زینــت آموزنــده ترجیــح میدهــد. 
ایــن موضــوع ســبب می‌شــود خواننــده 
احســاس کنــد بــا متنــی اصیــل و بــی 

ــرو اســت. واســطه روب
دقت در برگردان اصطلاحات فرهنگی و 

مفاهیم فلسفی
و  داستایفســکی  آثــار  در  ویــژه  بــه  وی 

بهــره  ترکیباتــی  و  واژگان  تولســوی،از 
ــازگار  ــی س ــن روس ــا مت ــم  ب ــه ه میگیردک
باشــند و هــم بــا فضــای زبــان فارســی 

بیگانــه نماننــد.
جایگاه علمی و فرهنگی ترجمه های سروش حبیبی

تأثیر بر گسترش نقد ادبی در ایران
ترجمــه دقیــق حبیبــی منبعــی قابــل اعتماد 
اســت.  پژوهشــگران  و  منتقــدان  بــرای 
بســیاری از مطالعــات دانشــگاهی دربــاره 
داستایفســکی در ایــران از ترجمه‌هــای او 
ــخه  ــه نس ــن ب ــرا مت ــد، زی ــتفاده می‌کنن اس

ــت. ــک اس ــیار نزدی ــی بس اصل

نقش در ارتقای »نثر ترجمه«

پیــش از دهــه ،1360 بســیاری از ترجمه‌هــا 
در ایــران یــا بســیار تحــت اللفظــی بودنــد یــا 
بیــش از حــد آزاد. حبیبــی بــا ایجــاد تعادلی 
ــر  ــی برای»نث ــرد، الگوی ــن دو رویک ــان ای می
معیــار ترجمــه« ســاخت و بــر نســل جــوان 

مترجمــان اثــر گذاشــت.
تأثیر فرهنگی بر جامعه کتاب خوان

بــرای  ایرانــی  خواننــدگان  از  بســیاری 
از طریــق ترجمــه هــای  بــار  نخســتین 
ــکی،  ــری داستایفس ــان فک ــا جه ــی ب حبیب
تولســتوی و نویســندگان ناتورالیســت آشــنا 
ــری  ــن آشــنایی در شــکل گی ــد. ای شــده ان
ــناختی  ــود ش ــفی، وج ــای فلس ــدگاه ه دی
و اجتماعــی نســل هــای مختلــف تاثیــر 

ــت. ــته اس گذاش
حضور در نشر و ویراستاری

ــی از  ــه، در برخ ــر ترجم ــاوه ب ــی ع حبیب
پــروژه هــای ویراســتاری نیــز مشــارکت 
داشــته و همــواره بــر الزامــات بازخوانــی 
علمــی و پــردازش نهایــی متــن تاکیــد 

ــت. ــته اس داش

تحلیل سبک شناختی ترجمه های حبیبی
 

موسیقی جملات و آهنگ نثر
میــان  تــوازن  دلیــل  بــه  نثــر حبیبــی 
ــی  ــی طبیع ــد، ریتم ــاه و بلن ــات کوت جم
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ــتان  ــای داس ــی فض ــه بازآفرین ــم ب ــن ریت دارد و ای
می‌کنــد. کمــک 

توانایی در انتقال لحن  شخصیت‌ها
او در ترجمــه گفــت و گوهــای داستایفســکی بــا طنــز 
ــت  ــا ظراف ــاوت را ب ــای متف ــوف، لحن‌ه ــخ چخ تل
منتقــل می‌کنــد؛ امــری کــه نیازمنــد شــناخت 
عمیــق زبــان مبــدا اســت و روان‌شناســی شــخصیت 

اســت.
گزینش واژگان و سطح زبان

حبیبــی از واژگان کهــن بــه نــدرت اســتفاده میکنــد، 
ــار  ــز ب ــی نی ــن اصل ــه در مت ــواردی ک ــر در م مگ
ــار و   ــان معی ــور کل زب ــود دارد. او بط ــی وج تاریخ

ــد. ــر می‌گزین ــروز را ب ــمی ام رس

 نقدها و چالش ها
ــان  ــن مترجم ــی از معتبرتری ــی یک ــد حبیب ــر چن ه
ایــران اســت، ترجمــه هــای او نیــز از نقــد دور نمانــده 

انــد:
برخــی منتقــدان معتقدنــد کــه گاهــی در بازآفرینــی 
لحــن نویســندگان روســی بــه فارســی معیــار، 
ــم  ــی ک ــان اصل ــت زب ــا صلاب ــونت ی ــی از خش بخش

ــت. ــده اس ــگ ش رن
ــه دلیــل  ــی ب ــا تعدیــل های در مــواردی، حذفیــات ی
محدودیــت هــای نشــر در ایــران اعمــال شــده اســت 
کــه البتــه اغلــب توســط خواننــدگان حرفــه ای قابــل 

شناســایی اســت.
بــا ایــن حــال اجمــاع عمومــی در مــورد کار او مثبــت 
و همــراه بــا ســتایش از دقــت، امانــت داری و کیفیــت 

ــالای نثر اســت. ب
ــه  ــدگار ترجم ــای مان ــره ه ــی از چه ــروش حبیب س
ادبــی در ایــران اســت. آثــار او نــه تنهــا خواننــدگان 
را بــا ادبیــات روســیه و اروپــا آشــنا کــرده، بلکــه بــه 
ــته ای )از  ــن رش ــات بی ــی و مطالع ــد ادب ــان نق جری
ــاق و  ــفه اخ ــخصیت، فلس ــی ش ــه روان شناس جمل
جامعــه شناســی ادبیــات( نیــز خدمــت کــرده اســت. 
ــراه،  ــار هم ــه آث ــاب و ترجم ــی او در انتخ روش علم
ــا توانایــی بــی نظیــر در بازافرینــی لحــن و ســبک  ب
نویســندگان بــزرگ نــام او را در کنــار برجســته 

ــد. ــرار میده ــان معاصــر ق ــن مترجم تری
قلــه  تریــن  مهــم  از  حبیبــی  هــای  ترجمــه 
ــتند و  ــر هس ــران معاص ــی« در ای ــه ادب های»ترجم
ــمند  ــی ارزش ــز منبع ــده نی ــای آین ــل ه ــرای نس ب
بــرای پژوهــش، مطالعــه و لــذت ادبــی باقــی خواهنــد 

ــد. مان

منابع:
ــی-  ــروش حبیب ــط س ــده توس ــه ش ــار ترجم 1- آث

ــر ــر کبی ــارات امی انتش
2- مقاله جهان ترجمه سروش حبیبی

ــی  ــر دهن ــم: نیلوف ــایگی مترج ــاب در همس 3- کت
ــگ جن

 و شــاید تقدیــرش ایــن بــود کــه لحظهــای ازعمــرش را بــا تــو همــدل 
. شد  با

ـ ایوان تورگنیف   
شــب هــای روشــن  عنــوان رمانــی کوتــاه از داستایفســکی اســت کــه 
در  ســال ۱۸۴۸ منتشــر شــده و از آثارجوانــی او بــه حســاب مــی آیــد. 
ایــن کتــاب کــه بــه شــیوه اول شــخص نگاشــته شــده و رنــگ و بــوی 
ــزوا زندگــی  حدیــث نفــس دارد، روایــت یــک جــوان اســت کــه در ان
مــی کنــد . راوی بــی نــام و نشــان داســتان مــردی بــه شــدت خیــال 
پــرداز اســت کــه روزگارش را درتنهایــی بــه ســر مــی بــرد، شــبها در 
ــه از  ــی اســت ک ــن همزبان ــد یافت ــد و درامی ــدم میزن ســنپترزبورگ ق

شــدت رنــج و اندوهــش بکاهــد .
در ایــن میانــه پــس از آشــنایی بــا دختــری جــوان بــه نــام ناســتنکا و 
دلباختــن بــه او،گمــان میکنــد دوران تنهاییــاش بــه سرآمدهاســت؛  اما 

عشــقش بــا بازگشــت معشــوق ناســتنکا بــی نتیجــه مــی مانــد . 
ــی  ــر عشــق ، تنهای ــذرد، بیانگ ــه د ر چهارشــب میگ ــتان ک ــن داس ای
ــی، از  ــروش حبیب ــت .  س ــت اس ــردازی و واقعی ــن رویاپ ــل بی و تقاب
ــر را در  ــن اث ــی از ای ــای خواندن ــور ترجمه ــته کش ــان  برجس مترجم

ــت .   ــرده اس ــه ک ــی عرض ــر ماه نش
 

بریده های کتاب:   
ـ»وای کــه چقدرشــادی و شــیرین کامــی انســان را خــوش رو و  زیبــا 
ــد. عشــق  در دل مــی جوشــد  و آدم مــی خواهــد کــه هرچــه  میکن
دردل دارد، دردل دیگــری خالــی کنــد. میخواهــد همــه شــادمان 

ــن شــادی بســیار مســری اســت«.  ــد، و ای باشــند، همــه بخندن
ـ»فقــط کســی را میتوانــم دوســت بــدارم کــه آزاده باشــد واحساســات  

مــرا بفهمــد و محتــرم بــدارد.«  
ــاس  ــدیدتر احس ــران را ش ــوربختی دیگ ــی ش ــن درماندگ ــا درعی ـ»م

ــم.«  میکنی
ـ»خــدای مــن، یــک دقیقــه تمــام شــادکامی ! آیــا ایــن نعمــت  بــرای 

سراســر زندگــی یــک انســان کافــی  نیســت؟ « 

عنوان:                                
شب های روشن                 
نویسنده:                            
فئودور داستایفسکی         

معرفی کتاب 

گیسو روزبهانی کارشناسی ادبیات فارسی



جـایـزه نـوبـل 
تاریخچه ،ساختار و جایگاه ویژه جایزه ادبیات

آرمان مقومی دانشجوی کارشناسی
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تاریخچه شکل گیری جایزه نوبل:
آلفــرد نوبــل در تاریــخ ۲۷ نوامبــر ۱۸۹۵ 
وصیتنامــه نهایــی خــود را امضــا کــرد. او 
ــه خواســتار اختصــاص  ــن وصیتنام در ای
ــالانه  ــز س ــای جوای ــه اعط ــی اش ب دارای
بــه افرادبرجســته درحــوزه هــای مختلف 
نوبــل  شــد.  صلــح  و  ادبــی  علمــی، 
ــس از  ــامبر  ۱۸۹۶ درگذشــت و پ دردس
مــرگ او اجــرای وصیتــش بــا مشــکلات 
و بحثهــای فــراوان همــراه بــود. ســرانجام 
پــس از گذشــت حدود شــش ســال،اولین 
 ۱۰ تاریــخ  در  نوبــل  جوایــز  اهــدای 
ــخ  ــن تاری ــد. ای ــامبر ۱۱۹۰برگزارش دس
دقیقــا همزمــان  بــا پنجاهمیــن ســالروز 

درگذشــت نوبــل بــود و ازآن پــس همــه 
ــل در  ــز نوب ــای جوای ــم اعط ــاله مراس س
ــل در  ــت نوب ــامبر(روز درگذش ــم دس ده
اســتک اســتکهلم ) ورای صلــح  در اســلو 

برگــزار مــی شــود.
ــل و  ــزه نوب ــف جای ــای مختل ــاخه ه ش
ــاخه : ــای هرش ــئول اعط ــای مس نهاده
بــر اســاس وصیتنامــه نوبــل، جوایــز نوبل 
ــی اهــدا میشــوند و  در پنــج شــاخه اصل
هــر شــاخه نهــاد مســئول خــود را دارد. 

ایــن شــاخهها عبارتنــد از:
ســوئد علــوم ســلطنتی آکادمــی :شــیمی 

و فیزیــک
پزشکی(فیزیولوی) :مجمع نوبل در 

Kar�( .)Institute امؤسسه کارولینسکا

olinska
 .)Academy ادبیات :آکادمی سوئد

Swedish(

صلح :
کمیتــه پنــج نفــره نوبــل نــروژ کــه 
ــن میشــود. ــروژ تعیی ــان ن توســط پارلم

همچنیــن در ســال ۱۹۶۸ بانــک مرکزی 
ــزه  ســوئد Sveriges( )Riksbankجای
ــل را بنیــان  ــوم اقتصــادی نوب ــود عل یادب
نهــاد کــه از ســال ۱۹۶۹  در کنــار ســایر 
جوایــز نوبــل اعطــا میشــود؛اداره اعطــای 
ــی  ــده آکادم ــر عه ــز ب ــزه نی ــن جای ای

ســلطنتی علــوم ســوئد اســت.

تعریف جایزه نوبل و دلیل نامگذاری آن :
ــاس  ــر اس ــاله ب ــه هرس ــت ک ــر اس ــی معتب ــن الملل ــز بی ــه ای از جوای ــل مجموع ــزه نوب جای
وصیتنامــه آلفــرد نوبــل، مختــرع ســوئدی بــه کســانی کــه بزرگتریــن خدمــت را بــه بشــریت 
کــرده انــد، داده میشــود. در وصیتنامــه نوبــل آمــده اســت کــه ســود ســرمایه وی بــه پنج بخش 
مســاوی تقســیم شــود تــا بــرای اهــدای جوایــز در رشــته هــای فیزیــک، شــیمی، فیزیولــوژی یا 
پزشــکی، ادبیــات و صلــح اختصــاص یابــد. از آنجاکــه ایــن جوایــز توســط دارایــی آلِفــرد نوبــل 
تأمیــن میشــود، بــه افتخــار او«جایــزه نوبــل« نامگــذاری شــده اســت؛ بدیــن معنــا کــه همــواره 

یــاد و اهــداف نوبــل در پیشــبرد علــم و فرهنــگ بــا ایــن جوایــز گــره خــورده اســت.
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جایزه نوبل ادبیات
ساختار انتخاب و اعطای آن :

توســط  ادبیــات  نوبــل  جایــزه  برنــده 
ــو)  ــکل از ۱۸ عض ــوئد (متش ــی س آکادم
و  نامــزدی  فراینــد  میشــود.  انتخــاب 
ــاز  انتخــاب معمــولا از اواخــر تابســتان آغ

میشــود هــر ســال کمیتــه نوبــل 
واجــد  افــراد  بــرای  ادبیــات 
ــا  ــی ه ــای آکادم ــرایط (اعض ش
ــاتید  ــی، اس ــای ادب ــن ه و انجم
پیشــین  ،برنــدگان  ادبیــات 
رؤســای  و  ادبیــات  نوبــل 
ــندگان)فرم  ــای نویس ــن ه انجم
نامــزدی ارســال میکنــد .ایــن 
ــال  ــه س ــان ژانوی ــا پای ــراد ت اف
ــای  ــد نامزده ــت  دارن ــد فرص بع
ــس  ــد .پ ــنهاد کنن ــود را پیش خ
از جمــع آوری نامزدهــا ، کمیتــه 
نوبــل ادبیــات بررســی مقدماتــی 

را انجــام داده و فهرســتی از حــدود ۲۰۱۵ 
نامــزد واجــد شــرایط تهیــه مــی کنــد در 
ــار  ــه آث ــا مطالع ــن فهرســت ب ــه ای ــاه م م
نامــزد هــا بــه پنــج نامــزد نهایــی کاهــش 
مــی یابــد. ســپس اعضــای آکادمــی ســوئد 
ــج  ــن پن ــار ای ــه آث ــه مطالع ــتان ب درتابس
ــل مهر)اکتبــر(   ــد و در اوای نامــزد میپردازن
در جلســه ای مخفــی رأی گیــری میکننــد. 
.طبــق قوانیــن بنیــاد نوبــل ،نامــزدی کــه 
ــی  ــای آکادم ــی از آرای اعض ــش از نیم بی
ــات  ــل ادبی ــده نوب ــت آورد،برن ــه دس را ب
ــام  ــدگان اع ــامی برن ــده واس ــناخته ش ش

ــود.  ــی ش م
مبنــای  بــر  انتخــاب  اصلــی  معیــار 
ــه  ــت .در مصاحب ــار اس ــی آث ــت ادب کیفی
ــه  ــده اســت ک ــی آم ــای اعضــای آکادم ه
بــرای انتخــاب لازماســت نویســندهای 
ــی  ــته  و صدای ــی برجس ــت ادب ــا کیفی ب
ــارش پیــدا شــود.  ــرد در آث ــه ف منحصــر ب
و  اثــر  دیگر،اصالــت  جوایــز  برخــاف 
ــت  ــی اس ــای اصل ــی معیاره ــت ادب خلاقی
و هیــچ محدودیــت ســنی یــا ملیتــی 
ــود  ــا وج ــرای نامزده ــل ب ــن  نوب در قوانی

ــدارد. ن

تأثیر فرهنگی و ادبی این جایزه :

ــته  ــادی برجس ــل نم ــات  نوب ــزه ادبی جای
بــرای  تعمیــق روابــط فرهنگــی در ســطح 

جهانــی محســوب  مــی شــود. کســب 
ــه  ــب توج ــث جل ــب باع ــزه اغل ــن جای ای
مخاطبــان ورســانه هــای بیــن المللــی بــه 
آن نویســنده و آثــارش میشــود .بــه عنــوان 
نمونــه ، جایــزه نوبــل  ادبیــات ۱۹۱۳ کــه 
بــه رابــن درانــات تاگــور اعطــا شــد، توجــه 
ــرد  ــب ک ــد جل ــات هن ــه ادبی ــان را ب جه
ــه  ــی« او را ب ــعر »گیتانجال ــه ش و مجموع
ــر  ــوی دیگ ــاند. از س ــی رس ــهرت جهان ش

ــانه  ــوی رس ــل و گفتگ ــم نوب ــود مراس ،خ
ای پیرامــون  برنــدگان ، نمــاد مثبتــی 
از پیشــرفت ادبــی وعلمــی اســت کــه 
افکارعمومــی را بــه ســوی مطالعــات  ادبــی 
وفرهنگــی هدایــت مــی کنــد. درمجمــوع، 
نوبــل ادبیــات تأثیــر زیــادی بــر شناســاندن  
ادبیــات ملــل  مختلــف بــه همدیگر داشــته 
و معیارهــای تــازه ای را در عرصــه جهانــی 
کتــاب و نقــد ادبــی معرفــی کــرده اســت.

نمونه های از برندگان برجسته :
ــامل  ــات ش ــل ادبی ــته نوب ــدگان برجس برن
ازفرهنگهــا  متعــددی  نویســندگان 
ــن  ــه ای وزبانهــای گوناگــون اســت .از جمل
ــان  (آلمــان  ــه تومــاس م ــوان ب ــراد میت اف
،)۱۹۲۹ ،گابریــل گارســیا مارکــز (کلمبیــا 
ــیلی ،۱۹۷۱  )،  ــرودا( ش ــو ن ،)۱۹۸۲، پابل
نادیــن گوردیمــر (آفریقای جنوبــی ،۱۹۹۱ 
 ۲۰۰۶(، ترکیــه  پامــوک(  اورهــان    ،  (
وهرمــان هســه (آلمــان ،)۱۹۴۶ اشــاره 
ــودن  ــندگان  از »ب ــن نویس ــار ای ــرد .آث ک
بروکــس« و »کــوه جادویــی  »تومــاس 
ــز و  ــی »مارک ــا « صــد ســال تنهای ــان ت م
«کتــاب غمگیــن کولــی  »نــرودا  تاثیــری 
شــگرف بــر ادبیــات ملــی و بینالمللــی 
داشــته انــد. همچنیــن ،تعــدادی ازبرندگان 
مهــم معاصــر شــامل وول ســوینکا(نیجریه 
،)۱۹۸۶،نجیــب محفــوظ( مصــر ،۱۹۸۸ 
مقیــم  (ژاپنیتبــاری  ایشــیگورو  وکازو   (
ــک  ــر ی ــه ه ــتند ک ــا ،۲۰۱۷ )هس بریتانی
ســهم مهمــی در گســترش تنــوع ادبیــات 

ــد. ــته ان ــی داش جهان
ــل ادبیــات  ــی نوب ــا وجــود اهمیــت جهان ب
،ســهم نویســندگان غیراروپایــی وبــه ویــژه 
ــدک  ــیار ان ــدگان  بس ــان برن ــان در می زن
ــوع ۱۲۲  ــال ۲۰۲۵ از مجم ــا س ــت. ت اس
ــر زن  ــا ۱۸ نف ــات، تنه ــل ادبی ــده نوب برن
ــان نویســندگان آســیایی،  ــد. در می بودهان
ــات  ــل ادبی ــده  نوب نخســتین برن
رابندرانــات تاگــور از هند درســال  
۱۹۱۳ بــود .پــس از آن، برنــدگان 
آســیایی شــاخص دیگــری ماننــد 
یاســوناری کاواباتــا (ژاپــن ،۱۹۶۸ 
ــی  ــره جنوب ــگ (ک ــان کان ) وه
ــان  ــد. ه ــده ان ــده ش ،(۲۰۲۴ دی
کانــگ اولیــن زن آســیایی اســت 
کــه ایــن جایزهــرا دریافــت کــرد. 
از آفریقــا نیــز تاکنــون تنهــا پنــج 
دارای  نویســنده  یــا  نویســنده 
ریشــه آفریقایــی از جملــه نادیــن 
گوردیمر(آفریقــای جنوبی)و وول ســوینکا( 
ــد.  نیجریــه (برنــده نوبــل ادبیــات شــده ان
ــا وجــود  ــه ب ــد ک ــار نشــان میده ــن آم ای
افتخــار جهانــی ایــن جایــزه، هنــوز زمینــه 
ــوع بیشــتر  ــرای تن ــل توجهــی ب ــای قاب ه
ــل  ــات مل ــر ادبی ــترده ت ــارکت گس و مش

ــود دارد. وج

نتیجه گیری :
ــوی  ــراث معن ــات بخشــی از می ــل ادبی نوب
ــر  ــه ب ــت ک ــل اس ــرد نوب ــی آلف و فرهنگ
اســاس وصیــت او شــکل گرفتــه و توســط 
ــوئدی و  ــر س ــگاهی معتب ــای دانش نهاده
ــاب  ــاختار انتخ ــود .س ــا میش ــروژی اعط ن
و  فرآینــدی رســمی  بــا  ایــن جایــزه، 
پیچیــده از نامــزدی تــا رأی گیــری نهایــی، 
ــالای ادبــی را  تــاش میکنــد معیارهــای ب
ــر  ــل اث ــات نوب ــزه ادبی ــد. جای ــت کن رعای
عمیقــی برشناساندننویســندگان و آثــار 
آنهــا در ســطح جهــان داشــته وجایگاهــی 
نمادیــن در فرهنــگ جهانــی یافتــه اســت 
.بــا وجــود ایــن، آمارهــا  نشــان مــی دهــد 
ــندگان  ــان و نویس ــهم زن ــون س ــه تاکن ک
ــل   ــدگان نوب ــان برن ــی در می ــر اروپای غی
ادبیــات بــه نســبت بســیار کــم بــوده اســت 
.ایــن نکتــه میتوانــد زمینهــای بــرای بحــث 
و تــاش بیشــتر در جهــت تنــوع هــر چــه 
بیشــتر و شایستهســالاری گســترده در 

ــد. ــان باش ــات جه ادبی
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جشــن‌های  از  یکــی  شــب »یلدا« 
بســیار کهــن ایران‌زمیــن اســت کــه 
تاکنــون در میــان  از گذشــته‌های دور 
ــن  ــت. ای ــته اس ــران رواج داش ــردم ای م
جشــن بــزرگ، بــه جشــن شــب چلــه نیــز 
معــروف اســت. شــب یلــدا یــا شــب چلــه، 
ــب  ــتین ش ــز و نخس ــب پایی ــن ش آخری
زمســتان و بلندتریــن شــب ســال اســت. 
ایــن جشــن از هــزاران ســال پیــش تــا بــه 
امــروز در تمامــی ســرزمین کهن‌ســال 
ایــران و در بیــن همــه اقــوام و شــهرها و 

روســتاها برگــزار می‌شــود.
مــردم روزگاران گذشــته کــه کشــاورزی، 
ــان را تشــکیل مــی‌داد  اســاس زندگــی آن
بــر اثــر تجربــه و گذشــت زمــان توانســتند 
کارهــا و فعالیت‌هــای خــود را بــا گــردش 
خورشــید و تغییــر فصــول و بلنــدی و 
کوتاهــی روز و شــب تنظیــم کننــد. آن‌هــا 
طولانی‌تریــن  متوجــه  آنکــه  از  بعــد 
شــب ســال شــدند بــا برگــزاری مهمانــی 
ــدا  ــب یل ــتقبال ش ــه اس ــد، ب و دیدوبازدی
ــزار  ــت ه ــن از هف ــن جش ــد. ای می‌رفتن
ــان  ــان ایرانی ــون در می ــش تاکن ــال پی س
ــر  ــردم ب ــن م ــت. در دوران که ــج اس رای

ایــن بــاور بودنــد کــه تاریکــی نمــاد 
اهریمــن اســت و در مقابــل آن نــور و 
روشــنایی قــرار دارد. از ایــن رو بــرای 
پیــروزی بــر تاریکــی و اهریمــن بایــد 
آتــش بیفروزنــد و بــه جشــن و شــادمانی 
بپردازنــد. یلــدا برگرفته از واژه‌ای ســریانی 
ــت.  ــد« اس ــش« و »تول ــای »زای ــه معن ب
هــزاران ســال پیــش نیــاکان مــا بــه دانش 
گاه‌شــماری دســت پیدا کردنــد و دریافتند 
ــن  کــه نخســتین شــب زمســتان بلندتری
ــا  ــاکان م ــع نی ــال اســت. در واق شــب س
بــا درایــت و هوشــمندی تاریک‌تریــن، 
ســردترین، بلندتریــن و دلگیرتریــن شــب 
ــا برگــزاری جشــنی خانوادگــی  ســال را ب
ــاه، شــاد و  ــرم، کوت ــه شــبی روشــن، گ ب

خاطره‌انگیــز مبــدل کردنــد. )1(
 نحــوه برگــزاری جشــن شــب یلــدا، 
خوراکی‌هــا،  تفریحــات،  مراســم‌ها، 
بازی‌هــا و ســرگرمی‌های ایــن جشــن، در 
میــان اقــوام ایــران یکســان نیســت و بــر 
حســب پیشــینه تاریخــی و جغرافیایــی از 
تنــوع بی‌نظیــری برخــوردار اســت. مــردم 
لرســتان هــم چــون ســایر مناطــق ایــران، 
بــا ویژگی‌هــای  را  یلــدا  آییــن شــب 
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ــکوه  ــا ش ــاله ب ــر س ــود ه ــاص خ خ
هرچــه تمام‌تــر، برگــزار می‌کننــد. 
شــرح  بــه  پرداختــن  از  پیــش 
مراســم‌ها و آیین‌هــای شــب چلــه 
ــوص  ــت در خص ــتان، لازم اس در لرس
و  قــاره«  اول  »شــو  وجه‌تســمیه 
ــود. ــان ش ــی بی ــه« مبحث ــو چل  »ش

وجه‌تســمیه شــو اول قــاره و شــو 
ــه: چل

لرســتان،  مــردم  فرهنگ‌عامــه  در 
ــه« و »شــو  ــه »شــو چل ــدا ب شــب یل
اول قهــاره«  یــا »شــو  قــاره«  اول 
ــی در  ــور کل ــه ط ــت. ب ــروف اس مع
بــاور مــردم ایــران و من‌جملــه مــردم 
ــا  ــه ی ــه دو چل ــتان ب ــتان، زمس لرس
چهلــه تقســیم می‌شــود. چلــه بــزرگ 
ــزرگ چهــل  ــه ب ــه کوچــک. چل و چل
ــم  ــا ده ــاه ت ــت و از اول دی‌م روز اس
ــه  ــد و چل ــول می‌انجام ــه ط ــن ب بهم
کوچــک بیســت روز اســت کــه از 
دهــم بهمــن تــا بیســتم اســفند ادامــه 
دارد و بــه ایــن علــت آن را چلــه 
ــه« نیــز  کوچــک می‌گوینــد. واژه »چلّ
برگرفتــه از چهــل و مخفــف »چهلــه« 
ــک  ــت ی ــان‌دهنده گذش ــاً نش و صرف
الزامــاً  نــه  )و  معیــن  زمانــی  دوره 

ــت. )2( ــل‌روزه( اس چه
ــط در  ــاره« فق ــو اول ق ــاح »ش اصط
اســتان لرســتان و برخــی مناطــق 
ایــام و خوزســتان کــه پیوســتگی 
تاریخــی و فرهنگــی بــا مردم لرســتان 
ــمیه آن  ــت. وجه‌تس ــج اس ــد، رای دارن
کمــی در پــرده ابهــام اســت. واژه 
ــه دو  ــری ب ــش ل ــاره gara در گوی ق
معنــا بــکار مــی‌رود: یکــی بــه معنــای 
ــب  ــر ش ــد و دیگ ــگ بلن ــاد و بان فری
ــد،  ــر می‌رس ــه نظ اول زمســتان.)3( ب
هیــچ  زمســتان  اول  شــب  اساســاً 
ــاد  ــا فری تناســبی از لحــاظ معنایــی ب
ــا صــدای بلنــد نداشــته باشــد. واژه  ی
بــه  فارســی  فرهنگ‌هــای  در  قــار 
ــت.  ــده اس ــیاه آم ــر و س ــای قی معن
در فرهنــگ لغــت دهخــدا در ایــن 
ــار) ع اِ( قیــر. )برهــان(  ــاره آمــده: ق ب
)قامــوس(. قیــر کــه بــر کشــتی و جــز 

آن مالنــد.«

 به دیده چو قار و به رخ چون بهار 
چو می‌خورده و چشم او پر خمار )4(

 
ــاز  ــه ب ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــن ب چنی
ــتان  ــب اول زمس ــان ش ــبی می تناس
بــا معنــای فارســی آن وجــود نداشــته 
باشــد. نگارنــده بــر ایــن اعتقــاد اســت 
کــه ایــن واژه بایــد از زبان‌هــای دیگــر 
ــی وارد  ــا ترک ــی ی ــان عرب ــون زب چ
زبــان لــری شــده باشــد. در زبــان 
عربــی واژه قــار بــه معنــای ســرد 
و خنــک اســت و اصطــاح »لیلــه 
ــای  ــه معن ــاره« ب ــوم الق ــاره« و »ی الق
هســت.  ســرد  روز  و  ســرد  شــب 
همچنیــن در زبــان ترکــی واژه »قــار« 
ــن،  ــا برای ــرف اســت. بن ــای ب ــه معن ب
واژه »اول قــاره« بایــد بــه معنــای 
اول ســردی یــا اول بــرف و یخبنــدان 
ــن واژه  ــاد ای ــال زی ــه احتم ــد. ب باش
ــده  ــاس ش ــی اقتب ــان عرب ــد از زب بای
باشــد. چراکــه هــم از لحــاظ معنایــی 
ــار در  ــی واژه ق ــاظ آوای ــم از لح و ه
ــا  ــت را ب ــترین قراب ــری بیش ــان ل زب
ــن  ــز ای ــی نی ــی دارد. برخ ــان عرب زب

ــد  ــظ می‌کنن ــاره« تلف واژه را »اول قه
کــه نادرســت بــه نظــر می‌رســد. 
قهــار در فرهنگ‌هــای لغــت از صفــات 
ــه  ــه ب ــه مبالغ ــزرگ، صیغ ــد ب خداون
معنــای غلبــه، بســیار چیــره شــونده و 
ســخت اســت. بنابرایــن نامیــدن شــب 
اول زمســتان بــه شــب اول قهــاره 

ــد. ــم ندارن ــا ه ــنخیتی ب س
 

خوراکی‌های شب چله:
مــردم لرســتان، از ماه‌هــا قبــل از 
شــب چلــه، مــواد خوراکــی مختلفــی 
گذشــته  در  می‌کننــد.  آمــاده  را 
ــواده  بــرای جشــن زمســتانی هــر خان
پــروار  را  بوقلمونــی  یــا  گوســفند 
می‌کــرد تــا در شــب چلــه ذبــح 
کننــد. خــوردن بوقلمــون رســم رایــج 
عمــوم مــردم لرســتان اســت. کســانی 
کــه تمــول بیشــتری دارند گوســفندی 
را ذبــح می‌کننــد. چنیــن گوســفندی 
 koshti»را بــه گویش لــری »کشــتی

)5 می‌گوینــد.(
ــه  ــب چل ــرای ش ــن، ب ــر ای ــاوه ب  ع
از  عمدتــاً  کــه  را  آجیــل  نوعــی 
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خــود  غــات  و  بومــی  محصــولات 
اســتان تهیــه می‌شــود، بــه نــام »گنــدم 
ــل  ــن آجی ــد. ای ــه می‌کنن برشــته« تهی
شــامل مخلوطــی از گنــدم شــیری 
ــز  ــوداده شــده، شــاهدانه، کنجــد، مغ ب
ــادام  ــادام و نوعــی ب گــردو، کشــمش، ب
ــه« baneh-کــه  ــام »بن ــه ن وحشــی ب
ــگ«  ــه آن »کلن ــی ب ــش محل در گوی
می‌باشــد.  می‌گوینــد-   koleng
ایــن آجیــل بســیار خوشــمزه و مقــوی 
ــاح  ــات در اصط ــن تنق ــه ای ــت. ب اس
محلــی »گنــم برشــته« می‌گوینــد.

عــاوه بــر ایــن گاه گنــدم برشــته 
)در  قــاووت  آن  از  کــرده  آســیاب  را 
ــرده و  ــته ک ــت( درس ــر قاوی ــش ل گوی
بــا شــکر و روغــن حیوانــی قاطــی و بــا 
ــد.  ــتفاده می‌کنن ــی اس ــم عال ــک طع ی
ــو،  ــگ هل میوه‌هــای خشــکیده چــون ب
ــازه  ــو، انجیــر و میوه‌هــای معطــر و ت آل
همچــون، انــار و ســیب، انگــور و ... نیــز 
ــه در  ــت ک ــی اس ــه خوراکی‌های از جمل
ــا شــگون  ــه مــردم لرســتان ب شــب چل
مــردم  می‌کننــد.  تنــاول  شــادی  و 
لرســتان در گذشــته بــرای حفــظ و 
چلــه  تــا شــب  میوه‌هــا  نگهــداری 

ــا در  ــدم و کاه ی ــار گن ــا را در انب آن‌ه
جــای خنکــی چــون ایــوان و زیــر زمین 
خانه‌هــا آویــزان می‌کردنــد. لازم بــه 
ــت  ــالی اس ــد س ــه چن ــت ک ــر اس ذک
ــای  ــه جمــع خوراکی‌ه ــز ب ــه نی هندوان
شــب چلــه مــردم لرســتان اضافــه شــده 
ولــی خــوردن هندوانــه در فرهنــگ 
از  و  نــدارد  ســابقه  لرســتان  مــردم 

ــت. ــده اس ــر وارد ش ــق دیگ مناط
 

سرگرمی‌ها، بازی‌ها:
ــن  ــک جش ــولاً ی ــدا معم ــب یل  در ش
ــوری  ــه ط ــود ب ــا می‌ش ــی برپ خانوادگ
کــه خویشــاوندان نزدیــک در خانــه 
بــزرگ خانــواده گــرد می‌آینــد و در 
ــدن  ــرای گذران ــی ب ــع صمیم ــن جم ای
ــرگرمی‌های  ــازی و س ــت ب ــات فراغ اوق
یکــی  می‌دهنــد.  انجــام  مختلفــی 
»چهــل  فــال  ســرگرمی‌ها  از 
ســرو«CHEL SERU یــا چهــل ســرود 
ــای  ــی از اعض ــال یک ــن ف ــت. در ای اس
ــر  ــی دیگ ــد. یک ــی می‌کن ــواده نیت خان
ســه  می‌گیــرد  دســت  در  تســبیح 
ــد )ص(،  ــرالله، محم ــا ذک ــه آن را ب دان
ــه  ــران ب ــرده و دیگ ــی )ص( جــدا ک عل

ــه  ــه کلم ــک دو س ــر ی ــود ه ــه خ نوب
ــه  ــه ب ــعاری ک ــرع، از اش ــک مص از ی
ــان  ــر زب ــت ب ــوم اس ــرو مرس ــل س چه
بیــت  بــه  نوبــت  وقتــی  می‌آورنــد. 
ــبیح را  ــه تس ــی ک ــید کس ــم رس چهل
در دســت دارد اعــام مــی‌دارد کــه 
ــرو و  ــل س ــان چه ــده پای ــت گفته‌ش بی
ــرد نیــت کننــده اســت. برخــی  ــال ف ف
فــال  همچنیــن  ایــران  مناطــق  از 
حافــظ می‌گیرنــد. در گذشــته کــه 
ــا  ــون وارد خانه‌ه ــو و تلویزی ــوز رادی هن
ــواده،  ــال خان ــرد کهن‌س ــود، ف ــده ب نش
ــان،  ــرای ســرگرمی کــودکان و نوجوان ب
داســتان‌هایی از قبیــل امیــل و ممیــل، 
ــید  ــک جمش ــروش، مل ــرپ ف ــل ت کچ
ــاب  ــا آب‌وت ــید و ...را ب ــک خورش و مل
شــاهنامه‌خوانی،  می‌کــرد.  نقــل 
)چینــه،  چیســتان  گویــی،  خاطــره 
چینــه(، بازی‌هــای متنــوع و...از جملــه 
تــا  بــود  ایــن شــب  ســرگرمی‌های 

پاســی از شــب ســپری می‌شــد.
 

رسم اول قاره یا شال دورکی:
ــه  ــب چل ــم‌های ش ــر از رس ــی دیگ یک
نوجوانــان  و  کــودکان  توســط  کــه 
لرســتانی انجــام می‌شــود رســم »شــال 
ــص  ــم مخت ــن رس ــت. ای ــی« اس دورک
مــردم لرســتان اســت. اوایــل شــب 
چلــه، بچه‌هــا، بــه پشــت‌بام منــازل 
یــک  بــه  را  ریســمانی  و  می‌رفتنــد 
شــال بــزرگ یــا گل‌بنــدی بســته و 
ــا  ــزل ی ــرف درب من ــه ط ــن ب ــه پایی ب
و  می‌فرســتادند  همســایه  پنجــره 
ــد: ــد می‌گفتن ــدای بلن ــا ص ــپس ب س

»امشو اول قاره، خیر د هونت بواره
ــت  ــا هون ــیره کیخ ــر و ش ــون و پنی ن

نمیــره«
و  زمســتان  اول  امشــب  برگــردان: 
ــه ات  ــت برخان ــر و برک ــت خی سرماس

ــارد بب
نــون و پنیــر و شــیره صاحب‌خانــه 

ــرد. نمی
بچه‌هــا،  صــدای  شــنیدن  بــا 
ــته،  ــدم برش ــداری گن ــه مق صاحب‌خان
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میــوه و شــیرینی در شــال آن‌هــا 
ضمــن  بچه‌هــا  می‌بســت. 
ــوان  ــه عن ــالا کشــیدن شــال ب ب
سپاســگزاری، همــان بیــت را 
ــن  ــد. ای ــرار می‌کردن ــاره تک دوب
آییــن امــروزه در لرســتان در 
حــال منســوخ شــدن اســت، 
مناطــق  برخــی  در  ولــی 
جــاری  کمــاکان  روســتایی 

اســت.)6(
 

دیدار با تازه‌عروس و تازه‌داماد:
یــک رســم بســیار خــوب در 
لرســتان ایــن اســت که در شــب 
ــل  ــراه اه ــه هم ــاد ب ــه، دام چل
خانــواده بــرای دیــدن نامــزد 
خــود بــه منــزل او مــی‌رود و بــا 

خــود هدایــا و شــیرینی و تنقلاتــی چــون 
ــر  ــرد. چنانچــه دخت ــدم برشــته می‌ب گن
متقابــاً  باشــد،  کــرده  تازه‌عروســی 
خانــواده عــروس بــا کادو و شــیرینی 
و تنقــات بــه خانــه دامــاد می‌رونــد 
دیدوبازدیــد  طریــق ضمــن  بدیــن  و 
ــد  ــتحکام پیون ــد و اس ــل جدی ــا فامی ب
فامیلــی، زوج جــوان را نســبت بــه زندگی 

تــازه امیــدوار و دلگــرم می‌ســازند.
 

افسانه شب یلدا در فرهنگ‌عامه لرستان
لرســتان  مــردم  فرهنگ‌عامــه  در 
خورشــید زن اســت و مــاه مــرد، روایــت 
دلــداده  و  عاشــق  مــاه  کــه:  اســت 
ــن  ــید از ای ــی خورش ــود ول ــید ب خورش
ــاه همیشــه  ــود. م ــر ب ــاه بی‌خب عشــق م
انتظــار دیــدار خورشــید را می‌کشــید 
ــا او  ــود را ب ــوز خ ــق جان‌س ــا راز عش ت
ــواره در  ــاه هم ــی م ــد، ول ــان نه در می
ــید و  ــرا می‌رس ــد و روز ف ــواب می‌مان خ
ــن رو،  ــد. از ای ــاکام می‌مان ــان ن او همچن
ــر  ــم گرفــت ســتاره‌ای را اجی ــاه تصمی م
ــر  ــید باخب ــدن خورش ــرده او را از آم ک
ــه در  ــزرگ همیش ــتاره ب ــن س ــد. ای کن
کنــار مــاه اســت. ســرانجام شــبی نزدیک 
ــدن  ــاه را از آم ــزرگ، م ــتاره ب ــح س صب
خورشــید بــا خبــر کــرد. مــاه سراســیمه 
بــه دیــدار معشــوق رفــت و راز دل خــود 

را بــا او در میــان گذاشــت. ماه، خورشــید 
تــا  او  بــا  بــاز داشــت و  از رفتــن  را 
ســحرگاهان بــه دلدادگــی و عشــق‌ورزی 
ــود را  ــید کار خ ــاه و خورش ــت. م پرداخ
فرامــوش کردنــد و خورشــید دیرتــر 
ــاه  ــد م ــه بع ــان ب ــرد. از آن زم ــوع ک طل
ــدار  ــه دی و خورشــید تنهــا یــک شــب ب
هــم می‌آمدنــد و آن‌هــم در شــبی بلنــد 
ــام  ــدا ن ــه یل ــود ک ــی ب ــیاه و طولان و س

دارد.(7(
 

سخن پایانی
جشــن یلــدا بــا قدمــت چنــد هــزار ســاله 
بعــد از عیــد نــوروز یکــی از باشــکوه‌ترین 
ــت.  ــان اس ــا ایرانی ــی م ــن‌های مل جش
پاسداشــت و حفــظ ایــن فرهنــگ و 
ســنت خــوب و دیرینــه بــه خاطــر 
کارکردهــای متنــوع آن، بخصــوص در 
ــی  ــل زندگ ــه دلی ــه ب ــر ک ــر حاض عص
رودرروی  روابــط  روزبــه‌روز  ماشــینی 
ضرورتــی  می‌شــود،  کمتــر  انســان‌ها 
اساســی اســت. شــب یلــدا بهانه‌ای اســت 
خانوادگــی  هم‌آیی‌هــای  گــرد  بــرای 
بزرگ‌ترهــای  از  بازدیــد  و  دیــد  و 
خانــواده و انــرژی گرفتــن از بــا هــم 
ــا در  ــا م ــت ت ــه‌ای اس ــدا بهان ــودن. یل ب
ــه انســان‌ها  ــات مجــازی ک عصــر ارتباط
ــان  ــده‌اند پیوندم ــی ش ــار بی‌ارتباط دچ
را بــا خانــواده و فامیــل مســتحکم‌تر 

مانــدگاری  راز  ســازیم. شــاید 
جشــن‌هایی چــون یلــدا و نــوروز 
ــون  از هــزاران ســال پیــش تاکن
ــه اساســی باشــد  ــن نکت در همی
کــه انســان موجــودی اجتماعــی 
ــران  ــا دیگ ــاز دارد ب ــت و نی اس
باشــد، شــاد باشــد و دیــده شــود. 
ــن جشــن و آییــن  باشــد کــه ای
جلــوه  از  گوشــه‌ای  به‌عنــوان 
فرهنگــی قومــی و تاریخــی ایــن 
ــی  ــت فراموش ــه دس ــوم ب مرزوب
ــود را  ــخن خ ــود. س ــپرده نش س
بــا ابیاتــی از شــیخ اجــل ســعدی 

ــرم: ــان می‌ب ــه پای ــیرازی ب ش
 

هر که مجموع نباشد به تماشا نرود 
یار با یار سفرکرده به تنها نرود

باد آسایش گیتی نزند بر دل ریش  
صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود)8(

 پانوشت‌ها:
1- رجبــی، پرویــز. جشــن‌های ایرانــی، تهــران، 

انتشــارات فرزین،1375 ص 241.
و  آیین‌هــا  محمــود،   2-روح‌الامینــی، 
ــران،  ــروز، ته ــران ام ــن در ای ــن‌های که جش

.79 ص  آگــه،1376  انتشــارات 
ــاد،  ــری، خرم‌آب ــه ل ــر. واژه‌نام ــان، اکب 3-یاوری

افــاک،1385، ص 518.
4- ر.ک: دهخدا، علی‌اکبر. فرهنگ دهخدا، 
نرم‌افزار، ویرایش دوم. موسسه دهخدا. ایضا. 
فرهنگ فارسی معین. برهان قاطع. فرهنگ 

ناظم‌الاطبا. فرهنگ عمید.
5- شــادابی، ســعید. فرهنــگ مــردم لرســتان، 

خرم‌آبــاد، افــاک،1377، ص 145.
مــردان.  علــی  عالــم،  عســگری   -6
ــاد، شــاپور  فرهنگ‌عامــه لرســتان. ج 4، خرم‌آب

.179 ص  خواســت،1377، 
7- اســدیان خرم‌آبــادی، محمــد و باجــان 
فرخــی، محمدحســین. باورهــا و دانســته‌های 
در لرســتان و ایــام، تهــران انتشــارات فرهنــگ 
ــاز نوشــت(ص 123. ــوزش عالی،1358،)ب و آم

ــعدی،  ــات س ــن. کلی ــح الدی ــعدی، مصل 8-س
صحیــح محمدعلــی فروغــی، نشــر طلــوع، مهر 

1362، ص 318.
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   شهریار خفته در خون: 
روایتــی ژرف و اثرگــذار از زندگــی، حماســه 

و شــهادت امــام حســین‌)ع(، حضــرت 

عباس‌)ع( و حضرت زینب‌)س(؛
 کتابــی کــه عشــق و شــور حســینی را 
در قالبــی ادبــی و پژوهشــی بــه تصویــر 

. می‌کشــد

   عشق یا برهوت قلب: 
اثــری اندیشــمندانه بــا محوریت خودســازی، 
حــال و حــرام، و اخــاق فــردی همــراه بــا 
ــی  ــای علم ــی و تأییدیه‌ه ــای قرآن توصیه‌ه

و پزشــکی

شــاهکار،  عاشــقانه‌ترین  ســه‌گانه‌ی 
ــقانه‌ترین  ــک، عاش ــقانه‌ترین دراماتی عاش

ــت:  روای
دربــاره‌ی  فلســفی  و  زیبــا  مجموعــه‌ای 
رازهــای قــرآن کریــم، هــدف از وحــی، 
آفرینــش زمیــن و خلقــت انســان؛ جایــی که 
ــد. ــم می‌آمیزن ــش و عشــق دره ــان، دان ایم

ــم  ــن مفاهی ــگاه ژرف او در تبیی ــاش و ن ت
محافــل  تحســین  مــورد  بارهــا  دینــی، 
ــت. در  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــی و فرهنگ علم
آبــان ۱۴۰۳، در همایــش بــزرگ »هفتــه 
ــوان  ــانی عن ــم واش ــران، خان ــاب« در ته کت
نویســنده برتــر کشــوری در گــروه نخبــگان و 
ــت  ــندگی را به‌دس ــر نویس ــتعدادهای برت اس
در  شــاخص  چهــره‌ای  به‌عنــوان  و  آورد 

ــع شــبهات  ــل و رف حــوزه »تحلی
شــناخته  تاریخــی«  و  دینــی 
شــد. ایــن موفقیــت تنهــا آغــازی 
ــد،  ــال بع ــه در س ــرا ک ــود؛ چ ب
ــل  ــی کلن ــتیوال بین‌الملل در فس
ــت  ــر او توانس ــن اث ۲۰۲۵، آخری
عنــوان کتــاب شایســته ســال را 

ــد. ــود کن از آن خ
ــو  ــش گفت‌وگ ــن بخ ــاید جذاب‌تری ــا ش ام
بــا ایــن نویســنده، نــگاه عاشــقانه و عرفانــی 
او بــه هســتی باشــد. وقتــی از او می‌پرســند 
چــرا واژه‌ی »عشــق« در همــه کتاب‌هایــش 
می‌دهد:عشــق،  پاســخ  می‌شــود،  تکــرار 
ــار  ــن اختی ــت. م ــرار خداس ــطرلاب اس اس
ــه  ــپرده‌ام، همان‌گون ــق س ــه عش ــود را ب خ
کــه زمــام اشــتر را بــه دســت ســاربان 
متولــد  عشــق  بــا  انســان  می‌ســپارند. 
می‌شــود، و عشــق حقیقــی جــز بــرای 

ــت. ــی نیس ــدای حقیق خ
بــرای خانــم واشــانی، عشــق نــه واژه‌ای 
ــت. او  ــش اس ــر آفرین ــه جوه ــاعرانه، بلک ش
بــاور دارد کــه خداونــد، خــود عاشــق اســت 
و مــا معشــوق اوییــم؛ عشــق نیرویــی اســت 
ــه  ــته و انســان را ب ــا داش ــان را برپ ــه جه ک
ــات رســانده اســت.  ــه‌ی اشــرف مخلوق مرتب

چنان‌کــه بــا شــور می‌نویســد:
 خداونــد بــرای آفرینــش انســان بــه خویــش 
آفریــن گفــت، و ایــن یعنــی عشــق خداونــد 

ــه انســان... فتبــارک‌الله احســن‌الخالقین ب
ــادآور روحــی  ــم فاطمــه واشــانی ی ــم خان قل
ــن  ــاس، دی ــل و احس ــان عق ــه می ــت ک اس
و دانــش، زمیــن و آســمان پلــی بنــا کــرده 
اســت،او بــا زبانــی کــه از دلِ تجربــه‌ی 
ــا زبانــی کــه از دلِ  زیســته‌اش برآمــده؛  او ب
تجربــه‌ی زیســته‌اش برآمــده، خواننــده را نــه 
ــه کــردن  ــه تجرب ــه مطالعــه، بلکــه ب تنهــا ب

ــد.   ــوت می‌کن ــان دع ایم
 آثــار او صــدای آرامــی اســت در میــان 
زمانــه،  تردیدهــای  و  شــک‌ها  هیاهــوی 
کــه جوانــان را بــه تفکــر دوبــاره در ایمــان، 

فرامی‌خوانــد.  و حقیقــت  عشــق 
او بــا هــر کتــاب، نــه صرفــاً یــک اثــر ادبــی، 
ــب  ــه مخاط ــوی را ب ــفر معن ــک س ــه ی ک
هدیــه می‌کنــد؛ ســفری کــه مقصــد نهایــی 
آن، درک زیبایــیِ خالــق در خلقــت اســت، و 
ــا قلمــی متعهــد و قلبــی  فاطمــه واشــانی، ب

ــن راه اســت. ــوس ای سرشــار از عشــق، فان

سحر فتاحی کارشناسی ادبیات فارسی
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در میــان نویســندگان دغدغه‌منــد معاصــر، نــام فاطمــه واشــانی، نویســنده اهــل خرم‌آبــاد، بــا نــوری از عشــق و ایمــان می‌درخشــد.بانویی 
کــه قلمــش نــه ‌تنهــا از جنــس واژه، بلکــه از جنــس بــاور و عشــق الهــی اســت. 

 ایشــان کــه در ســال ۱۳۴۹ چشــم بــه جهــان گشــودند، در طــول مســیر زندگــی خــود شــاهد تلفیــق زیبایــی از دو دنیــای متفــاوت بوده‌انــد؛ 
ایشــان بــا اینکــه خــود در رشــته گرافــک کامپیوتــر تحصیــل کــرده انــد، مســیری غیرمنتظــره را در پیــش گرفتنــد و سال‌هاســت در عرصــه 
ــن  ــق ذه ــش‌های عمی ــه پرس ــت و ب ــان ژرف اس ــگاه ایش ــند. ن ــام می‌نویس ــی اس ــی و تاریخ ــای قرآن ــاع از حقیقت‌ه ــل و دف ــش، تحلی پژوه

ــد؛ ــروز پاســخ می‌ده ــان ام جوان
 پرســش‌هایی کــه گاه مــرز میــان »جســتجو«، »شــک« و »بی‌بــاوری« را 
درهــم می‌شــکنند. خانــم واشــانی از کودکــی در خانــواده‌ای مذهبــی، متدیــن و 
دوســتدار علــم و ادب رشــد کــرد. عشــق بــه قــرآن و مســائل معنــوی از همــان 
روزهــای نخســت در جانــش جوانــه زد و بعدهــا بــه سرچشــمه‌ای از الهــام بــرای 

ــد.  ــل ش ــته‌هایش تبدی نوش
ــا از نثــری  ــب عمیــق دینــی اســت، ام ــا اینکــه سرشــار از مطال کتاب‌هــای او ب
ســاده، روان و همه‌فهــم برخــوردار اســت. همیــن ســادگی دل‌نشــین باعــث شــده 
آثــارش بــرای همــه نســل‌ها، از نوجــوان تــا پژوهشــگر دانشــگاهی، خواندنــی و 
ــه  ــمند ب ــاب ارزش ــون ۹ کت ــاش تاکن ــنده پرت ــن نویس ــد. ای ــز باش تأمل‌برانگی
ــان،  ــخ ادی ــی، تاری ــارف قرآن ــای مع ــاری در حوزه‌ه ــت؛ آث ــگارش درآورده اس ن
ــار برجســته او  فلســفه آفرینــش و نیــز خودســازی انســان معاصــر. از جملــه آث

ــر اشــاره کــرد: ــوارد زی ــه م ــوان ب می‌ت

معـرفـی نویسندگـان لـرسـتان
فاطمه واشانی 
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 حَیا دار اگِو حَیام‌ ایبو بی حَیا اگِو زِم اتِرسه 

 معنی: انسان  آبرومند می گوید  شرمم می شود  بی آبرو می گوید  ازم می ترسه 
منظــور و کنایــه :  فــرد آبرومنــد مــی گویــد مــن در بحــث بــه خاطــر شــرم وحیــای خــودم چیــزی 

نگفتــم ولــی  فــرد بــی شــرمی مــی گویــد 
که او)فرد آبرمند( از من  می ترسد.

 آدمی که مالس ارِه ، ایمونس‌ هم ارِه.

 معنی :کسی که مالش  می رود، ایمانش هم می رود .
منظــور و کنایــه از :‌کســی کــه مالــش بــه ســرقت مــی رود ،  ممکــن اســت بــا  مظمــون شــدن ایــن 

وآن ،ایمانــش  هــم بــرود 

آردم  بیختم‌ ،آربیزم آوختم 

معنی : آردم را الک کردم و الکم  را هم آویزان کردن 
منظــور و کنایــه  از : همــه ی کارهایــم‌ را انجــام داده‌ام و دیگــر کاری بــرای انجــام دادن نــدارم .یــا 

بــه ایــن معنــا کــه دیگــر از مــن گذشــته اســت .

پشه زِدِ وِ مرکم‌ سی کار مردم زرکم 

معنی:پشه به دستم زده ولی من برای کار های مردم زرنگم 
منظور و کنایه از : کار های خودم نیمه کاره مانده اما برای کار های مردم زرنگ هستم .

  ار بو خونه نید وی ،ادعا پادشاهی اکرد 

‌معنی : اگر پدر خود را نمی دید ادعای پادشاهی می کرد 
منظــور و کنایــه از: افــرادی کــه خیلــی زود اصــل  خــود را فرامــوش میکننــد و بــه دیگــران فخــر 

فروشــی مــی کنــد ،  بــه کار مــی رود.
دنیا بهمنی کارشناسی ادبیات فارسی

ضرب المثل های بختیاری
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مریم مدهنی کارشناسی ادبیات فارسی

دِ فکر نیسن مردم یِ ذره 
نو دِ هونش نی روئه پیاز خَره 

)طرف هیچی نداره  اما میره چیزی 
که نیاز نداره رو  میخره(*کنایه از بی 

فکر بودن*

بیشتر ایِ حرفیا دونیه که رآوه 
فکر نو    وایهِ    خرویزه   آوه 

)بیشتر این حرفا شایعه هست به فکر 
نان باشید خربزه جای غذا رو نمیگیره 

(*کنایه از آینده نگر بودن*

دونیه قدیمی حرف راس گوته 
گیاه سوز کُنه  هه وِ    سر بوته 

)مردم قدیم حرف درستی زدند 
گیاه بر سر بوته خودش رشد 

میکند(*کنایه از خانواده داشتن 
اصالت داشتن*

نویهِ که شاعر  حرفش دروئه 
آدم ها   آون  دِ  سرآو  برَوئه  

)نگید که حرف شاعر دروغ آدم باید 
آب را از سر چشمه بردارد(*کنایه از 
صحت داشتن حرف و شاهد داشتن*

مگر دیِ دوره شما چی هایهِ 
ور پا پایده  پس پان  بپِایهِ 

 )تو این دوره زمانه چی میخواید 
روبه روی‌ خودتون رو که می‌بینید 

هواستون به پشت سرتون 
باشه(*کنایه از هواس جمع بودن و از 

پشت ضربه نخوردن*

گوتن هیچی نی دِ هون مونش 
چَل چَلیِ  یا دِ   دیو     خونش  

)گفتن هیچی تو خونه نداره و چهل تا 
چهل تا مهمان داره(*کنایه از دست و 

دل باز بودن*

دُشمنی هرگز وِ دوسیِ نوئه 
خیال نکُنی پفُ وِ گوشت بوئه 

)دشمن هرگز به دوست نمی‌شود 
و جگر سفید خاصیت گوشت را 

ندارد(*کنایه از اینکه دشمن همیشه 
دشمن*

حیفه که چیهِ وِ قرار   نیسه 
دونیه که نیک هم دِ نیک وریسه

)حیف است که چیزی سر جای اصلی 
خودش نباشد 

و خوبی از خوبی می آید(*کنایه از 
خوبی کردن*

کلمات شیرین همه مثل عسل

یاد کنم از چند ضرب المثل



دل سرده های بومی
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تمُارزو دینِ شَفق رویت دِرم

کولاباف کردن لولای موت دِرم

ایلاخ وَرگیر چول بی خیرم

تمَنای وِهار چال گَلویت دِرم

***                  

کُمیت دِلم اِ رِپر چیه

باخاوِن خوشیم سوین برِدیه

هرچی چو کویشت گرمم اَ گَردت

گَپلت چو سوخ نورآبادیه

سام سبزی کارشناسی باستان شناسی

   مو لرُم ز دیار دِرَختون بلَیط
   ز دیار کوه و برف و چوقا و دَبیت

 
  ز‌ دیار  زَردِ کوه و اشُترانکوه  ودِنا

   ز دیار گِهر و بیشه و آب اسِپی طِلا
  

 ز دیار شیر زَنون  و شیر پی‌ یوَن باوفا 
  که دِلاوریشو رسمه ، نه فقط  حرف و ادِعا 

 
  مو لرُم ،زاده غیرت ، ز ریشه‌ی وفا 

  ز خاکی که بوی مردانگی دِوا
 

  ز دیار چَم‌ و ساز و دلکَش سُرنا
  ز ندای دَمام ورقص چوقا به صدا

   مو لرُم ، فرزندِمهر و دلاوران دلیر
   سر بلند  ترَ زِ کوه ، دل پاک بی نظیر  

  
 مو لرُم  تکیه گاهُم وطن وافتخار

  رگِ‌ غیرتِ ایرانی ‌، همیشه در کنار 
  

 مو لرُم ز تبارِ ایرانِ جاودان 
 سر فراز  زِ خاکُم‌ به مهر این جهان

دنیا بهمنی کارشناسی ادبیات فارسی
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میگُتی غیرِ مِه ده زِنیی تو هُمسفر ناری
وِه مِه گُتی کِه میمونی، گُتی قصد سفر ناری

ده مه دیری، ده مه سیری، مَنِمَه برسه پیری
شاید اومایی سَرِ لشَِم، دوواره جونمه بییری

سِتارم بی، قِرارم بی، همه دار و ندِارم بی
ده مین تاریکی دنیام چی مُون و چلچراغم بی

وِزِس بادی، دییِم زاغی، گِمونم خوش خَوِر نوعَه
شِنَفتم که عروسیته،عروسیت وه چَمَر بوعه

تو ها مِری، ده مه میری، تموم آرزویامه
دِماتو مه ده دس دمه، توون و آزِ پایامه

خزون اوما،وزون اوما، تو نومایی… تو نومایی… 
دِ فکرم هم فرار میکی، میینِم که ده دونایی

انِارِ دل، ترک هَردَه، زِنییم بی تو وِیک هرده
رِقیبونت بیان بینم، کی جز تو مرهم ایی درده

هِنات میکم،تو میخَنی، وِ رییم چشییاته میوَنی
اومایی چو پشتِ مه بویی، ولی دنیامه شیوَنی

سحر فتاحی کارشناسی ادبیات فارسی



  انجمــن علمــی ادبیــات فارســی، به عنوان یــک نهاد علمــی و فرهنگی 
ــون  ــوم و فن ــترش عل ــج و گس ــدف تروی ــا ه ــتان، ب ــگاه لرس در دانش
ادبیــات فارســی و ایجــاد فضایــی پویــا بــرای تبــادل نظــر و تحقیــق در 
ایــن حــوزه تأســیس شــده اســت. ادبیــات فارســی بــه عنــوان یکــی از 
غنی‌تریــن و متنوع‌تریــن ادبیات‌هــای جهــان، نیازمنــد توجــه و تــاش 
 مســتمر بــرای حفــظ و معرفــی آثــار آن بــه نســل‌های آینــده اســت. 
و  فرهنــگ  بازتاب‌دهنــده  تنهــا  نــه  ادبیــات  کــه  آنجــا  از       
ــه‌ها  ــال اندیش ــرای انتق ــزاری ب ــه اب ــت، بلک ــت اس ــک مل ــت ی هوی
و احساســات نیــز بــه شــمار می‌آیــد، انجمــن مــا در راســتای 
تقویــت ایــن ارتبــاط، فعالیت‌هــای متعــددی را در طــول ســال 
ــاء  ــدف ارتق ــا ه ــا ب ــن فعالیت‌ه ــت. ای ــرده اس ــزار ک ــی برگ تحصیل
ــات  ــه ادبی ــدان ب ــجویان و علاقه‌من ــی دانش ــی و فرهنگ ــطح علم س
ــت پیوندهــای علمــی و اجتماعــی  ــه تقوی فارســی طراحــی شــده و ب
ــت.  ــرده اس ــک ک ــگاهی کم ــه دانش ــن و جامع ــای انجم ــان اعض  می
    در ایــن گــزارش، بــه تفصیــل بــه فعالیت‌هــای انجام‌شــده 
درچنــد مــاه اخیــر انجمــن پرداختــه خواهــد شــد تــا ضمــن 
ارائــه گزارشــی جامــع از عملکــرد انجــم، زمینه‌هــای همــکاری 
فارســی  ادبیــات  بــه  علاقمنــدان  و  اعضــا  بیشــتر  مشــارکت  و 
ــت  ــا در جه ــه تنه ــا ن ــن فعالیت‌ه ــت ای ــد اس ــردد. امی ــم گ فراه
تقویــت  راســتای  در  بلکــه  ادبــی،  آگاهــی  و  دانــش  ارتقــاء 
شــود.  واقــع  مؤثــر  دانشــجویان  اجتماعــی  و  فرهنگــی   هویــت 
ــی از  ــات فارس ــان و ادبی ــی زب ــن علم ــای انجم ــت ه ــی از فعالی برخ

ــان ۱۴۰۴  ــا آب ــت ت اردیبهش

۱-جشن نوروز باستانی و بزرگداشت سعدی شیرازی با حضور اساتید و 
 دانشجویان در ۱۴۰۴/۲/۱

۲-افتتاحیه نمایشگاه سازه و سازه های هنری به مدت 
 ۱۰ روز با همکاری کانون لرستان شناسی در ۱۴۰۴/۲/۲۱ 

۳-همایش روز بزرگداشت فردوسی با حضور اساتید و دانشجویان در 
 سالن آمفی تئاتر دانشگاه در۱۴۰۴/۲/۲۸ 

۴-بزرگداشت مولانا با حضور اساتید و دانشجویان در سالن شهید 
 شکوهی در۱۴۰۴/۷/۱۴ 

۵-برگزاری نشست دل ها با محوریت ارائه شعر و دلنوشته دانشجویان 
با حضور دکتر نوری در۱۴۰۴/۸/۱۲ 

۶-برگزاری نشست مشترک شعر خوانی ونقد شعر با دانشگاه 
 فرهنگیان دردانشگاه لرستان با حضوردکتر کرم الهی در۱۴۰۴/۸/۲۴

۷ -نشست نقد و بررسی کتاب ماهی سیاه کوچولو با حضور دکتر 
 نوری در۱۴۰۴/۸/۲۶ 

تهیه و تنظیم: امیر محمد سوری لکی، سردبیر نشریه

گزارشی از فعالیت های انجمن علمی 
ادبیات فارسی دانشگاه لرستان از 

 اردیبهشت تا آبان ماه ۱۴۰۴   
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